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شقراني از نوادگان شقران غلام آزاد شده ى رسول خدا (صلى االله عليه و آله و سلم) 
بود و به همين دليل  منسوب به خاندان اهل بيت عليهم السلام شناخته مى شد، از 

او كه در زمان امام صادق عليه السلام مى زيست نقل مى كنند:
«روزي منصور دوانيقي به مردم هديه مي داد. من هم بر در خانه ي او ايستاده بودم 
كه امام صادق(ع) آمد و در حضور چند نفرى كه آنجا ايستاده بودند به من  فرمودند: 
«الحسن لكل احد حسن و منك احسن لمكانك منا، القبيح لكل احد قبيح و منك 
اقبح لمكانك منا. كار نيكو از هر كه سر زند خوب است و از تو بهتر؛ چون منسوب 
به مايي، و كار زشت از هر كه سر زند بد است و از تو بدتر؛ چون منسوب به مايي.»
اين داستان را در روزهاى ولادت با سعادت رسول رحمت و بزرگوارى و آزادگى 
ــت و فرزانگى هم از باب تبرك و تيمن به اين دو نام نورانى آورديم  ــام صداق و ام
ــاختيم براى بيان نكته  اى خطاب به مديران ارجمند نظام  و هم از آن مطلعى س

مقدس جمهورى اسلامى در همه ى قوا و نهادها.
قانون مدارى به معناى پاى بندى به حركت در چارچوب ترسيم شده توسط قانون 
و خوددارى از نزديك شدن به مرزهاى خروج از دايره ى قانون در زندگى فردى 
و اجتماعى از اصول شناخته شده و بديهى زندگى است؛ در زندگى فردى انسان 
هدف مند، نمى تواند بى قانون باشد و در زندگى اجتماعى بى قانونى مساوى است 

با هرج و مرج و به تعبير رهبر بزرگوار نظام مساوى است با ديكتاتورى!
ــور با هر  ــت مانند تجاوز از مرزهاى قانونى يك كش تجاوز از مرزهاى قانون درس
انگيزه اى كه باشد، ناشايست و در مواردى با پاسخ  حقوقى و كيفرى همراه است. 
وجود قانون و عمل به قانون از سوى همگان موجب انتظام است حتى اگر قانون 
بد و ناهماهنگ با خواست ها و تشخيص هاى ما باشد، قانون وقتى از سوى مرجع 
صلاحيت دار تصويب و قانون شد، ديگر هيچ كس در هيچ جايگاهى اجازه ندارد 
ــخصى يا قبيله اى يا ملى يا  ــده و مصلحت يا حب و بغض يا نفع و ضرر ش مفس
سياسى و... را ملاك و معيار اجرا يا عدم اجراى آن قرار دهد و گرنه ديگر در جامعه 

سنگ روى سنگ بند نمى شود و جامعه مى شود....!
همه ى اين مقدمات را گفتيم تا برسيم به يك اصل بديهى ديگر: مردم رفتارهايشان 
ــكنى  توسط كسانى كه  ــاقول رفتار مديران خود تنظيم مى كنند؛ قانون ش را با ش
ــم مهلكى است كه مى تواند شيرازه ى  ــتند س واضع يا ناظر يا مجرى قانون هس
يك دولت را از هم بپاشد و جامعه اى را به سوى بى قانونى سوق دهد به ويژه اگر 
ــكار و مستمر باشد، به ويژه اگر اين عبور  ــتاخى در برابر قانون به طور آش اين گس
بدون مجوز از مرزهاى قانون با اعتقاد و برنامه ريزى براى شكل دهى يك جريان 
ــوم از سوى  ــد، به ويژه اگر اين بدعت بزرگ و ش اجتماعى رويارويى با قانون باش

مديران دولتى باشد.  

شبكه ى اجتماعى فيس بوك كه حتى كودكان ما هم مى دانند بسترى براى رفتار 
شناسى و جاسوسى بسيار پيچيده ى نظام سلطه از كاربران آن است، در حال حاضر 
ــاس ماده ى 22 قانون جرايم رايانه اى- كارگروه تعيين مصاديق محتواى  بر اس
مجرمانه-  به سبب داشتن محتواى مجرمانه ى فيلتر و به عبارت ديگر دسترسى 
ــت. بعضى از صاحب نظران تخلف از اين ممنوعيت  ــده اس به آن ممنوع اعلام ش
يعنى دسترسى به تارنماها يا شبكه ى فيلتر شده را از مصاديق جرم موضوع ماده ى 
ــت و  1 قانون جرايم رايانه اى مى دانند هرچند نگارنده با اين ديدگاه موافق نيس
ماده را تنها شامل داده هاى حفاظت شده يا طبقه بندى شده مى داند و فعاليت در 

شبكه هاى اجتماعى فيلتر شده را تخصصاً از شمول آن خارج مى داند.
با اين حال عضويت برخى مسؤولان دولتى در شبكه فيس بوك از نظر كسى كه 
با الفباى قانون و قانون مندى آشناست، حركتى ناشايست است كه هيچ توجيهى 

براى آن وجود ندارد؛
ــت كه نگارنده نفياً يا اثباتاً مى خواهد از تصميم اعضاى  ــخن از آن رو نيس  اين س
محترم كارگروه تعيين مصاديق محتواى مجرمانه- كه اتفاقاً تعدادى از وزرا و از 
آن جمله وزير محترم ارشاد اسلامى نيز عضو آن هستند - دفاع كند كه بررسى 

اين موضوع مجالى ديگر مى طلبد. 
نفى عملى و علنى قانون حتى قانون بد، از سوى هر كسى قبيح و مذموم است و 

از سوى خواص جامعه به مراتب مذموم تر و غيرقابل قبول تر.
ــتفتايى در زمينه عضويت در شبكه ى اجتماعى  ــخ اس مقام معظم رهبرى در پاس
فيس بوك حجت شرعى را بر نوازندگان ساز مخالف با قوانين جمهورى اسلامى 

تمام كرده اند و فرموده اند:
«به طور كلى اگر مستلزم مفسده (مانند ترويج فساد، نشر اكاذيب و مطالب باطل) 
ــمنان اسلام و مسلمين  ــد و يا موجب تقويت دش بوده و يا خوف ارتكاب گناه باش

شود و يا خلاف قوانين و مقررات نظام جمهورى اسلامي باشد، جايز نيست.»
در اين جا به عنوان آخرين نكته، بسيار مناسب است اشاره اى داشته باشيم به يك 

الگوى رفتارى از بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى(ره) :
سركار خانم مرضيه حديدچى از مبارزان و ياران امام در پيش از پيروزى انقلاب 

اسلامى نقل مى كند:
يكى از خصوصيات بارز امام اين بود كه حتى در مملكت كفر هم حقوق و قوانين 
اجتماعى آن را رعايت مى كردند. از جمله وقتى در پاريس برادران پولى جمع كرده 
ــت حياطى كه امام براى نماز به آنجا ميآمدند  ــفندى خريدند و آن را در پش و گوس
ــب عاشورا خوراك تهيه كردند و مقدارى از آن را هم  ــبت ش ذبح كردند و به مناس
ــه قانونى وجود دارد كه طبق آن ذبح هر  ــتادند. چون در فرانس به منزل امام فرس
حيوانى در خارج از كشتارگاه به خاطر رعايت مسائل بهداشتى ممنوع است تا امام 
ــى اطلاع يافتند، فرمودند: چون در اينجا تخلف از قانون حكومت  ــن قانون از چني
ــده است، من از آبگوشت نميخورم. (برداشت هايى از سيره امام خمينى رحمه  ش

االله عليه، ج4، ص 291 )
به راستى براى يك مسؤول ايرانى رعايت قانون نظام مقدس جمهورى اسلامى 
اهميت بيشترى دارد يا قانون نظام لائيك فرانسه؟! موضوع خوردن يا نخوردن 
ــياب دشمنان قسم  ــترى دارد يا نريختن آب به آس ــت نذرى اهميت بيش آبگوش
ــلامى در شبكه هاى اجتماعى؟! فقيهى بزرگ چون  خورده ى نظام جمهورى اس
امام خمينى(ره) براى نقض يك قانون براساس تشخيص خود سزاوارتر است يا 

يك وزير و وكيل و مدير ميانى؟ ما به كجا مى رويم....!



فصل ششم: تعليق اجراي مجازات
ــي از آموزه هاي مكتب «عدالت ترميمي»  يك
كه به نوعي در راستاي پذيرش اصل موقعيت 
داشتن تعقيب كيفري و نيز اصل فردي كردن 
مجازات است، تعليق اجراي مجازات مي   باشد. 
منظور از تعليق اجراي مجازات، متوقف ساختن 

مجازات كسي است كه به كيفر تعزيري محكوم 
شده است؛ تا چنان چه در مدت معيني مرتكب 
جرم ديگري نگردد و از دستورات دادگاه تبعيت 

نمايد، محكوميت او كأن لم يكن تلقي شود. 
ــلامي  نهاد تعليق تعقيب، در قانون مجازات اس
سابق نيز پذيرفته شده بود و در قانون مجازات 

ــلامي جديد نيز با تغييراتي پيش بيني شده  اس
ــب زيان بار  ــري از تحمل عواق ــت. جلوگي اس
مجازات زنداني از ناحيه ي مرتكب و خانواده ي 
ــروي كار مجرم،  ــه از ني ــدي جامع او، بهره من
فرصت دادن به مجرم جهت انطباق رفتار خود 
با هنجارهاي جامعه و نهايتاً رعايت اصل تفريد 

شرح و تفسيرمواد مرتبط با مجازات ها شرح و تفسيرمواد مرتبط با مجازات ها 
در قانون مجازات اسلامي در قانون مجازات اسلامي 

مصوب مصوب 13921392 با رويكرد كاربردي با رويكرد كاربردي
 حجت الاسلام والمسلمين محمد مصدق،  مدرس دانشگاه و معاون حقوقي و قضايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
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مجازات ها و گاهي توسل به انصاف در اجراي 
امور كيفري، جملگي توجيهاتي است كه براي 
ــيار قديمي تعليق  ــل به سازوكار نهاد بس توس
ــده است. به  خصوص  اجراي مجازات بيان ش
اين كه آثار زيان بار بسياري از جرايم، به حدي 
ــت كه جامعه  خواهان كيفر دادن مرتكب  نيس
باشد. بر اين اساس از ابتداي نظام قانون گذاري 
ايران يعني از سال 1304 به بعد، اين نهاد حقوق 
ــت و در سال 1346 با  ــته اس كيفري وجود داش
ــب قانوني خاص با عنوان «قانون تعليق  تصوي
ــاده، مقررات  ــر هفده م ــتمل ب مجازات» مش
ــد. پس از آن در قوانين  ــن نهاد تكميل گردي اي
ــال هاي 1352،  ــلامي مصوب س مجازات اس
ــاهد مقررات مربوط  1361 و 1370 همواره ش
به تعليق اجراي مجازات بوده ايم. در اين قانون 
نيز به موجب مواد 46 تا 55 اين تأسيس حقوقي 

در مجازات هاي تعزيري حفظ شده است. 
تعزيـري  جرايـم  «در  مـاده ي 46: 
درجه سـه تا هشـت دادگاه مي تواند 
در صـورت وجود شـرايط مقـرر براي 
تعويـق صـدور حكم، اجـراي تمام يا 
قسـمتي از مجـازات را از يـك تا پنج 
سـال معلق نمايد. دادسـتان يا قاضي 
اجراي احكام كيفري نيز پس از اجراي 
يك سـوم مجازات مي تواند از دادگاه 
صادركننـده حكـم قطعـي، تقاضاي 
تعليق نمايد. هم چنين محكوم مي تواند 
پـس از تحمـل يك سـوم مجـازات، 
درصورت دارا بودن شرايط قانوني، از 
طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام 

كيفري تقاضاي تعليق نمايد». 
پيشينه ي تقنيني: 

ــن ماده جايگزين ماده ي 25 قانون مجازات  اي
ــلامي 1370 است؛ با اين تفاوت كه ماده ي  اس
ــازات هاي تعزيري و بازدارنده  25 كليه ي مج
ــد، اما اين ماده مجازات هاي  ــامل مي   ش را ش

درجه هاي يك و دو را شامل نمي شود. 
نكات مربوط به اين ماده: 

1- شرايط صدور قرار تعليق همان است كه در 

ــده  ماده ي 40 براي تعويق صدور حكم بيان ش
است. اين شرايط عبارتند از: 
الف- وجود جهات تخفيف؛ 

ب- پيش بيني اصلاح مرتكب؛ 
ــا برقراري ترتيبات  ــران ضرر و زيان ي پ- جب

جبران آن؛ 
ت- فقدان سابقه ي مؤثر كيفري. 

ــازات در مجازات هاي  ــق اجراي مج 2- تعلي
ــه و تعزيري درجات  ــب حد، قصاص، دي موج

يك و دو امكان پذير نيست. 
ــمتي از مجازات، اعم از  3- منظور از تعليق قس
ــمتي از مجازات ساده يا مركب و مجازات  قس

تجميعي است. 
4- به نظر مي   رسد كه قانون گذار شرط استفاده 
از تعليق مجازات را فقدان سابقه ي  محكوميت 
ــي قرار داده، نه اجراي آن و نه محكوميت  قطع

غير قطعي. 
5- دادستان يا قاضي اجراي احكام نيز پس از 
ــوم مجازات مي   توانند از دادگاه  اجراي يك س
ــي تقاضاي تعليق  ــده ي حكم قطع صادركنن

نمايند. 
ــاير  ــز در صورت دارا بودن س ــوم ني 6- محك
ــوم مجازات ــل يك س ــس از تحم ــرايط پ ش

ــتان يا قاضي اجراي  ــي تواند از طريق دادس  م
احكام تقاضاي تعليق نمايد. 

ــوم  ــؤال: چنان چه پس از تحمل يك س 7- س
مجازات، تمام شرايط قانوني جهت برخورداري 
محكوم از امتياز «تعليق اجراي مجازات» وجود 
داشته باشد، آيا پس از درخواست وي، دادستان 
مي تواند مراتب را به دادگاه اعلام نكند يا ملزم 

به اعلام است؟ 
پاسخ: استفاده از تأسيس حقوقي تعليق اجراي 
ــوب  ــازات حقي براي محكوم عليه محس مج
نمي شود و دادستان و دادگاه با توجه به مقررات 
ــوال قضيه اتخاذ  ــاير اوضاع و اح ــي و س قانون
ــت  تصميم مي نمايند و در رد يا قبول درخواس
ــد در  ــند، ليكن به نظر مي  رس ــار مي باش مخت
ــتفاده  ــرايط قانوني براي اس صورت اجتماع ش
ــتان ملزم است  از تعليق اجراي مجازات، دادس

موضوع را به دادگاه اعلام نمايد. 
8- سؤال: چنان چه دادگاه تقاضاي محكوم يا 
ــتان مبني بر تعليق اجراي بقيه مجازات  دادس
ــت يا قابل  ــت، آيا اين رأي قطعي اس را نپذيرف

تجديد نظر مي باشد؟ 
ــد اين رأي قطعي است؛  ــخ: به نظر مي   رس پاس
چون اصل بر قطعيت آراء است، به جز مواردي 
ــده باشد. در قوانين  كه بر خلاف آن تصريح ش
ــل تجديدنظر بودن اين  ــبت به قاب موجود نس

مورد تصريح نشده است. 
ــي اجراي احكام  ــؤال: در اين ماده قاض 9- س
ــت. آيا  ــده اس ــر ش ــتان ذك ــرض دادس هم ع
ــي اجراي احكام در  ــت كه قاض منظور اين اس
ــتقلالي دارد و حتي در  ــأن اس اين خصوص ش
صورت مخالفت دادستان نيز مي تواند از دادگاه 

تقاضاي تعليق مجازات نمايد يا نه؟ 
پاسخ: به نظر مي  رسد اعمال مقررات اين ماده 
ــي كيفري  با رعايت مقررات قانون آيين دادرس
ــام قضايي ما داديار  ــت و در نظ امكان پذير اس
ــتان است، لذا نمي تواند از دستورات  تابع دادس
ــرپيچي كند و ذكر سمت قاضي اجراي  وي س
ــن ماده، به اين  ــتان در اي ــكام در كنار دادس اح
ــتان با قاضي  ــت كه تا وقتي كه دادس دليل اس

 اسـتفاده از تأسـيس حقوقـي 
تعليـق اجـراي مجـازات حقـي 
بـراي محكوم عليـه محسـوب 
نمي شـود و دادسـتان و دادگاه با 
توجه به مقررات قانوني و سـاير 
اوضـاع و احـوال قضيـه اتخـاذ 
تصميم مي نمايند و در رد يا قبول 
درخواسـت مختـار مي باشـند، 
ليكن به نظر مي  رسـد در صورت 
اجتمـاع شـرايط قانونـي براي 
استفاده از تعليق اجراي مجازات، 
دادستان ملزم است موضوع را به 

دادگاه اعلام نمايد.
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ــرده، قاضي اجراي  اجراي احكام مخالفت نك
ــا مي تواند از دادگاه تقاضاي تعليق  احكام رأس
ــن تقاضا منوط به  ــراي مجازات نمايد و اي اج
اجــازه ي دادستان نيست، امـا اگر دادستــان 
در پرونده اي با تعليق اجراي مجازات مخالفت 
ــد، قاضي اجراي احكام حق تقاضاي تعليق  كن

از دادگاه را ندارد. 
ــابق، بر  ــلاف مقررات ماده ي36  س 10- برخ
اساس مقررات اين ماده، تعدد جرم مانع تعليق 
اجراي مجازات نيست. به عبارت ديگر ارتكاب 
جرايم عمدي متعدد مانع تعليق اجراي مجازات 
نمي باشد. البته برخي اعتقاد دارند كه بين مفاد 
ــاده ي 53 و مقررات ماده ي 55 مبني بر اين  م
ــدور قرار تعليق اجراي  ــه: «هرگاه پس از ص ك
ــازات، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي  مج
محكوميت  هاي قطعي ديگري بوده كه در ميان 
ــته... قرار  آن ها محكوميت تعليقي وجود داش
ــرد.»، هماهنگي وجود  ــق را لغو خواهد ك تعلي
ندارد، اما به نظر مي رسد مواد ياد شده معارض 
ــند؛ زيرا ماده ي53 ناظر بر جواز صدور  نمي باش
ــق اجراي مجازات» در مورد جرايم  «قرار تعلي
ــت و ماده ي 55 مربوط به منع صدور  متعدد اس
قرار تعليق اجراي مجازات در مواردي است كه 
ــابقه ي محكوميت هاي قطعي  متهم داراي س
ــت. به  ــامل احكام تعليقي و غيرتعليقي اس ش
ــواد 53 و 55  ــارت ديگر از جمع مقررات م عب
ــتنباط مي شود كه صدور قرار تعليق اجراي  اس
مجازات در مورد «تعدد جرم» منع قانوني ندارد، 
ــبت به فردي كه  ــن صدور قرار مذكور نس ليك
داراي سابقه ي محكوميت تعليقي است، فاقد 

وجاهت قانوني است. 
ــرعي مشمول اين  11- تعزيرات منصوص ش

ماده نمي باشد.(1)
ــوط به تعليق در  ــؤال: آيا مقررات مرب 12- س
ــخ مقررات ويژه اي است كه در  اين قانون، ناس
ــاده ي 10 قانون صدور  ــن خاص مثل م قواني
ــب مورد در خصوص تعليق اجراي  چك، حس

مجازات پيش بيني شده است؟ 
ــي مربوط به  ــد مقررات عموم ــه نظر مي   رس ب

ــررات ويژه ي  ــخ مق تعليق در اين قانون، ناس
قوانين خاص سابق نمي باشد. 

ــؤال: آيا تعليق مجازات هاي تكميلي  13- س
نيز جايز است؟ 

پاسخ: تعليق مجازات هاي تكميلي عملاً مورد 
ــت كه دادگاه  ــدا نمي كند؛ زيرا منطقي نيس پي
ــي، از مجازات  ــازات هاي اصل ــزون بر مج اف
ــتفاده كند،  ــي نيز به صورت تعليقي اس تكميل
ليكن چنان چه اين كار را انجام دهد منع قانوني 

وجود ندارد.(2)
ــراي حكم از مصاديق تخفيف  14- تعليق اج
ــود. بنابراين اعمال  مجازات محسوب نمي ش
ــه صورت توأمان  ــف مجازات و تعليق ب تخفي
ــرم منع قانوني ندارد. نظر  در خصوص يك ج

مشورتي اداره ي حقوقي نيز مؤيد اين نظر است.(3)
15- برخلاف قانون سابق كه مقرر مي   داشت: 
ــواردي كه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات  «در م
همراه باشد، جزاي نقدي قابل تعليق نيست، در 
ــن قانون از اين نظر محدوديتي براي تعليق  اي

مجازات وجود ندارد. 
ــال از خدمات  ــؤال: آيا مجازات انفص 16- س

دولتي و عمومي قابل تعليق است؟ 
ــوه ي قضاييه طي  ــي ق ــخ: اداره ي حقوق پاس
ــورخ  ــماره ي 7/9123 م ــورتي ش ــر مش نظ
ــت كه تبديل  ــته اس 1383/01/24 اعلام داش

ــازات ديگري كه  ــه مج ــال ب ــازات انفص مج
ــد يا تعليق آن در  ــب تر به حال متهم باش مناس
ــرايط مندرج در ماده ي  ــورت جمع بودن ش ص
ــلامي  بلامانع است، اما   25 قانون مجازات اس
ــري از جمله نظر  ــدد ديگ ــاي متع در نظريه ه
ــماره ي 330 مورخ 1387/03/08  مشورتي ش
ــت كه تعليق مجازات انفصال  اعلام كرده اس
ــت، در جرايم مرتبط با مواد مخدر  ــم يا موق داي
ــت؛ زيرا هدف  ــاير جرايم خلاف قانون اس و س
ــذار اين بوده كه كارمند مجرم به طور  قانون گ
موقت يا دايم در ادارات و مؤسسات و نهادهاي 

دولتي اشتغال به كار نداشته باشد. 
ــماره ي  ــورتي ش ــد نظر مش ــه نظر مي   رس ب
7/9123 مورخ 1383/01/24 صحيح تر است؛ 
ــرا قانون گذار در مقام قانون گذاري بدون در  زي
ــررات جزاي عمومي  ــن قواعد و مق نظرگرفت
ــد تعدد جرم، تكرار جرم، تخفيف مجازات،  مانن
تعليق مجازات و آزادي مشروط اقدام به تعيين 
ــد و لذا همه ي  ــازات براي جرايم مي   نماي مج
ــفه ي خاصي وضع  ــا با هدف و فلس مجازات ه
شده اند و اين موضوع، به مجازات خاصي مانند 
انفصال اختصاص ندارد. بنابراين هم چنان كه 
در صورت وجود شرايط مي   توان حبس را تعليق 

كرد، تعليق انفصال نيز منع قانوني ندارد. 
ــؤال: آيا دادگاه تجديدنظر مي تواند در  17- س
ــراي مجازاتي را كه  ــه ي تجديدنظر، اج مرحل
دادگاه بدوي براي مرتكب در نظر گرفته است، 

معلق نمايد؟ 
اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه برابر نظر مشورتي 
ــورخ 1389/03/26 در  ــماره ي 7/1841 م ش
ــابق، در مقام پاسخ به  زمان حاكميت قانون س
اين سؤال چنين اظهارنظر كرده است: «صدور 
ــت دادگاهي  ــرار تعليق مجازات در صلاحي ق
ــلام رأي  ــه محكوميت متهم اع ــت كه ب اس
نموده و اين معني صريحاً در ماده ي 27 قانون 
ــت. بنابراين در هر  ــلامي  آمده اس مجازات اس
مورد كه دادگاهي ابتدائاً به موضوع رسيدگي و 
حكم محكوميت متهم را صادر مي كند، مجاز 
ــازات بوده و ــدور قرار تعليق اجراي مج به ص

صـدور قـرار تعليـق مجـازات در 
صلاحيـت دادگاهـي اسـت كه به 
محكوميت متهم اعلام رأي نموده 
و چنـان چـه دادگاه مزبور با وصف 
احراز تعقيب مرتكب و صدور حكم 
محكوميت وي در خصوص تعليق 
مجازات قرار صادر نكرده باشـد، 
امـكان صدور قرار تعليق توسـط 
در  اسـتان  تجديدنظـر  دادگاه 
شرايطي كه مرجع مرقوم قائل به 
منطبق بودن رأي با موازين قانوني 

باشد، وجود ندارد.
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ــه دادگاه مزبور با وصف احراز تعقيب   چنان چ
ــت وي در  ــدور حكم محكومي ــب و ص مرتك
ــادر نكرده  ــق مجازات قرار ص ــوص تعلي خص
ــط دادگاه  ــد، امكان صدور قرار تعليق توس باش
تجديدنظر استان در شرايطي كه مرجع مرقوم 
ــا موازين قانوني  ــل به منطبق بودن رأي ب قائ
ــد، وجود ندارد. النهايه در صورتي كه رأي  باش
صادره در مرحله ي بدوي مشعر بر برائت متهم 
بوده و دادگاه تجديدنظر استان در مقام رسيدگي 
ــده رأي  به موضوع، با قبول اعتراض عنوان ش
برائت صادره را فسخ كند و به محكوميت متهم 
ــع اخيرالذكر مي تواند  ــلام رأي نمايد، مرج اع
ــازات مورد حكم را در حدود مقررات فصل  مج
ــلامي  معلق  ــوم باب دوم قانون مجازات اس س

نمايد. 
ــد با توجه به اين كه رأي صادره  به نظر مي   رس
ــد يا نقض  ــام تأيي ــر در مق از دادگاه تجديدنظ
ــود، در  ــم و محكوميت جديد صادر مي ش حك
ــوب مي شود و بر  نهايت رأي اين دادگاه محس
ــاس ماده ي 46 دادگاه صادر كننده ي حكم  اس
مي تواند اجراي مجازات را تعليق كند. بنابراين 
دادگاه تجديدنظر نيز كه در فرض سؤال دادگاه 
صادركننده ي رأي محسوب مي شود، مي تواند 
ــازات را تعليق كند؛ به ويژه اين كه  اجراي مج
در اين قانون، پس از تحمل يك سوم مجازات 
ــت وي از طريق  ــوم، با درخواس ــط محك توس
ــازات از وظايف  ــتان، تعليق مانده ي مج دادس
دادگاه صادر كننده ي حكم قطعي شمرده شده 

است. 
ــا دادگاه تجديدنظر مي تواند  ــؤال: آي 18- س
ــدوي درخصوص تعليق  ــتورهاي دادگاه ب دس
ــد آن كه يكي از  ــر دهد؛ مانن ــي را تغيي مراقبت
ــذف كند يا به  ــتورهاي دادگاه بدوي را ح دس

دستور ديگري تبديل نمايد؟ 
پاسخ: به نظر مي   رسد پاسخ مثبت است و دادگاه 
ــتورها را تغيير دهد. البته  تجديدنظر مي تواند دس
ــتوري است كه به ضرر  قطعاً منظور ما تغيير دس
محكوم عليه نبوده و به نفع وي باشد. بديهي است 
ــط دادگاه  ــك قرار تعليق اجراي مجازات توس ف

تجديدنظر ممنوع است؛ زيرا چنين اقدامي تشديد 
ــوب مي شود و دادگاه تجديدنظر  مجازات محس

نمي تواند مجازات را تشديد كند. 
ــي تواند تواماً  ــؤال: آيا محكوم عليه م 19- س
ــراي  ــق اج ــروط و تعلي ــاي آزادي مش تقاض

مجازات نمايد؟ 
ــن دو مانعه  الجمع  ــد اي ــخ: به نظر مي رس پاس
ــتفاده از هر دو  ــتند و چنان چه شرايط اس نيس
نهاد فراهم شود، استفاده از هر دو بلامانع است 
گرچه ممكن است ثمره ي عملي نداشته باشد. 
20- سؤال: با توجه به اين كه درقانون اصلاح 
ــدر مصوب مجمع  ــارزه با مواد مخ ــون مب قان
ــق اجراي  ــت نظام به تعلي ــخيص مصلح تش
ــدور حكم  ــده، آيا ص ــاره اي نش ــازات اش مج
ــن ماده جايز  ــتناد اي محكوميت تعليقي به اس

است؟ 
ــراي مجازات  ــخ: چون موضوع تعليق اج پاس
مربوط به جزاي عمومي  است و از سوي ديگر 
در آن قانون حكم خاصي در اين باره مقرر نشده 
است، بنابراين جز در موارد مندرج در ماده ي 47 
اين قانون، در مسايل مربوط به مواد مخدر نيز 

استفاده از نهاد تعليق جايز است.(4)
ــور از تعليق مجازات حبس،  ــؤال: منظ 21- س
ــديد(5) در صورتي  موضوع ماده ي 5 قانون تش
ــال مورد اختلاس  ــه مرتكب تمام وجه يا م ك
ــترد نمايد،  ــت مس را قبل از صدور كيفرخواس
ــت؟ آيا در صورت تعليق، تعيين مدت (دو  چيس
تا پنج سال) الزامي است؟ در صورتي كه پاسخ 
ــد، چنان چه محكوم درمدت تعيين  مثبت باش
ــده مرتكب يكي از جرايم مستوجب تعزير تا  ش
درجه هفت شود، آيا قرار تعليق اجراي مجازات 

الغاء و مجازات حبس خواهد شد يا خير؟ 
ــق مجازات  ــده اي معتقدند كه تعلي ــخ: ع پاس
حبس موضوع تبصره ي قانون تشديد مجازات 
ــاء و كلاهبرداري در  مرتكبين اختلاس، ارتش
ــوع ماده  ي 46 قانون  ــع همان تعليق موض واق
ــتي آثار و  ــت و لذا بايس ــلامي  اس مجازات اس
ــاده ي 46 قانون مزبور را هم ملتزم  عوارض م
ــت كه: اولاً، در  ــويم. از لوازم اين ماده آن اس ش

ــدت تعليق (يك تا پنج  ــدور اين قرار بايد م ص
ــود؛ و ثانياً چنان چه محكوم در  سال) معين ش
ــدت تعليق مرتكب يكي از جرايم تعزيري تا  م

درجه هفت شود اين قرار ملغي خواهد شد. 
عده اي ديگر معتقدند كه مجازات حبس تعليق 
ــؤال، هيچ وقت  ــده ي مرتكب در فرض س ش
ــرايطي الغا  ــد و تحت هيچ ش منجز نخواهد ش
ــود، ولو اين كه محكوم مرتكب جرايم  نمي ش
ــارت ديگر،  ــود. به عب ــري درجات بالا ش تعزي
ــره به معناي معافيت  تعليق موضوع اين تبص
ــت؛ زيرا فلسفه ي وضع اين تبصره  از كيفر اس
ــتاي  ــت كه مرتكبين اختلاس در راس اين اس
ــف مورد اختلاس و برگرداندن مال مورد  كش
ــوند تا با رد تمام اموال و  ــويق ش اختلاس تش
ــازات حبس آن ها  ــده مج ــوه اختلاس ش وج
معلق شود. رويه ي قضايي و دكترين حقوقي در 
نظام قضايي ما اين نظر را پذيرفته است. يعني 
هرچند كه عنوان اين قرار با قرار تعليق اجراي 
ــاده ي 46 قانون مجازات  ــازات موضوع م مج
ــت، ولي آثار و عوارض اين  ــلامي  يكي اس اس
دو متفاوت است در حقيقت منظور قانون گذار، 
معافيت مرتكب از مجازات حبس مي   باشد، ولو 

اين كه از واژه ي تعليق استفاده نموده است. 
مـاده ي  47: «صـدور حكـم و اجراي 
مجازات در مورد جرايم زير و شـروع 
به آن ها قابل تعويق و تعليق نيست: 

الـف- جرايـم عليـه امنيـت داخلـي 
در  خرابـكاري  كشـور،  خارجـي  و 
تأسيسـات آب، بـرق، گاز، نفـت و 

مخابرات
ب- جرايـم سـازمان يافته، سـرقت 
مسـلحانه يا مقرون به آزار، آدم ربايي 

و اسيدپاشي
پ- قدرت نمايـي و ايجاد مزاحمت با 
چاقو يا هر نوع اسلحه ي ديگر، جرايم 
عليـه عفت عمومي، تشـكيل يا اداره 

مراكز فساد و فحشاء
ت- قاچـاق عمـده ي مـواد مخـدر يا 
روان گردان، مشروبات الكلي و سلاح 
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و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزيـر بـدل از قصـاص نفـس، 
معاونـت در قتـل عمـدي و محاربه و 

افساد في الارض
ج- جرايـم اقتصـادي بـا موضـوع 
ميليـون  يكصـد  از  بيـش  جـرم 

(100/000/000) ريال». 
پيشينه ي تقنيني: 

ــابق  ــاده جايگزين ماده ي 30 قانون س اين م
است. 

نكات مربوط به اين ماده: 
ــوارد ممنوعيت  ــاده در مقام بيان م ــن م 1- اي
ــق اجراي مجازات  ــق صدور حكم و تعلي تعوي
ــت. موارد ممنوعيت ممكن است مربوط به  اس
ــد مانند انواع جرايم مندرج در اين  نوع جرم باش
ماده و هم چنين ممكن است مربوط به سابقه ي 
محكوميت كيفري باشد كه در ماده ي 46 ناظر 
ــن  قانون به عنوان  ــر بند «ت» ماده ي 40 اي ب
يكي از شرايط اجراي تعليق مجازات ذكر شده 

است. 
2- تعليق اجراي مجازات، افزون بر جرايم فوق 

در موارد شروع به آن ها نيز جايز نيست. 
ــه و جرايم  ــازمان يافت ــن ماده جرايم س 3- اي
ــد. جرايم  ــق نمي دان ــل تعلي ــادي را قاب اقتص
ــازمان يافته به نوعي در تبصره ي 1 ماده ي  س
ــده است: «گروه  ــرح تعريف ش 130 به اين ش
ــت از گروه نسبتاً منسجم  مجرمانه عبارت اس
ــكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب  و متش
ــده يا پس از تشكيل، هدفش  جرم تشكيل ش
براي ارتكاب جرم منحرف شده باشد.» جرايم 
اقتصادي در اين قانون تعريف نشده است، ولي 
با توجه به بند«ب» ماده ي 109 منظور از جرايم 
اقتصادي همان جرايمي است كه در ماده ي 36 

و تبصره ي  آن ذكر شده است. 
ــده» در بند «ت»  ــه ي «عم ــراد از كلم 4- م
ــن نيست و معيار و ضابطه اي  ماده ي 47 روش

براي آن بيان نشده است. 
5- سؤال: در جرايم مندرج اين ماده كه تعليق 
ــت، آيا صدور  ــده اس اجراي مجازات ممنوع ش

ــط دادستان ممنوع  قرارتعليق تعقيب نيز توس
ــاده ي 22 قانون  ــتناد م ــت يا آن كه به اس اس
ــرايط موجود  ــاير ش ــلاح در صورتي كه س اص

باشد مي   توان قرار تعليق تعقيب صادر نمود؟ 
پاسخ: دو نظر قابل ارائه است: 

ــراي مجازات  ــق اج ــوع تعلي ــت، موض نخس
مقوله اي جداي از قرار تعليق تعقيب است و اين 
دو موضوع ارتباطي با يكديگر ندارند. بنابراين 
چنان چه شرايط ياد شده برابر ماده ي 22 قانون 
مزبور موجود باشد، مي   توان قرار تعليق تعقيب 
صادر نمود، ولو اين كه موضوع پرونده از موارد 
ــرار تعليق اجراي مجازات  ممنوعيت صدور ق
ــوص جرايم  ــق اين نظر، در خص ــد. مطاب باش
موضوع اين ماده چنان چه ساير شرايط فراهم 
ــد در مرحله ي دادسرا مي   توان قرار تعليق  باش
ــد دادگاه در صورت  ــب صادر نمود، هرچن تعقي
محكوميت، حق تعليق اجراي محكوميت آنان 

را ندارد. 
ــفه ي وضع ماده ي47 كه  دوم، با توجه به فلس
ــق اجراي مجازات را در جرايم  قانون گذار تعلي
ــت ماده قانوني  ــت، رعاي خاصي منع كرده اس
ــت؛  مزبور در مرحله ي تعقيب نيز ضروري اس
ــت كه با توجه  چرا كه هدف قانون گذار اين اس
به اهميت اين جرايم، مرتكبين آن ها مجازات 
و تعقيب شوند و در اين فلسفه، موضوع تعليق 
اجراي مجازات و تعليق تعقيب يكي است. اين 

نظر موجه تر به نظر مي رسد. 
ماده ي 48: «تعليق مجازات با رعايت 
مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، 
ممكن اسـت به طور ساده يا مراقبتي 

باشد». 
پيشينه ي تقنيني: 

تعليق اجراي مجازات نيز همان طور كه در مورد 
تعويق صدور حكم بيان شد، ممكن است ساده 
ــاده جايگزين مواد 28  ــد. اين م يا مراقبتي باش
ــلامي مصوب 1370  ــون مجازات اس و 29 قان

مي   باشد. 
ــاده ي 28: «دادگاه، جهات و موجبات تعليق  م
ــد محكوم عليه در مدت  ــتورهايي كه باي و دس

تعليق ، از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح 
و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم و حالات 
ــدت مذكور در  ــخصي مجرم و با رعايت م ش

ماده ى  25 تعيين مي نمايد». 
ــاده ي 29: «دادگاه با توجه به اوضاع و احوال  م
ــده مي تواند  ــات پرون ــه و محتوي محكوم علي
ــتورهاي ذيل را در مدت  ــتور يا دس اجراي دس
ــق از محكوم عليه بخواهد و محكوم عليه  تعلي

مكلف به اجراي دستور دادگاه مي باشد: 
ــا درمانگاه براي  ــتان ي 1- مراجعه به بيمارس

درمان بيماري يا اعتياد خود
2- خودداري از اشتغال به كار يا حرفه ي معين 

ــه ي  ــه تحصيل در يك مؤسس ــتغال ب 3- اش
فرهنگي 

ــودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و  4- خ
ترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه 
ــراي محكوم عليه مضر  ــرت با آن ها را ب معاش

تشخيص مي دهد. 
5- خودداري از رفت و آمد به محل هاي معين 

6- معرفي خود در مدت هاي معين به شخص 
يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند. 

ــازات او معلق  ــر مجرمي  كه مج ــره- اگ تبص
ــت در مدت تعليق بدون عذر موجه از  شده اس
ــتور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد،  دس
برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد 
در دادگاه صادركننده حكم تعليق ، براي بار اول 
به مدت تعليق مجازات او يك سال تا دو سال 
ــود و براي بار دوم حكم تعليق لغو  افزوده مي ش
ــته خواهد  و مجازات معلق به موقع اجرا گذاش

شد.» 
مـاده ي 49: «قـرار تعليـق اجـراي 
مجازات به  وسـيله دادگاه ضمن حكم 
محكوميت  يا پـس از صدور آن صادر 
مـي گـردد. كسـي كـه اجـراي حكم 
مجـازات وي به طوركلي معلق شـده 
اسـت، اگر در بازداشـت باشد فوري 

آزاد مي گردد.» 
پيشينه ي تقنيني: 

 اين ماده جايگزين ماده ي 27 قانون سابق شده 
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ــت كه مقرر مي   داشت: «قرار تعليق اجراي  اس
مجازات ضمن حكم محكوميت صادر خواهد 
ــد و مجرمي  كه اجراي حكم مجازات حبس  ش
او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور 

دادگاه فوراً آزاد مي گردد.»
نكات مربوط به اين ماده: 

1- برخلاف آن چه در مورد تعويق صدور حكم 
گفته شد، در تعليق اجراي مجازات دادگاه طبق 
ــي كيفري رسيدگي را به  مقررات آيين دادرس
اتمام رسانيده و ختم آن را اعلام مي كند و حكم 
محكوميت مرتكب را توأم با تعيين نوع و ميزان 
مجازات قانوني صادر مي كند، سپس به موجب 
تصميم ديگري كه قرار ناميده مي شود، مبادرت 
به تعليق اجراي مجازات مي كند. گرچه از نظر 
شكلي تمام اين تصميمات در يك دادنامه اتخاذ 
ــادره در بردارنده ي  ــود، اما دادنامه ي ص مي ش
ــت. آثار  ــك حكم محكوميت و يك قرار اس ي
اين شيوه ي تصميم گيري زماني هويدا مي شود 
كه دادگاه بنا به عللي قرار صادره را لغو كند؛ در 
اين صورت به اساس و شكل حكم محكوميت 

خللي وارد نشده و عيناً اجرا مي شود. 
ــلاف قانون  ــاده و بر خ ــاس اين م ــر اس 2- ب
ــرار تعليق پس از صدور  ــابق امكان صدور ق س
ــت و به  ــده اس حكم محكوميت نيز فراهم ش
ــرار تعليق پس از صدور  ــد صدور ق نظر مي   رس
ــمت دوم ماد ه ي  حكم محكوميت ناظر به قس
ــوم  ــت. يعني زماني كه محكوم يك س 46 اس
مجازات را تحمل كرده باشد و دادستان، قاضي 
ــخص و محكوم تقاضاي  ــراي احكام يا ش اج

تعليق بقيه ي مجازات را داشته باشند. 
ــؤال: درخواست تعليق مجازات از سوي  3- س
ــوم مجازات، به  محكوم پس از تحمل يك س
حبس اختصاص دارد يا در ساير مجازات ها نيز 

جاري است؟ 
كلمه ي «تحمل» در اصطلاح حقوقي ممكن 
ــته باشد، اما به نظر  ــت ظهور در حبس داش اس
ــد قانون گذار در اينجا در مقام بيان اين  مي   رس
ــت، بنابراين در فرض سؤال،  موضوع نبوده اس
ــوي محكوم  ــت تعليق مجازات از س درخواس

ــازات اختصاص  ــوم مج پس از تحمل يك س
ــاير مجازات ها را نيز شامل  به حبس ندارد و س

مي شود. 
ــق اجراي  ــرار تعلي ــدور ق ــورت ص 4- در ص
ــه موجب ماده  ي 49  ــازات، محكوم عليه ب مج
ــود. حتي نياز  بدون أخذ تأمين، فوراً آزاد مي ش
ــد. البته اين  به قطعيت قرار صادره نيز نمي باش
موضوع جديد نبوده و قبلاً نيز در ماده ي 28(6) 
ــلامي مصوب 1370 مورد  قانون مجازات اس
تاكيد قرار گرفته بود و ماده ي 213 قانون آيين 
ــي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور  دادرس
ــوب 1378(7) نيز مورد تاكيد قرار  كيفري مص

داده است. 
مـاده ي 50: «چنـان چـه محكومي كـه 
مجـازات او معلق شـده اسـت در مدت 
تعليـق بدون عذر موجه از دسـتور هاي 
دادگاه تبعيـت نكند، دادگاه صادركننده 
حكـم قطعي مـي تواند به درخواسـت 
دادسـتان يا قاضي اجراي احكام، براي 
بـار اول يك تا دو سـال بـه مدت تعليق 
اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از 
دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاء 
قرار تعليق و اجراي مجازات مي شود.» 

پيشينه ي تقنيني: 
اين ماده جايگزين تبصره ي ماده ي 29 قانون 
مجازات اسلامي مصوب 1370 است كه مقرر 
ــازات او معلق  ــي دارد: «اگر مجرمي  كه مج م
ــت در مدت تعليق بدون عذر موجه از  شده اس
ــتور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد  دس
برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد 
در دادگاه صادركننــده  حكم تعليق، بـراي بار 
ــال تا دو  اول به مدت تعليق مجازات او يك س
سال افزوده مي شود و براي بار دوم حكم تعليق 
ــته  لغــو و مجازات معلق به موقع اجراء گذاش

خواهد شد.»
نكات مربوط به اين ماده: 

ــورد به عهده ي  ــم در اين م ــاذ تصمي 1- اتخ
ــت. اگر  ــده ي حكم قطعي اس دادگاه صادركنن
ــده باشد  ــوي دادگاه بدوي صادر ش حكم از س
ــده باشد يا  و عيناً در دادگاه تجديدنظر تأييد ش
در دادگاه تجديدنظر نقض و مجدداً رسيدگي و 
حكم صادر شده باشد، در هر دو صورت دادگاه 
صادركننده ي حكم قطعي، دادگاه تجديدنظر 
ــت و اتخاذ تصميم مندرج در ماده ي 50 نيز  اس
به عهده ي او است. اگر رأي دادگاه بدوي قطعي 
ــا ي موعد تجديدنظر  ــد و يا به علت انقض باش
قطعيت يافته باشد، دادگاه صادركننده ي حكم 

قطعي، همان دادگاه بدوي است. 
2- سؤال: آيا تصميم دادگاه در مقام الغاي قرار 
ــت يا قابل  ــق و اجراي مجازات قطعي اس تعلي

تجديدنظر مي باشد؟ 
ــخ: اين ابهام كه در مورد تبصره ي ماده ي   پاس
29 قانون سال 1370 نيز مطرح بود، با تصويب 

قانون جديد بر طرف نشده است؟ 
ــا توجه به اين كه در ماده ي  ــده اي معتقدند ب ع
ــي دادگاه هاي عمومي  232 قانون آيين دادرس
ــه «آراء»  ــري به كلم ــور كيف ــلاب در ام  و انق
ــده و رأي اعم از حكم و قرار است و  ــاره ش اش
ــت و قابليت تجديدنظر  ــي معيار قطعي از طرف
ميزان مجازات قانوني مقرر براي جرم انتسابي 
ــه دادگاه اتخاذ مي  ــت نه نوع تصميمي ك اس
كند، لذا تصميم در مورد جرايمي كه به موجب

بـا توجه بـه فلسـفه ي وضع 
قانون گـذار  كـه  مـاده ي47 
تعليـق اجراي مجـازات را در 
جرايم خاصي منع كرده است، 
رعايت مـاده قانوني مزبور در 
مرحله ي تعقيـب نيز ضروري 
است؛ چرا كه هدف قانون گذار 
اين است كه با توجه به اهميت 
ايـن جرايم، مرتكبيـن آن ها 
مجـازات و تعقيب شـوند و در 
اين فلسـفه، موضـوع تعليق 
اجراي مجازات و تعليق تعقيب 

يكي است.
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 مجازات هاي مقرر قانوني داخل در شمول جرايم 
ــوب مي شوند، اعــم از  قابل تجديدنظر محس
اين كه حكم باشد يا قــرار، ابتــدائاً صادر شده 
باشد يا در مقاطع خاص از دادرســـي، از جمله 
ــب  ــو قرار تعليق اجراي مجازات، حس قرار لغ
ــرم ارتكابي، قطعي  ــورد با توجه به ميزان ج م
ــود. عده اي ديگر  ــا قابل تجديدنظر خواهد ب ي
ــت و به نظر  ــه اين رأي قطعي اس ــد ك معتقدن
مي   رسد كه اين نظر با قواعد حقوقي سازگارتر 
ــت؛ زيرا به استناد همان ماده ي مورد اشاره،  اس
ــواردي كه ذيل  ــت و م اصل بر قطعيت آرا اس
ــناخته شده، شامل  آن ماده قابل تجديد نظر ش
ــت.  ــود. بنابراين قطعي اس ما نحن فيه نمي ش
نظر مشورتي اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه به 
ــماره ي 7/373 مورخ 1382/1/26 نيز مؤيد  ش
ــت. اين نظر مشورتي اعلام  ــت اس اين برداش
كرده است: با عنايت به قسمت اخير تبصره ي 
ماده ي 29 و مواد 32 و 33 و 35 قانون مجازات 
اسلامي، الغاي قرار تعليق اجراي حكم قطعي 
ــت و قابل تجديدنظر نمي باشد؛ زيرا چنين  اس
قراري در زمره ي آراء قابل تجديدنظر كه ذيل 
ــي دادگاه هاي  ماده ي 232 قانون آيين دادرس
عمومي  و انقلاب در امور كيفري 1378 احصاء 

شده، نيست. 
3- تشخيص عذر موجه موضوع ماده ي50 بر 
ــرا است و اگر براي دادسرا محرز  عهده ي دادس
شود كه عدم تبعيت محكوم عليه از دستورهاي 
ــدن عذر موجه بوده  ــه لحاظ حادث ش دادگاه ب
ــت، نيازي به ارسال پرونده به دادگاه جهت  اس
افزايش مدت تعليق يا الغاي قرار تعليق اجراي 
ــت. اگر دادسرا عذر محكوم عليه  مجازات نيس
ــخيص ندهد و پرونده را به دادگاه  را موجه تش
ــال نمايد، دادگاه در احراز يا عدم احراز عذر  ارس
ــت برابر نظر  ــتقل بوده و ملزم نيس موجه مس

دادستان اقدام كند. 
4- چنان چه مدت تعليق اجراي مجازات توسط 
ــده باشد، در صورت  ــال تعيين ش دادگاه پنج س
ــتور دادگاه براي بار  تخلف محكوم عليه از دس
ــق به مدت يك تا دو  ــش مدت تعلي اول، افزاي

ــال موجب مي شود مدت زمان تعليق از پنج  س
سال تجاوز كند، منع قانوني ندارد. 

ــور از «مي تواند» در ماده ي 50 اختيار  5- منظ
دادگاه در افزايش مدت تعليق يا لغو قرار تعليق 
ــت و در هر حال انجام يكي از اين دو مورد  اس

براي دادگاه الزامي  مي باشد. 
مـاده ي 51: «تعليق اجـراي مجازات 
محكـوم، نسـبت بـه حـق مدعـي 
خصوصـي تأثيـري نـدارد و حكـم 
پرداخت خسـارت يا ديه در اين موارد 

اجرا مي شود»
پيشينه ي تقنيني: 

ــابق  ــاده جايگزين ماده ي 31 قانون س اين م
ــده است كه مقرر مي داشت: «تعليق اجراي  ش

مجازاتي كه با حقوق  الناس همراه است تأثيري 
در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم مجازات 
ــارت به مدعي  ــوارد با پرداخت خس ــن م در اي

خصوصي اجراء خواهد شد.»
نكته: به موجب ماده ي 46 شرايط صدور قرار 
تعليق اجراي مجازات همان شرايط صدور قرار 
تعويق صدورحكم است و در بند «پ» ماده ي 
ــي از جرم به عنوان  40 جبران ضرر و زيان ناش
ــرايط صدور اين قرار به حساب آمده  يكي از ش
ــوع در ماده ي 51  ــت، ديگر ذكر اين موض اس

اضافي است. 

مـاده ي 52: «هرگاه محكوم از تاريخ 
صدور قرار تا پايان مدت تعليق مرتكب 
جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا 
تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت 

تعليقي بي اثر مي شود». 
پيشينه ي تقنيني: 

 اين ماده جايگزين ماده ي 32 قانون سابق شده 
است. مطابق اين ماده: «هر گاه محكوم عليه از 
تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي 
ــده ، مرتكب جرايم  كه از طرف دادگاه مقرر ش
مستوجب محكوميت مذكور در ماده  25 نشود، 
ــوب و از سجل  محكوميت تعليقي بي اثر محس
كيفري او محو مي شود. براي كليه محكومين 
ــق بايد بلافاصله پس از  ــه مجازات هاي معل ب
ــراي مربوط برگ  قطعيت حكم ، از طرف دادس
سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيت دار 
ــه در مدت تعليق  ــود و در هر مورد ك ارسال ش
ــود يا حكم تعليق مجازات الغا  تغييري داده ش
ــجل  ــد مراتب فوراً براي ثبت در س ــردد، باي گ
ــه مراجع صلاحيت دار  كيفري محكوم عليه ب

مربوط اعلام شود.»
نكات مربوط به اين ماده: 

ــور از تاريخ صدور قرار ي در اين ماده،  1- منظ
تاريخ قطعيت حكم است. 

2- ارتكاب جرم تعزيري درجه ي هشت موجب 
فك قرار تعليق اجراي مجازات نمي شود. 

ــدي از هر درجه اي  ــكاب جرم غير عم 3- ارت
ــد، موجب فك قرار تعليق اجراي مجازات  باش

نمي شود. 
ــرايط مقرر در اين ماده و مواد  4- با توجه به ش
ــوط به صدور قرار تعليق اجراي مجازات به  مرب
ــد اين موارد نسبت به قانون سابق  نظر مي رس
ــرار تعليق اجراي  ــش يافته و موارد لغو ق افزاي

مجازات كاهش پيدا كرده است. 
مـاده ي 53: «در صورتي كه قسـمتي 
از مجـازات يـا يكي از مجـازات هاي 
مورد حكم معلق شـود، مدت تعليق از 
زمان خاتمه اجراي مجازات  غيرمعلق 

محاسبه مي گردد. 

اگر براي دادسرا محرز شود كه عدم 
تبعيت محكوم عليه از دسـتورهاي 
دادگاه بـه لحاظ حادث شـدن عذر 
موجه بوده اسـت، نيازي به ارسـال 
پرونـده بـه دادگاه جهـت افزايش 
مـدت تعليق يـا الغاي قـرار تعليق 
اجراي مجازات نيسـت. اگر دادسرا 
عذر محكوم عليه را موجه تشخيص 
ندهـد و پرونده را به دادگاه ارسـال 
نمايد، دادگاه در احراز يا عدم احراز 
عذر موجه مستقل بوده و ملزم نيست 

برابر نظر دادستان اقدام كند.
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تبصـره- در مـواردي كـه بـه موجب 
قــوانيـن اداري و اسـتـخــدامي، 
محكوميـت كيفـري موجـب انفصال 
اسـت. در صورت تعليـق، محكوميت 
 معلق، موجب انفصال نمي گردد، مگر 
آن كـه در قانون تصريح يا قرار تعليق 

لغو شود». 
پيشينه ي تقنيني: 

اصل ماده در قانون مجازات پيشين، فاقد سابقه 
است، ولي مقررات تبصره ي آن قابل توجه است. 
در تبصره ي ماده ي 32 قانون سابق به شرح زير 
قيد شده بود: «در مواردي كه به موجب قوانين 
استخدامي حكمي موجب انفصال است شامل 
احكام تعليقي نخواهد بود مگر اين كه در قوانين 

يا حكم دادگاه قيد شده باشد.»
نكات مربوط به اين ماده: 

ــؤال: چنان چه شـخصي به تحمـل سه  1- س
سال حبس محكوم شود و اجــراي يك سال 
ــال تعليق گردد و اكنــون  ــه س آن به مدت س
ــدان، مرتكب جرم  ــال تحمل كيفر در زن درح
ــود؛ آيــا  ــه تــا پنج ش تعزيري درجــه ي س
ــابق الصدور  قــرار تعليق اجراي مجــازات س

ملغي مي شود يا نه؟ 
ــخ: با توجه به ماده ي 53 كه مقرر مي   دارد:  پاس
ــمتي از مجازات يا يكي از  «در صورتي  كه قس
ــود، مدت  ــازات هاي مورد حكم معلق ش مج
تعليق از زمان خاتمه اجراي مجازات  غير معلق 
ــبه مي گردد»، چون هنوز مدت تعليق  محاس
ــابق الصدور به قوت خود  ــروع نشده، قرار س ش
ــاده ي مذكور  ــت؛ زيرا به صراحت م ــي اس باق
ــرر موجب فك قرار  ــكاب جرم در مدت مق ارت
ــود و در فرض سؤال، ارتكاب جرم جديد  مي ش

در داخل آن مدت نبوده است. 
ــت با فلسفه ي صدور تعليق منافات  اين برداش
دارد؛ زيرا نتيجه ي اين برداشت آن است كه اگر 
ــوم بلافاصله پس از صدور قرار و پيش از  محك
سپري شدن مجازات حبس منجز در خصوص 
ــود، موجب الغاي  وي، مرتكب جرم جديدي ش
ــس از آزادي از زندان  ــود، اما اگر پ قرار نمي ش

مرتكب جرم جديد شود، قرار تعليق لغو مي شود. 
2- عبارت هاي تبصره ي اين ماده و تبصره ي 
ــابق متفاوت اند، اما حكم  ــاده ي 32 قانون س م
ــره ي ماده ي  ــت. تنها در تبص ــا واحد اس آن ه
ــده است.  52 عبارت «حكم دادگاه» حذف ش
ــد به رغم اين كه درباره ي  ــذا دادگاه نمي توان ل
ــده است،  مرتكب قرار تعليق مجازات صادر ش
ــبب انفصال وي  بداند،  ــم محكوميت را س حك
مگر اين كه به استناد مقررات قانوني، افزون بر 
حكم محكوميت، حكم به انفصال مرتكب نيز 
صادر شده باشد و اين قسم از حكم مورد تعليق 
قرار نگرفته باشد. در اين صورت اجراي آن در 

صورت قطعيت بلامانع است. 
مـاده ي 54: «هرگاه محكوم از تاريخ 
صـدور قـرار تا پايـان مـدت تعليق، 
مرتكـب يكي از جرايم عمدي موجب 
حـد، قصـاص، ديه يا تعزيـر تا درجه 
هفت شود، پس از قطعيت حكم اخير، 
دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي 
حكم معلـق را نيز صادر و مراتب را به 
دادگاه صادركننـده قرار تعليق اعلام 
مي كنـد. دادگاه به هنگام صدور قرار 
تعليق به طور صريح به محكوم اعلام 
مي كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب 
يكـي از جرايم فوق شـود، عـلاوه  بر 
مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز 

درباره وي اجراء مي شود». 
پيشينه ي تقنيني:  

ــابق  اين ماده جايگزين مواد 32 و 35 قانون س
شده است. 

ــلامي مصوب  ــاده ي 32 قانون مجازات اس م
ــت: «هرگاه محكوم عليه  1370 مقرر مي داش
ــق اجراي مجازات در  ــخ صدور قرارتعلي از تاري
ــده مرتكب  ــي كه از طرف دادگاه مقرر ش مدت
ــور در  ــت مذك ــتوجب محكومي ــم مس جراي
ــت تعليقي بي اثر  ــود محكومي ماده ي 25 نش
ــوب و از سجل كيفري او محو مي شود.  محس
ــه محكومين به مجازات هاي معلق  براي كلي
ــس از قطعيت حكم از طرف  ــد بلافاصله پ باي

ــراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و  دادس
به مراجع صلاحيت دار ارسال شود و در هر مورد 
ــود يا حكم  ــه در مدت تعليق تغييري داده ش ك
تعليق مجازات الغاء گردد بايد مراتب فوراً براي 
اثبات در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع 

صلاحيت دار مربوط اعلام شود. 
ــب قوانين  ــواردي كه به موج ــره- در م تبص
استخدامي ، حكمي  موجب انفصال است شامل 
احكام تعليقي نخواهد بود مگر آن كه در قوانين 

و يا حكم دادگاه قيد شده باشد. 
ــلامي مصوب  ــون مجازات اس ــاده ي 33 قان م
ــت: «اگر كسي كه اجراي  1370 مقرر مي داش
ــده در مدتي كه از  ــازات او معلق ش ــم مج حك
ــده مرتكب جرم جديدي  طرف دادگاه مقرر ش
ــور در ماده  25  ــتوجب محكوميت مذك كه مس
است بشود، به محض قطعي شدن دادگاهي كه 
ــابق را صادر كرده است  حكم تعليق مجازات س
ــين بايد الغاء آن را اعلام دارد تا  يا دادگاه جانش
حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجراء گردد». 

نكات مربوط به اين ماده: 
ــم، در تعليق  ــلاف تعويق صدور حك 1- برخ
ــده است كه دادگاه  اجراي مجازات تصريح ش
ــق صريحاً به محكوم  ــن صدور قرار تعلي ضم
اعلام مي كند اگر در مدت تعليق مرتكب يكي 
ــود، علاوه بر  از جرايم مذكور در ماده ي 54 ش
مجازات جرم اخير، مجازات معلق هم درباره او 
اجرا مي شود. اين يكي از حقوق متهم در طول 
ــت كه بايد از آن اطلاع پيدا كند و  ــي اس دادرس
ــتند اين امر نيز به امضاي وي رسيده و در  مس
ــن صورت اجراي  ــود در غير اي پرونده درج ش
مقررات ماده ي 54 با اشكال مواجه خواهد شد. 
ــن قانون كه قبلاً  ــاس ماده ي 54 اي 2- بر اس
ــابق مورد تاكيد قرار  نيز در ماده ي 33 قانون س
گرفته بود، صرف اتهام موجب الغاء قرار تعليق 
ــرط لغو قرار تعليق، ارتكاب  نمي شود، بلكه ش
جرم است و ارتكاب جرم نيز تنها با صدور رأي 
قطعي دادگاه محرز مي شود. لذا تا پيش از صدور 
ــق فاقد وجه قانوني  ــي، لغو قرار تعلي رأي قطع
ــورتي شماره ي 7/5494 مورخ  است. نظر مش
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پى نوشت ها:
ــراي ديدن تبصره ي 2 ماده ي 115 بنگريد به: پاورقي نكته ي 11 مربوط  1.  ب

به ماده ي 39.
2.  گلدوزيان، ايرج، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، ص363، 

3.  نظر مشورتي اداره ي حقوقي به شماره ي 7/5258 مورخ 1367/8/2
ــماره ي 7/1079 مورخ  ــورتي اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه به ش 4.   نظر مش
ــلامي  ــز مواردي كه مطابق ماده ي 47 قانون مجازات اس ــه ج 1392/6/5: « ب
ــده است، ساير جرايم مذكور در  ــتثناء ش مصوب 1392 از مقررات تعليق اس
ــلاق  ــت، هم چنين حكم ش قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر قابل تعليق اس
ــتناد مقررات ماده ي 37 قانون مجازات  ــؤال به اس مقرر در قانون موضوع س

اسلامي مصوب 1392 قابل تبديل به جزاي نقدي مي باشد».
5.  ماده ي 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري: 
«هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازما ن ها يا شوراها و يا شهرداري ها 
و موسسات و شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي 
و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا 
دارندگان پايه قضائي و به طور كلي قواي سه گانه و هم چنين نيروهاي مسلح 
ــمي وجوه يا مطالبات يا  ــمي يا غير رس و مامورين به خدمات عمومي از رس
ــناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از  ــهام و اس حواله ها يا س
ــخاص را كه بر حسب وظيفه به ــات فوق الذكر و يا اش ــازمان ها و موسس س
ــت به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد  ــده اس ــپرده ش  آن ها س

مختلس محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
ــد مرتكب به  تبصره 1: در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باش
ــه سال انفصال موقت و هر گاه  ــه سال حبس و شش ماه تا س ــش ماه تا س ش
بيش ا ز اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي 
و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل 

دو برابر آن محكوم مي شود.
ــد در  ــند و نظاير آن باش ــان چه عمل اختلاس توام با جعل س ــره 2: چن تبص
صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به دو تا پنج سال 
حبس و يك تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به هفت 
تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد 

وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود.
ــت تمام وجه يا  تبصره 3: هر گاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواس
ــمتي از جزاي  ــترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قس مال مورد اختلاس را مس
ــاف مي نمايد و اجراي مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال  ــدي مع نق

درباره او اجراء خواهد شد.
ــلاس از حيث تعيين  ــاب مبالغ مذكور درجرايم اخت ــره 4: حداقل نص تبص
ــرم دفعتاً واحده يا به  ــت كه ج ــازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين اس مج

دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
ــد، در صورت  ــر گاه ميزان اختلاس زائد برصد هزار ريال باش ــره 5: ه تبص
وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است 
و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. هم چنين 
وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت، كارمند را تا پايان 
رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور 

در هيچ حالت هيچ گونه حقوق و مزايائي تعلق نخواهد گرفت.
ــود جهات تخفيف دادگاه  ــه موارد مذكور در صورت وج ــره 6: در كلي تبص
مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز 

بنا به مورد حداقل انفصال موقت و يا انفصال دائم خواهد بود».
ــتورهايي كه بايد  ــات تعليق ودس ــات و موجب ــاده ي 28: «دادگاه جه 6.   م
محكوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت 
ــخصي مجرم و با رعايت مدت  ــب نوع جرم و حالات ش تعليق را نيز بر حس

مذكور در ماده 25 تعيين مي نمايد».
7.    ماده ي 213: «چنان چه رأي دادگاه مبني بر برائت يا تعليق مجازات متهم باشد و 
متهم بازداشت باشد، فوراً آزاد مي شود مگر آن كه از جهات ديگري  بازداشت باشد.
ــه روز پاكنويس و با نام  ــاي رأي، دادنامه بايد ظرف س تبصره- پس از انش
خداوند متعال شروع و نكات زير در آن تصريح و سپس به طرفين ابلاغ  گردد:

 الف- شماره دادنامه با ذكر تاريخ و شماره پرونده.
ب- مشخصات دادگاه رسيدگي كننده و قاضي آن.

ج- مشخصات طرفين دعوا.
 د- دلايل و مستندات رأي.

هـ- ماهيت رأي و مواد قانوني كه رأي مستند به آن مي باشد

ــوه ي  قضاييه  ــي ق 1378/7/27 اداره ي حقوق
ــت  ــت كه اعلام كرده اس نيز مويد اين نظر اس
در صورت صدور حكم برائت، علي رغم صدور 
كيفرخواست موجبي براي لغو قرار تعليق وجود ندارد. 
ــدت تعليق،  ــرگاه محكوم در م ــؤال: ه 3- س
ــدي موجب حد،  ــي از جرايم عم ــب يك مرتك
ــود،  ــاص، ديه يا تعزير تا درجه ي هفت ش قص
ولي قطعيت حكم وي پس از پايان مدت تعليق 
ــد، آيا اين محكوميت موجب لغو  مجازات باش

قرار تعليق سابق مي شود يانه؟ 
ــت اين ماده كه مقرر  ــخ: با توجه به صراح پاس
ــرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار  مي   دارد: «ه
ــب يكي از جرايم  ــا پايان مدت تعليق، مرتك ت
عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه 
ــود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه  هفت ش

ــتور اجراي حكم معلق  قرار تعليق را لغو و دس
ــب را به دادگاه صادركننده  ــز صادر و مرات را ني
ــرار تعليق اعلام مي كند»، ملاك الغاي قرار  ق
ــق ارتكاب جرم در مدت مقرر براي تعليق  تعلي
ــت صرفنظر از اين كه زمان قطعيت حكم،  اس

چه زماني باشد. 
4- ماده ي 33 قانون مجازات اسلامي  مصوب 
ــه ي لغو تعليق اجراي مجازات را  1370 وظيف
ــده ي دادگاه صادركننده ي قرار تعليق  ــر عه ب
ــين قرار داده  ــراي مجازات يا دادگاه جانش اج
بود، اما در ماده ي 54 اين قانون، دادگاهي كه 
ــيدگي نموده و حكم  ــه جرم جديد متهم رس ب
قطعي صادر كرده است بايد قرار تعليق اجراي 
مجازات را لغو نمايد كه با اين وصف اگر دادگاه 
موصوف صلاحيت ذاتي يا محلي جهت ورود 

ــده  ــد، اقدام ياد ش ــته باش به موضوع را نداش
ــر با قواعد و مقررات مربوط به صلاحيت  مغاي
ــن كه اين ايراد  ــم خواهد بود. ضمن اي محاك
ــراي مجري حكم كه بايد «مجازات  به دادس
معلق» را اجرا كند نيز در مواردي كه صلاحيت 
ذاتي و محلي ندارد ، وارد است. البته اگر اجراي 
مقررات ماده ي54 را با رعايت صلاحيت ذاتي 
بدانيم و در مواردي كه دادگاه رسيدگي كننده 
به جرم جديد متهم صلاحيت ذاتي ندارد، ملزم 
باشد كه پرونده را به دادگاه صادركننده ي قرار 
ــال نمايد تا مرجع  ــق اجراي مجازات ارس تعلي
مزبور اتخاذ تصميم نمايد، مشكل حل خواهد 
شد و در مورد صلاحيت محلي نيز با مسامحه 

مي توان موضوع را پذيرفت. 
ادامه دارد
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اشـاره : در شـماره ى پيشـين دادرسى 
مباحـث تمهيـدى وكبـروى دربـاره ى 
چگونگـى جمـع بين دو قانـون را از نظر 
گذرانديـم ؛ در ايـن شـماره مصاديـق 
مختلف تعارض قانون مجازات اسـلامى 
جديـد با قوانين خـاص و چگونگى جمع 

و رفـع تعـارض بيـن آن هـا را بررسـى 
مى كنيم:

1-4- در خصوص شروع به جرم:
ــارض عام و خاص،  ــى از مصاديق مهم تع يك
ــلامى     تعارض رويكرد  عام قانون مجازات اس
ــواد قانونى ديگر ناظر  ــاده ى122(1) با م در م

ــا برخى جرايم  ــرم در ارتباط ب ــروع به ج بر ش
مشخص است.

ــروع به جرم  در اين ماده، اصل بر جرم بودن ش
ــت مگر در مواردى مانند جرايم غير عمدى  اس
و جرايم مستوجب كيفر درجه ى شش تا درجه 

هشت كه از شمول بندهاى ماده خارج اند.

روش شناسى جمع دو قانون 
مطالعه ى موردى جمع قانون مجازات اسلامى 

و قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح 
دكتر جعفر صادق منش ،  قاضى دادگاه نظامى تهران، دكتراى حقوق كيفرى و جرم شناسى 
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در قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح علاوه 
ــاده 109 اين قانون درباره ى   ــر تبصره ى 1 م ب
ــول درصدانه در معاملات داخلى و خارجى،  قب
ماده ى 128 قانون مجازات جرايم ن م(2)، شروع 
ــه چند جرم موضوع اين قانون را جرم انگارى  ب
ــرم تام را براى آن  ــوده و حداقل مجازات ج نم

لحاظ كرده است.
در اين ماده نيز مصاديقى از جرم انگارى شروع 
ــود دارد كه ماده ى 122 با توجه به  ــه جرم وج ب
ــوع و ميزان مجازات جرم تام، درباره ى آن ها  ن

ساكت است. عمده ى اين موارد عبارتند از:
ــى و خارجى موضوع  ــم عليه امنيت داخل جراي
بند (ج) ماده ى 26 و مواد 27 و28 اين قانون؛

فروش اموال نيروهاى مسلح موضوع مواد 81 
و 82 اين قانون؛

ــند مجعول موضوع مواد  ــتفاده از س جعل و اس
106 و 107 اين قانون.

ــتناد و استدلال ما به قواعد جمع عرفي بين  اس
ــارض مبتني بر حجيت ظاهر لفظ  ــه ى متع ادل
ــت. هم  ــوارد فقدان نص درباره ي آن اس در م
ــوخ  چنين  در موضوع  بحث دلالت ظاهر منس
بودن كليت ماده ي 128 قانون مجازات جرايم 
ــت كه بر اساس مقدمات  ــلح اس نيروهاي مس
ــكوت قانون گذار در خصوص  حكمت يعني س
جرم بودن شروع به جرايم در موارد غير مصرح   
ــت . دلالت نص نيز در موارد مذكور(جرايم  اس
ــى و خارجى موضوع بند (ج)  عليه امنيت داخل
ــاده ى 26 و مواد 27 و28 اين قانون؛ فروش  م
ــلح موضوع مواد 81 و 82  اموال نيروهاى مس
ــند مجعول  ــتفاده از س ــن قانون؛ جعل و اس اي
ــت لذا  موضوع مواد 106 و 107 اين قانون) اس
ــروع به جرم در موارد مذكور  به طور قطعى ش
ــخ نشده است؛ زيرا در جايي كه نص وجود   نس
دارد، استناد به ادله ى لفظي جايي براي مطرح 
ــدن نمي يابد.البته برخى اعضاى كميسيون  ش
ــازمان قضايى نيروهاى  ــى و حقوقى س قضاي

مسلح در اين باره نظر ديگري دارند(3).
ــاده ي 128 با  ــخ ضمني م دليل اين گروه نس
ــلامي  تصويب ماده ي 122 قانون مجازات اس

ــكارا معلوم است كه در  ــت؛ در حالي كه آش اس
ــاده ي 122 هيچ حكم صريح منافي با حكم  م
شروع به جرم در مورد جرايم مورد اشاره وجود 

ندارد.
ــود كه در ارتباط با اصل شروع  ــايد گفته ش ش
ــرم و چگونگي تحقق آن قانون مجازات  به ج
ــوان قانون  ــلح را نمى ت ــم نيروهاى مس جراي
ــخن از تعارض  ــاص ناميد و به دنبال آن س خ
عام و خاص و تخصيص عام با خاص به ميان 
ــاره حكم اختصاصى ندارد  ــرا در اين ب آورد؛ زي
ــت و  ــن قانون تابع مقررات عمومى اس ــذا  اي ل
ــون مجازات  ــدن ماده ى 41 قان ــوخ ش با منس
ــواد مرتبط با آن نيز  ــلامى مصوب 1370 م اس

نسخ ضمنى شده اند.
ــبهه مي گوييم، قانون مجازات  ــخ اين ش در پاس
ــلح در خصوص چگونگي  ــم نيروهاي مس جراي
ــت و  براي  ــاكت اس ــروع به جرم  س تحقق ش
ــناخت اين موضوع بايد به مقررات قانون عام  ش
ــت كه  رجوع كرد، ولي اين رجوع بدين معنا نيس
ــروع به  با تغيير مقررات ناظر بر ملاك تحقق ش
جرم ، موارد مربوط به مجازات شروع به جرم در 
ــوخ بدانيم ؛ با عدم  يك قانون خاص را نيز منس
ــد  لغت در خصوص  ــتدلال  باي پذيرش اين اس
تخفيف مجازات در حالت وحدت جرم، مواد 3 تا 
8 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح منسوخ 
ــتند زيرا در خصوص كيفيات مخففه براي  هس
ــاده ي 22 قانون  ــواد، قبلا به م ــل به اين م عم
مجازات اسلامي مصوب 1370 رجوع مي كرديم 
و در حال حاضر اين قانون نسخ صريح شده است!

ــوط  به مواردي  ــون گفتيم ، مرب ــه تاكن آن چ
ــازات جرايم  ــرم در قانون مج ــروع به ج از ش
ــلح بود، كه ماده ي 122 درباره ي  نيروهاي مس
ــت؛ ولى درباره ى ساير موارد  آن ها ساكت اس
ــاده ى 122 آن ها را دربر مى گيرد  ــه عموم م ك

چه بايد گفت؟
به نظر مى رسد  ماده ى 122 به دو دليل را ناسخ 

ماده ى 128  اين موارد است:
دليل نخست اين كه اعتقاد به تخصيص ماده ى 
ــت جنايى  ــا ماده ى 128 مذكور، با سياس 122 ب

ــكارى موضوع قانون  ــذار در قبال بزه قانون گ
ــلح سازگار نيست ؛  مجازات جرايم نيروهاى مس
ــخت  زيرا قانون گذار در ماده ى 122 رويكرد س
ــبت به شروع به جرم و مجازات  گيرانه ترى نس
آن در پيش گرفته كه با اعتقاد بر تخصيص آن با 
ماده ى 128 عملا نيروهاى مسلح مرتكب شروع 
به جرايم مشمول ماده ى 122 را سزاوار برخورد 
خفيف ترى نسبت به شهروندان عادى مرتكب 
جرايم عمومى موضوع قانون مجازات اسلامى 
دانسته ايم. به عنوان مثال مجازات شروع به جرم 
ــاس  اختلاس موضوع بند (ج) ماده ى 118 بر اس
ماده ى 128 تنها سه سال حبس، ولى بر اساس 
ــال است، هم  ماده ى 122، حبس از پنج تا ده س
چنين مجازات شروع به سرقت موضوع ماده ى 
ــاس ماده ى 128 يك سال و بر اساس  89 بر اس

ماده ى 122 تا دو سال حبس است؛
ــاده ي 728 به طور عام  ــن كه، م ــل دوم اي دلي
ــوخ اعلام كرده و  كليه ى قوانين مغاير را منس
دليلي بر خروج حكم ماده ي 128 از شمول اين 

حكم  نداريم.
اداره ى حقوقي قوه ى قضائيه درنظر مشورتى 
ــورخ 92/ 1326/5(4) با  ــماره ى 7/964  م ش
ــاده ي 728 و اين  ــلاق» م ــه «اط ــتناد ب اس
ــتدلال كه ماده ى 122در مقام ايجاد نظم  اس
جديدي در اين حوزه بوده است و نيز با اشاره 
ــاي كلان قوه ي قضائيه  ــت ه به بند 7 سياس
ــان سازي نحوه رسيدگي  مبني بر لزوم يكس
ــي، به طور كلي ماده ي 122 را  ــور قضاي در ام
ناسخ قوانين مغاير و از آن جمله قانون مجازات 
ــلح دانسته است. (5) ؛ اين  جرايم نيروهاي مس
در حالي است كه صرف نظر از عدم دقت اداره ى 
حقوقي در به كارگيري واژه «اطلاق» به جاي 
ــندي كه  ــتناد به س واژه ي «عموم» و نيز اس
تخصصاً ربطي به موضوع بحث ندارد، همين 
ــخ به پرسش ديگري، طي نظر  مرجع در پاس
ــماره ي 40/1/92/78923 مورخ  مشورتى ش
ــه  ــاص و از آن جمل ــن خ 1392/4/12 قواني
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح را خارج 
از شمول قانون مجازات اسلامي دانسته است. 
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2-4 - در خصوص تخفيف مجازات
ــلامي در دو زمينه در  قانون جديد مجازات اس

حوزه ي تخفيف مجازات نوآوري دارد:
ــف مجازات كه در  ــدوده و نحوه ى تخفي   مح
ــده است،   ماده ي 37(6) اين قانون پيش بيني ش
محدوده و نحوه تخفيف كيفر در حالت تعدد و 
ــرار جرم كه به ترتيب در تبصره ى3 ماده ى   تك

134 وماده ى 139(7) پيش بيني شده است.
ــت كه هم در قانون تعزيرات و  اين درحالي اس
ــن خاص درباره ي تخفيف  هم در برخي قواني
مجازات تدبير ديگري انديشيده شده است؛ در 
زير به بررسي اين تعارض ها در مواد 3 تا 8قانون 

مجازات جرايم نيروهاى مسلح  مي پردازيم:
ــاده ى 37 با  ــا در اين موارد عموم م ــه نظر م ب
ــده تخصيص مى خورد؛ زيرا قرينه  مواد ياد ش
ــخ احكام اين مواد در بين نيست  و دليلى بر نس
و با  توجه به ويژگى خاص جرايم موضوع اين 
مواد و لــزوم اتخــاذ سيــاست افتــراقــى 
پيش گيرانه درباره ى آن ها  و هم چنين باقى بودن 
مصلحت سياست اتخاذ شده درباره ى نحوه ى 
تخفيف مجازات آن ها، بايد عموم ماده ى 728 
قانون جديد مجازات را در نسخ قوانين مغاير را 
منصرف از اين موارد بدانيم؛ به ويژه با توجه به 
ماده ى 2  قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح 
ــه اعمال تخفيف و تبديل مجازات در باره ى  ك
جرايم موضوع اين قانون را تنها به موجب اين 
ــد و در واقع در خصوص  ــون ممكن مى دان قان
ــلح بر ساير قوانين و از آن  جرايم نيروهاي مس
ــلامي  جمله ي ماده ي 728 قانون مجازات اس
ــوه ى قضائيه  ــت. اداره ى حقوقي ق ــم اس حاك
ــورتى شماره ي 40/1/92/78923  در نظر مش
مورخ 1392/4/12 در پاسخ به استعلام رئيس 
ــلح استان البرز  ــازمان قضايي نيروهاي مس س

همين پاسخ را داده است.
ــاى نامتوازنى با  ــرد ، پيامده ــه اين رويك البت
ــت جنايى قانون گذار در حوزه ى جرايم  سياس
ــد ماده ى 2  ــلح دارد و اگر تأكي ــاى مس نيروه
ــرى از اين بحث بر  ــود، به نظر ما نتيجه گي نب
اساس سياست جنايى قانون گذار در اين حوزه، 

مى بايست نسخ مواد 3 تا 8 اين قانون با ماده ى 
37 مى بود؛ زيرا مواد ياد شده در زمان حاكميت 
ــابق،  ــلامى س ــاده ى 22 قانون مجازات اس م
ــت قاضى  ــخت گيرانه بود كه دس تدبيرى س
ــف و تبديل كيفر به نحو  ــراى اعمال تخفي را ب
ــت، در حالى كه ماده ى 37  دلخواه خود  مى بس
تدابير سخت گيرانه ترى نسبت به مواد ياد شده 

پيش بينى كرده است.
ــر قانون گذار در  ــن كه در حال حاض ــه اي نتيج
ــم عمومى  ــف مجازات جراي ــوص تخفي خص
ارتكابى شهروندان عادى، تدابير سخت گيرانه 
ــبت به جرايم خاص نظامى و انتظامى  ترى نس
ارتكابى نيروهاى مسلح پيش بينى كرده است و 
اين است معناى نا متوازن بودن سياست جنايى 

قانون گذار.
3-4-  در خصـوص جايگزيـن هاى 

حبس 
پيش بينى كيفرهاى جايگزين حبس و موارد و 
نحوه ى اعمال اين كيفرها به صورت الزامى يا  
اختيارى در مواد 64 تا 87 از نوآورى هاى بسيار 
مهم و قابل توجه قانون جديد مجازات اسلامى 
در جهت كاهش تراكم زندان ها و كارآمدسازى 
ــت جنايى براى تأمين اهداف كيفر است  سياس
ــام كيفرى ما  ــن تدبير در نظ ــاى خالى اي و ج

محسوس بود.
ــع تعارضى بين اين مقررات با  ــن در واق  بنابراي
مقررات ساير قوانين وجود نخواهد داشت؛ جز 
درباره ى تعارض با بند 3 ماده ى 3 قانون وصول 
ــى درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد  برخ
معين. در زير اين موضوع را بررسى مى كنيم:  
ــداى اين فصل در  ــان دليلى كه در ابت ــه هم  ب
ــرى جايگزين هاى  ــيس كيف جديد بودن تأس
حبس آورديم، مواد مربوط به تخفيف مجازات 
(مواد 3 تا 8 ) در قانون مجازات جرايم نيروهاى 
ــلح، با مواد مربوط به جايگزين هاى حبس  مس
ــواد 65 تا 68)  ــلامى (م در قانون مجازات اس
ــه نماند كه  ــت؛ ناگفت ــى نخواهند داش تعارض
ــى موارد تبديل كيفر در مقام تخفيف  پيش بين
مجازات كه از اختيارات قاضى رسيدگى كننده 

ــت، هرگز پر كننده ى جاى خالى  به پرونده اس
ــررات جامع مربوط به جايگزين هاى حبس  مق
ــبب پيش بينى مقررات تبديل  ــت تا به س نيس
ــر بگوييم مواد 3 تا 8 مخصص مواد 64 تا  كيف
ــلامى هستند. عده اي از  87 قانون مجازات اس
قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح معتقد 
به تخصيص مقررات مربوط به جايگزين هاي 
حبس با حكم مواد 3 تا 8 هستند؛ استدلال اين 
گروه آن است كه پيش از تصويب قانون جديد 
مجازات اسلامي در همه جا تدابير مقرر در مواد 
ــاير  3 تا 8 در خصوص تبديل كيفر حبس به س
كيفرها به عنوان جايگزين هاي حبس معرفي 
ــواد و به عنوان  ــي در دفاع از اين م ــده و حت ش
ــال 1382 بر روي اين  نوآوري اين قانون در س
ــده و نمي توان با تصويب  عنوان مانور داده ش
ــته را  ــلامي اين گذش قانون جديد مجازات اس
ــا ديروز جايگزين  ــده گرفت و آن چه را ت نادي
ــد،  امروز جايگزين حبس  حبس معرفي مي ش

ندانست.
ــخن درستي است، ولي نتيجه گيري از  اين س
ــت؛ زيرا در فضاي نبود سياست  آن دقيق نيس
ــخص در خصوص نحوه ي  جنايي جامع و مش
ــت هاي حبس زدايي ، پيش بيني  اجراي سياس
موارد تبديل كيفر حبس به ساير كيفرها در مقام 
تخفيف مجازات مي توانست حكم لنگه كفشي 
در بيابان باشد و بر روي آن مانور داده شود هر 
چند به عكس مديران قضايي، هيچ گاه در كلام 
ــذار اين تدابير به عنوان جايگزين هاي  قانون گ
حبس معرفي نشده اند و در زماني كه قانون گذار 
ــه طور صريح مقرراتي متفاوت و  ــن باره ب در اي
ــام مندتر تصويب كرده و نام جايگزين هاي  نظ
ــت، بايد به اقتضاي  حبس را بر آن ها نهاده اس
ــرايط امروز نظر داد، نه به  نظر قانون گذار در ش
ــاي واژه گزيني مديران قضايي در زمان  اقتض

نبود مقررات. 
تعارض مواد 65 تا 68 قانون مجازات  اسلامى  
ــاده 3 قانون نحوى وصول  ــا بندهاى 1 و 2م ب
ــي درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد  برخ
معين اصلاحى 1389(8) نيز كه درباره ى جرايم 
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موضوع قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح 
قابليت اعمال دارد، نيازمند بررسى است:

ــلامى(9) و  بين ماده ى 65 قانون مجازات اس
بند 1 ماده ى 3 قانون وصول درآمدها تعارضى 
آشكار وجود دارد؛ زيرا ماده ى 65 محكوميت 
ــس را از موجبات الزامى حكم  ــه ماه حب به س
به مجازات جايگزين حبس دانسته كه جزاي 
نقدي به ميزان حداقل نه ميليون ريال يكي از 
مصاديق آن است.  ولى بند 1 ماده ي 3 قانون 
ــول، آن را از موجبات الزامى جزاى نقدى  وص
ــيزده  ميليون ريال دانسته  از نهصد هزار تا  س
است. به نظر مى رسد در اين باره قانون مجازات 
ــلامى ناسخ قانون وصول است ؛ زيرا اولاً،  اس
ــاى جايگزين  ــدى از جمله كيفره جزاى نق
ــت؛ ثانيا، بند مذكور در شرايط خلا  حبس اس
ــاى حبس به  ــاره ى جايگزين ه ــى درب قانون
ــرى ناقص براى كاهش جمعيت  عنوان تدبي
ــده بود كه با تصويب  ــا  پيش بينى ش زندان ه
مقررات جامع در اين باره، موضوعيت خود را از 
دست مى دهد. همه ى اين ملاحظات در كنار 
ــخ قوانين مغاير قانون مجازات اسلامى در  نس
ــتى ديدگاه ما را  ماده ى 728 اين قانون ، درس

تأييد مى كند.
ــد 2 ماده ى 3 با  هيچ  ــت كه بين بن بايد دانس
ــه جايگزين هاى حبس  ــك از مواد مربوط ب ي
ــدارد؛ زيرا اولا، در  ــل تعارضى وجود ن در عم
ــا موردى كه حداقل  ــال حاضر در قوانين م ح
ــد  ــه ماه حبس يا كمتر از آن باش يك كيفر س
ــه همين دليل مواد  ــايد ب وجود ندارد، ثانيا، ش

ــوط به جايگزين هاى حبس درباره ى اين  مرب
فرض ساكت هستند. به  هر حال اگر مصداقى 
براى بند 2 در قوانين خاص وجود داشته باشد، 
ــود نه قانون  ــمول قانون مذكور خواهد ب مش

مجازات اسلامى. 
 4-4-  در خصوص مجازات تكميلى

ــاده و از آن جمله ماده ى  ــذار در چند م قانون گ
ــلامي مقرراتي را  23 قانون جديد مجازات اس
در خصوص انواع مجازات تكميلي و احكام آن 
ــت كه با نوآوري هايي  ــا پيش بيني كرده اس ه
ــت؛ ماده ى 15 قانون مجازات جرايم  همراه اس
ــز، مجازات هاى تكميلى  ــلح ني نيروهاى مس
قابل اعمال در قبال ارتكاب جرايم موضوع اين 
قانون را احصا كرده است، ولى احكام مربوط به 
مدت ، تخلف از اين مجازات ها و تخفيف آن ها 

را پيش بينى نكرده است.
با توجه به خاص بودن قانون مذكور و نيز عدم 
قابليت اجرايى بسيارى از مجازات هاى تكميلى 
ــلامى درباره ى  ــازات اس ــوع قانون مج موض
نيروهاى مسلح، به نظر مى رسد عموم ماده ى 
ــته و  ــرف از اين قانون دانس ــد منص 728 را باي
ــوص مصاديق مجازات هاى تكميلى،  در خص

ماده ى 15 را مخصص ماده ى 23 بدانيم. 
ــرايط حكم به  ــت كه در خصوص ش ــى اس بديه
مجازات تكميلى و نيز موارد مذكور در ماده ى 24 
قانون مجازات اسلامى، با توجه به سكوت ماده ى 

15 بايد به قانون مجازات اسلامى رجوع كرد.
بعضي حقوق دانان معتقدند با پذيرش تخصيص 
ــون مجازات  ــاده ي 15 قان ــا م ــاده ي 23 ب م

ــلح، اجراي ضمانت هاي  جرايم نيروهاي مس
ــاده ي 24 درباره ي تخلف  ــي موضوع م اجراي
ــف مربوط به اجراي  ــلح از تكالي نيروهاي مس
ــت  مجازات هاي تكميلي موضوعا منتفي اس

( مصدق،1392:1387).
ــتــي ايــن  ــت كه با فرض درس ــي اس  بديه
ــدگاه نيز اعمال مزاياي مربوط به رعايــت  دي
ــاره ي نيروهــاي  ــكات ذيل ماده ي 24 درب ن

مسلح امكان پذير است.
برآمد:

ــن مقاله ديديم كه نمي توان در  ــلاي اي در لاب
ــن عام و خاص  ــوص چگونگي جمع بي خص
حكم واحدي صادر كرد و خاص را اعم از اين 
كه مؤخر باشد يا مقدم، مخصص عام دانست، 
ــول و قواعد اصولي  ــه بايد با رجوع به اص بلك
ناظر بر تفسير و جمع دلايل متعارض گاهي به 
نسخ خاص با قانون عام و گاهي به تخصيص 
ــرد. آن چــه در  ــاص حكــم كــ ــام با خ ع
ــت حفظ  ايــن ميــان واجــد اهميــت اس
نظام مندي و جلوگيري از دوگانگي رويكردها 
ــري از برخي مصالح  ــا تأثير پذي ــير ب در تفس
ــته از فضاي حاكم بر تفسير است، آن  برخاس
چه مهم است، خودداري از تفسير به رأي يك 
ــه ي اين رويكرد با  ــت، هر چند نتيج نص اس
ــت ما از عدالت و انصاف سازگار نباشد،  برداش
ــخن آخر اين كه هر چند ممكن است يك  س
قانون داراي كاستي هايي باشد ولي به هر حال 
ــير قانون يك امر است و نقد قانون بعد از  تفس

فهم درست آن امري ديگر.

پى نوشت ها:
1.  « ماده ى 122:« هر كس قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به اجراي آن 
ــرح  ــطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به ش نمايد، لكن به واس

زير مجازات مي شود:
الف- در جرايمي كه مجازات قانوني آن ها سلب حيات، حبس دائم يا حبس 

تعزيري درجه يك تا سه است به حبس تعزيري درجه چهار
ب - در جرايمي كه مجازات قانوني آن ها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه 

چهار است به حبس تعزيري درجه پنج
ــلاق حدي يا حبس تعزيري  پ - در جرايمي كه مجازات قانوني آن ها ش

درجه پنج است به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتكابي، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به 
جهات مادي كه مرتكب از آن ها بي اطلاع بوده وقوع جرم غيرممكن باشد، 

اقدام انجام شده در حكم شروع به جرم است.» 
2. « ماده  ى 128:   شرو ع به جرايم تعزيري جعل و تزو ير، سرقت، تخريب يا 
آتش زدن ى اتلاف تأ سيسات يا اسلحه و مهمات يا و سايل و امكانات نيرو هاي 
ــلح، تقلب و دسيسه در امور نظام و ظيفه، فرو ش غيرمجاز اموال نيرو هاي  مس
ــا، اختلاس، اخاذي يا جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي جرم  ــلح، ارتش مس
ــب مورد به حداقل مجازات جرايم مذكور محكوم مي  ــت و مرتكب حس اس

شود.
ــرو ع به اجراي آن كرده   تبصره 1   ـ در صورتي كه عمليات و اقداماتي كه ش

خود مستقلا جرم باشد، مرتكب به مجازات همان جرم محكوم مي گردد.
 تبصره 2   ـ هرگاه براي جرايم مذكور در اين ماده مجازات محارب مقرر شده 
باشد، اقداماتي كه شرو ع به جرم تلقي مي شود در صورتي كه در اين قانون 
ــد، مرتكب آن اقدامات به حبس از  براي آن ها مجازاتي تعيين نگرديده باش
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دو تا ده سال محكوم مي شود.»
ــروع به جرايم  ــلامي، ش ــش. برابر ماده ى 122 قانون مجازات اس 3.  پرس
مستوجب حبس تعزيري تا درجه ى پنج جرم محسوب مي شود و براي آن ها 
مجازات تعيين شده است و جرايم مستوجب مجازات درجات شش،هفت و 
هشت  فاقد شروع به جرم و براي شروع به جرم آن ها مجازات تعيين نشده 
است؛ لكن  برابر ماده ى 128 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، شروع 
به جرم بعضي از جرايم مستوجب مجازات درجات شش و هفت جرم و قابل 
تعقيب كيفري و مجازات است. حال آيا ماده ى 122 قانون مجازات اسلامي 

ناسخ ماده ى128 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي باشد يا خير؟
ــبت به قانون  ــلح نس ــخ - نظر اول: قانون مجازات جرايم نيروهاي مس پاس
ــلامي قانون خاص است و قانون عام لاحق، ناسخ قانون خاص  مجازات اس
ــؤال، با عنايت به اين كه قانون مجازات  ــت. بنابراين در فرض س ــابق نيس س
جرايم نيروهاي مسلح به عنوان قانون خاص مواردي را تحت عنوان شروع 
ــبت به موارد  ــت، نس به جرم تعيين كرده و براي آن مجازات وضع نموده اس
احصاء شده ، قانون عام مجازات اسلامي ناسخ مقررات شروع به جرم قانون 

مجازات جرايم نيروهاي مسلح نمي باشد.
نظر دوم: مقنن در ماده ى128قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در مقام 
ــود، بلكه موضوع  بيان حكم خاصي نبوده تا موضوع عام و خاص مطرح ش
خاص را در رابطه با جرم تلقي شدن شروع به جرم چند جرم بيان نموده است 
كه با تصويب مقررات ماده ى122 قانون مجازات اسلامي، ماده ى128قانون 
ــده است و شروع به جرم  ــخ ضمني ش ــلح نس مجازات جرايم نيروهاي مس
جرايم مستوجب مجازات هاي درجات شش ،هفت و هشت قانون مجازات 
جرايم نيروهاي مسلح برابر مقررات اخير جرم تلقي نمي شود؛لكن  مجازات 
ــب بندهاي «الف» و «ب» و «پ» ماده ى122  ــروع به جرايم ديگر به تناس ش

قانون مجازات اسلامي افزايش يافته است. 
ــلامى مصوب1392درمقام  4.  « با توجه به اين كه مقنن درقانون مجازات اس
ــت، لذا درتمام مواردى  ــروع به جرم  اس ايجاد نظم خاصى براى مجازات ش
ــت، مجازات هايى به شرح بندهاى  ــمول ماده ى122قانون مذكور اس كه مش
ــازى  ــان س ــت. هم چنين با توجه به لزوم يكس ذيل اين ماده تعيين نموده اس
ــت هاى كلان مقام معظم  ــيدگى در امورقضايى كه دربند 7سياس نحوه رس
رهبرى مورد تأكيد قرار گرفته است وبا توجه به ماده ى 728 همين قانون در 
ــامل  خصوص لغو كليه ى  مقررات وقوانين مغاير با آن، به نظر اين اطلاق ش
كليه ى  قوانين ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سوال است؛ زيرا 
چنان چه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانين جزايى در خصوص 
ــيم، شاهد تفاوت وشدت وضعف ميزان  ــروع به جرم باش تعيين مجازات ش
مجازات وعدم تناسب آن خواهيم بود. درنتيجه كليهّ ى مقرراتى كه درقانون 
ــده است، با تصويب  ــروع به جرم  مجازات تعيين ش به طور خاص براى ش
ــدن قانون مجازات اسلامى مصوب 1392ملغى ومجازات  ولازم الاجراء ش
شروع به جرم درتمام جرايم مطابق بندهاى ذيل ماده ى122قانون مجازات 

اسلامى1392 با رعايت ماده ى10همان قانون تعيين مى شود.»
5.  براي مشاهده ي نظرات اداره ي حقوقي قوه ي قضائيه در خصوص قانون 

جديد بنگريد به: 
www.edarehoquqi.ir
6.  ماده ى37.« درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه 
ــد به  ــب تر باش مي تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناس

شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:
الف- تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه

ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار
پ- تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال

ــزان يك يا دو درجه از همان  ــاير مجازات هاي تعزيري به مي ــل س ت- تقلي
نوع يا انواع ديگر

7.  «تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجــود جهات تخفيــف، دادگــاه 
مي تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنان چه مجازات 

فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد».
ــرار جرايم تعزيري در صورت وجود جهات تخفيف  ــاده ى139- در تك « م

به شرح زير عمل مي شود:
الف- چنــان چه مجــازات قانوني داراي حداقـل و حداكثر باشد، دادگاه 
مي تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر مجازات تقليل دهد.

ــد، دادگاه مي تواند مجازات  ب- چنان چه مجازات ثابت يا فاقد حداقل باش
مرتكب را تا نصف مجازات مقرر تقليل دهد.

تبصره- چنان چه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقررات 
تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقررات تخفيف اعمال نمي شود.»

8 .   «ماده ى 3 - « قوه قضاييه موظف است كليه درآمدهاى خدمات قضايى 
از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومى كشور 

واريز نمايد:
ــازات كمتر از91 روز حبس  ــورد كه در قوانين حداكثر مج ــر م ــد 1: در ه بن
ــد  از 900 هزار ريال تا  ــازات تعزيرى موضوع تخلفات رانندگى باش ــا مج ي

13ميليون ريال.
ــش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از  ــد 2: هرگاه حداكثر مجازات بي بن
اين باشد و به اختيار دادگاه جزاى نقدى مورد حكم واقع شود - از 900 هزار 

ريال تا 40 ميليون ريال....» 
9 . «ماده ى 65-  « مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن ها 
ــت بهجاي حبس به مجـــازات جايگزين حبس محكوم  ــه ماه حبس اس س

مي گردند.»
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چكيده

مجموعه ى دولت و نيروهاي مســلح با توجه به حجم بالاي ارتباطات با شــركت هاي داخلي و خارجي جهت تامين كالا و 
اقلام و تجهيزات، از آسيب هاي  جرم اخذ پورسانت در امان نبوده و زمينه ى ارتكاب اين جرم براي كاركنان و مأموران خريد 
فراهم است. مرتكبان جرم اخذ پورسانت از روش هاى مختلفى اقدام به اخذ پورسانت نموده و موجبات هتك حيثيت دولت 
و نيروهاى مسلح را فراهم مى آورند. لذا اين جرم به عنوان يك آسيب اجتماعي و امنيتى تلقي گرديده كه زوايا و مصاديق آن 

براي مسؤولان دولتي و نيروهاي مسلح روشن نيست. 
ــانت، به بيان وجوه تشــابه و افتراق آن با  ــتار با بهره گيرى از رويه ى قضايى، ضمن بررســى عنصر مادى جرم اخذ پورس اين نوش

جرايم مشابه مانند ارتشاء مى پردازد و مصاديق جرم اخذ پورسانت را تشريح مى نمايد.  
كليد واژگان:  پورسانت، درصدانه، معاملات دولتى، مستخدم دولت، عنصر مادى

دكتر حميد دلير، دكتري حقوق كيفرى و جرم شناسي ،  قاضى دادگاه نظامى تهران  
محمد فروغي، دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي 

بررسي اركان جرم اخذ پورسانت
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ــگاري اخذ  ــرم ان ــي ج ــابقه ى تقنين س
ــران به ماده ى  ــررات اي ــانت در مق پورس
ــازات عمومي مصوب  ــون مج 157 قان
1304 كميسيون عدليه بر مي گردد كه بر 
ــاس آن، مستخدمان و ماموران دولتي  اس
از تحصيل هر گونه منفعتي در معاملات، 
ــده و  ــده ها و امتيازات دولتي منع ش مزاي
ــراي مرتكبان اين عمل مجازات تعيين  ب
شده بود. همين متن در قانون سال 1352 
ــد، ليكن پس از پيروزى  ــدداً تكرار ش مج
ــران و تطبيق قوانين  ــلامى اي انقلاب اس

ــى قوانين،  ــخ برخ ــرع  و حذف و نس با ش
ماده ى 81 قانون مجازات اسلامى بخش 
تعزيرات مصوب 1362 با كاهش مجازات، 
ــون مجازات  ــن ماده ي 157 قان جايگزي
عمومى شد. با توجه به اين كه قانون گذار 
ــانت را ذكر  در قوانين مذكور واژه ى پورس
ــوده بود، قضات از جهت تطبيق حكم  ننم
ــكل مواجه مى شدند. با  بر موضوع با مش
توجه به فراوانى ارتكاب اين جرم در ميان 
ــلح، تبصره ى ذيل ماده ى  نيروهاى مس
85 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح 
مصوب 1371 اخذ پورسانت در معاملات 

دولتى را جرم شناخت و براى آن مجازات 
ــانت  ــرى جرم اخذ پورس تعيين نمود. تس
ــلح و عدم تعيين  به خارج از نيروهاى مس
ــب و افزايش اخذ پورسانت  مجازات مناس
ــط ماموران  ــى توس ــلات خارج در معام
ــان، 1373/6/30: 8)  ــد دولت و (كيه خري
ــه ماموران  ــاى كلانى ك ــانت ه و پورس
ــت و تلگراف و تلفن و ماموران  وزارت پس
ــذ  مى كردند (نصيرى،  ــد هواپيما  اخ خري
ــب گرديد ماده واحده ي  1380: 37).  موج
ــانت در معاملات  «ممنوعيت اخذ پورس
ــه  ــكل از يك ماده و س ــي» متش خارج

قسمت اول



تبصره در سال 1372  به تصويب برسد و 
مفاد آن از حيث رد پورسانت يا معادل آن 
به دولت، عطف به ماسبق شود. بر اساس 
اين ماده   واحده، وجوه حاصل از معاملات 
ــي از تاريخ 1358/1/1 به بعد كه در  خارج
قالب پورسانت توسط ماموران خريد اخذ 
ــت به دولت مسترد شود.  ــده، مى بايس ش
ــن ترتيب خلاء قانوني جبران گرديد.  بدي
ــى ابهامات مطرح در اين ماده واحده  برخ
ــرى جرم به معاملات داخلى،  از قبيل تس
ــلامى  در ماده ى 603  قانون مجازات اس
مصوب 1375 رفع شد و با توجه به اهميت 
اين جرم در سطح نيروهاى مسلح و شيوع 
آن، قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح 
ــتقل به  ــوب 1382 يك ماده ى مس مص
ــن جرم اختصاص داد. ماده ى 109 اين  اي
ــانت را به عنوان  ــرم اخذ پورس قانون، ج
ــديدتر براى  جرمى خاص و با مجازات ش

اقشار نظامى مطرح  نموده است.
ــتار ضمن ارائه ى تعريفى از جرم  اين نوش
ــانت  مبانى جرم انگارى اين رفتار، و  پورس

اركان آن را مورد بررسى قرار مى دهد.
1.  تعريف پورسانت

ــانت(1) يا پورسانتاژ(2)   ــه لغوي پورس  ريش
ــه معناي  ــه و ب ــوذ از فرهنگ فرانس ماخ
برقراري صدي چند و دريافت صدي چند 
ــده است. در زبان فرانسه اين واژه  آورده ش
ــود و حق دلالى  به معناى درصد ميزان س
ــه  ــه در هر يكصد فرانك فرانس ــت ك اس
محاسبه و ارزيابى مى شود (نفيسي 1378، 
ج2: 489). در فرهنگ فارسي نيز به همين 
معني آمده است (عميد، 1377: 382) و در 
تعريف اصطلاحى آن گفته اند: درصدي از 
سود حاصل از كاري كه به كسي كه در آن 
ــاركت داشته است، تعلق مي گيرد  كار مش

(انوري، 1382: 502).

ــانت  ــن تعريفي از جرم اخذ پورس در قواني
ارائه نشده و تعيين مصاديق و تعريف جرم 
ــده  به رويه ى قضايى يا دكترين واگذار ش
است (آزمايش، 1374: 85). حقوق دانان در 
تعريف جرم اخذ پورسانت گفته اند: «جرم 
اخذ پورسانت در معاملات خارجى، عبارت 
است از دريافت درصدي از مبلغ كل قيمت 
كالاى خريدارى شده از ناحيه ى مشترى 
ــنده ى خارجى  ــد دولت) كه فروش (كارمن
ــاس توافق قبلى با خريدار، پس  كالا بر اس
از انجام معامله و دريافت كل قيمت كالاى 
ــه ميل و اراده ى خود، آن را  مورد معامله ب
به طرق گوناگون به مامور دولتى (خريدار) 
پرداخت مى كند» (وليدى، 1386: 302). 
پورسانت در معني حقوقي عبارت است از: 
«قبول و اخذ پنهانى هر گونه وجه، مال و 
امتياز با ارزش توسط ماموران خريد دولت 
يا نيروهاي مسلح به صورت مستقيم يا غير 
ــتقيم از فروشندگان داخلى يا خارجى  مس
در قبال انجام معامله ى مورد نظر با درصد 
ــا نامعين، به منظور ترغيب جهت  معين ي
ــتر، افزايش  ــد هاى آتى، فروش بيش خري
ــودن از كيفيت و يا  ــت، صرف نظر نم قيم
كميت كالاي مورد معامله و چشم پوشي 
ــررات و ارائه ى اطلاعات  ــط و مق از ضواب

مربوط به معامله». 
2.  مبانى جرم انگارى در پورسانت

ــانت،  قرآن كريم  در مبناى جرم اخذ پورس
و بناى عقلا قابل اشاره است.

1 _2 . قرآن كريم
ــوره ى مباركه ى بقره است  آيه ى 188 س
ــد: و اموال يكديگر را به باطل (و  مى فرماي
ناحق ) در ميان خودتان نخوريد و به وسيله ى  آن 
مال ها بــه حكمــرانان تقرب مجوييد (به 
عنوان رشوه قسمتي از آن را به حكمرانان 
ــى از اموال مردم را  ندهيد) تا اين كه بخش

ــد، در حالي كه خودتان (هم  ــه گناه بخوري ب
خوب) مي دانيد و آگاهيد (كه ناحق است)(3).

ــوردن» در آيه ى فوق  ــراد از «خ ــا م  فقه
ــوال مى دانند  ــرف در ام ــه تص را، هرگون
(طباطبايي1382 : 94). «تدلوا» به معناى 
ــرازير كردن دلو در چاه است كه در اين  س
ــى به آن  ــه حاكمان و قاض ــوه ب آيه، رش
ــبيه شده است. مراد از «اموال الناس»  تش
ــت (قرائتى،  اموال عمومى و خصوصى اس
1383: 297). حرام بودن پورسانت از حكم 
ــن دليل عقلى كه  ــت؛ با اي عام «اثم» اس
پورسانت براى باطل ساختن حق پرداخت 
ـــوب  مى گردد و چنين عملى ظلم محس

مى شود. 
  در آيات 42، 62، 63 سوره ى مباركه ى مائده 
نيز خداوند اشخاصي را كه به گناه تعدي و 
ــتند، تقبيح مي  ــغول هس حرام خواري مش
ــه ى 42 راجع به اهل كتاب كه به  كند. آي
ــرده و كتاب خدا را تحريف  ناحق حكم ك
ــرده اند مي فرمايد: آن ها خورندگان مال  ك
ــت كه از  ــحت» مالي اس حرامند(4). «س
ــت مي آيد. قرآن  ــروع به دس طريق نامش
ــوره ى  مجيد در آيه ى 62 مى فرمايد: (س
ــياري از يهود را  ــده) و بس ــه ى مائ مبارك
مي بيني كه در گناه و ستمكاري و خوردن 
ــتابند، بدكاري را پيشه ى خود  حرام مي ش
ــوره نيز  كرده اند(5) و در آيه ى 63 همين س
دانشمندان و فقها را به دليل اين كه اين افراد 
را از اعمال زشت باز نمي دارند سرزنش مي 
كند(6). هم چنين حضرت على عليه السلام 
ــريفه ى «اكالون للسحت»  ذيل آيه ى ش
ــانى  ــوه خواران كس ــد: «رش ــوده ان فرم
ــكل مردم را حل نموده و  ــتند كه مش هس
ــان را مى پذيرند»  ــل ، هداياى آن در  مقاب

(مجلسى، ج 104: 273).
جرم اخذ پورسانت منطبق با عنوان فقهى 
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ــت. عنوان جزايى احتيال كه در  احتيال اس
ــت،  ــده اس متون فقهى به آن تصريح ش
ــه عنوان  ــروزه ب ــه آن چه ام ــر ب منحص
ــود نيست و  ــناخته مى ش كلاهبردارى ش
ــه نحو متقلبانه با  ــامل تحصيل اموال ب ش
ــناد غير واقعى است  ــل به دروغ و اس توس
ــعبه ى پنجم  (راى مورخ 1391/5/25 ش

دادگاه نظامى يك تهران: 9).
2_2. مبانى عقلى

جلوگيري از شيوع فساد در جامعه، امرى 
ــه از ورود ضررهاى  ــت ك ــرورى اس ض
ــد. برخي  ــش گيرى مى كن محتمل پي
ــگام طرح ماده  ــدگان مجلس، هن نماين
ــي از دلايل جرم  ــده در مجلس، يك واح
ــانت را اين گونه بيان  انگاري اخذ پورس
ــده كه نماينده ى  ــاهده ش كرده اند: مش
ــخصي  ــدار به خاطر اين كه نفع ش خري
ــه، در انتخاب نوع  ــود را مد نظر گرفت خ
ــت و  ــرده اس ــت لازم را نك ــس دق جن
ــالا برخوردار  ــي را كه از كيفيت ب كالاي
ــتر  ــت، يا بيش بوده، خريداري نكرده اس
ــنده بوده،  مواردي را كه مورد نظر فروش
ــانت  ــت تا بتواند پورس ــاظ كرده اس لح
ــرد (بنگريد به:  ــه نفع خود بگي لازم را ب
ــمي: 22) هم چنين عقل  روزنامه ى رس
ــد بـــراي خريـــد جنس   حكم مي كن
ــوب و با كيفيتي بالاتر، دادن درصد  خــ
و پورسانت لازم نيست، بلكه شركت ها 
براي فروش جنس هاي با كيفيت پايين 
پورسانت مي  دهند (همان: 25). يكى از 
آثار اخذ پورسانت، خروج ارز از بيت المال 
است. مهم ترين آسيب ناشى از پورسانت 
ــت كه دريافت كننده ى پورسانت  آن اس
ــود و كم كم از  عاملى براى بيگانه مى ش
ــوس استفاده مى كنند  او به عنوان جاس

(همان: 29) 

3.  اركان تشـكيل دهنـده ى جرم 
اخذ پورسانت:

ــمت قوانين حاكم بر جرم اخذ  در اين قس
ــانت، اركان مادى و معنوى آن و نيز  پورس
وجوه اشتراك و افتراق جرم اخذ پورسانت 
و جرم ارتشاء را مورد بحث قرار مى دهيم. 
1_3. قوانيـن حاكم بـر جرم اخذ 

پورسانت
در حال حاضر قوانين متعددى در خصوص 

جرم اخذ پورسانت حاكميت دارند: 
ــون ممنوعيت اخذ  ــاده واحده ى قان 1_ م
ــلات خارجى مصوب  ــانت در معام پورس

(7)1372
ــلامى  2_ ماده ى 603  قانون مجازات اس

بخش تعزيرات مصوب 1375  
ــازات جرايم  ــاده ى 109 قانون مج 3_ م

نيروهاى مسلح مصوب 1382
ــال 1372و ماده ى  ــاد ماده  واحده ى س مف
ــلامى همه ى  ــازات اس ــون مج 603  قان
ــود و عام  ــامل مى ش كارمندان دولت را ش
ــردد، ليكن ماده ى 109 قانون  تلقى مى گ
ــلح ضمن  ــازات جرايم نيروهاى مس مج
ــن كه واژه ى «قراردادها» را به كلمه ى  اي
«معاملات» اضافه كرده و شامل معاملات 
ــى نيز مى گردد، فقط  ــاى داخل و قرارداده
ــرادى كه مطابق  ــبت به نظاميان و اف نس
ــوب  ــون، نظامى محس ــاده ى 1 آن قان م
مى شوند، قابليت اجرايى دارد و اين قانون، 
خاص تلقى مى گردد. در مواردى كه قانون 
سابق عام و قانون لاحق خاص باشد، مقنن 
با وضع قاعده ى خاص، قصد محدود كردن 
دامنه ى شمول قانون عام سابق را در همان 
موضوع خاص داشته و قانون لاحق، قانون 
سابق را تخصيص زده و دامنه ى شمول آن 
ــت (بنگريد به: صانعى،  را محدود كرده اس
ــا بر اين، با توجه به تنوع  1382: 163). بن

ــتفاده از قاعده ى جمع  ــون گذارى و اس قان
ــوان گفت اگر كارگزار  ــن زمينه مى ت در اي
ــى در معاملات خارجى اقدام به قبول  دولت
ــمول ماده واحده ي  ــانت كند، مش پورس
ــانت است؛ اگر  قانون ممنوعيت اخذ پورس
قبول پورسانت از سوى كاركنان دولت در 
ــاير موارد  ــور يا در س معاملات داخل كش
ــاده ي 603 قانون مجازات  ــده در م ياد ش
ــل مزايده   ــلامى مصوب 1375 از قبي اس
ــخيصات و امتيازات  ــا، مناقصه ها، تش ه
ــمول ماده ي  ــد، مش داخلى يا خارجى باش
ــلامى خواهد بود  603 قانون مجازات اس
ــاص بودن قانون مجازات  و با توجه به خ
ــلح و اين كه هدف  ــم نيروهاى مس جراي
ــردن افراد  ــون، خارج ك ــع اين قان از وض
نظامى از ساير اقشار بوده، لذا در خصوص 
ــلات و قراردادهاى داخلى يا خارجى  معام
نيروهاى مسلح، دريافت پورسانت از سوى 
كارگزار نظامى مشمول ماده ي 109 قانون 
مجازات جرايم نيروهاى مسلح است؛ مگر 
ــق تبصره ي ماده ى 2  ــواردى كه طب در م
ــده  اين قانون(8) مجازاتى براى آن ذكر نش
ــاده واحده و  ــد كه مطابق عمومات م باش
ماده ي 603 قانون مجازات اسلامى عمل 

مى شود.
2_3.  ركـن مـادى جرم اخـذ پورسانت

ــى ماهيت  ــن  از اجزاى حتمى و اساس رك
حقوقى و فقهى است و قصد، ركن عقود و 
ايقــاعــات است (جعفــرى لنگرودى، 
ــس ركن ذات افعال  1386، ج3: 2062) پ
ــه جاى آن، عنصر نيز به  ــت و ب و رفتار اس
ــود، اما ركن مادى جرم در  كار برده مى ش
ــم و اقدام از ناحيه ى  ــت به معنى تصمي لغ
ــخص مجرم است (جعفرى لنگرودى،  ش

.(476 :1387
ــت و   ركن مادى مهم ترين جزء جرم اس
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هنگامى محقق مى شود كه فعل يا ترك 
ــادى و بيرونى  ــل مجرمانه در عالم م فع
ــد و از حالت قصد و قوه به  ــود پيدا كن وج
فعل درآيد (اباذرى فومشى، 1387: 526 

.(527 -
ــولاً در  ــادى جرايــم معم ــر م عناصــ
ــكال سه گانه محقــق مى شود  قالب اش
ــل»(10) و  ــرك فع ــل»(9)، «ت : «فع
ــانــت  ــت»(11) ،  جرم اخذ پورس «حال
ــتثناء نبوده و با  ــز از ايــن قاعده مس نيــ
توجه به عنصر مــادى بزه اخذ پورسانت 
ــيون، كه در قوانين  ــا درصدانه يا كميس ي
ــت، قبول  حاكم بر آن تصريح گرديده اس
ــا امتياز يا درصدانه  هر گــونه هــديه ي
ــند پرداخت وجه  از قبيل وجه، مــال، س
ــا معاملات و  ــال در رابطه ب ــليم م يا تس

قراردادها است.
4. موضوع جرم:

ــرم اخذ  ــن مرتبط با ج ــاد قواني طبق مف
ــانت، موضوع جرم «وجه، مال، سند  پورس
ــد.  ــليم مال » مى باش پرداخت وجه يا تس
ــوق از جهت حصرى يا تمثيلى  مفاهيم ف

بودن مورد بررسى قرار مى گيرد.
ــى رو، چهره،  ــت به معن ــه: در لغ 1-  وج
ــق، روش، ذات  ــت، چگونگى، طري كيفي
ــدا،1368، ج5:  ــت (دهخ و پول آمده اس
ــه به معنى پول  ــتعمال وج 23131) و اس
ــى قدمت طولانى ندارد. هم  در زبان فارس
ــان عربى چنين معنايى از  ــان كه در زب چن
ــود (جعفرى  ــتنباط نمى ش واژه ى وجه اس
لنگرودى، 1386، ج5: 3745). به هر حال 
قانون گذار در اين ماده وجه را به معنى پول 
استعمال كرده كه شامل هر نوع مسكوك 
رايج داخلى و خارجى و هم چنين اسكناس 
ــد وجهى كه  ــى نمى كن ــود و تفاوت مى ش
ــخص دريافت كرده است، ريال، دلار،  ش

يورو و يا ساير ارزهاى معتبر خارجى باشد.
2-  مال: در قانون مجازات اسلامى و قانون 
مدنى، تعريفى از مال ارائه نشده است. مال 
ــت كه ارزش اقتصادى داشته و  چيزى اس
قابل تقويم به پول است. بنا بر اين حقوق 
مالى مانند حق تحجير و حق شفعه و حق 
صاحب علامت تجارى هم مال محسوب 
ــرودى، 1387:  ــرى لنگ ــردد (جعف مى گ
595). در تعريف ديگر «مال به تمام اشياء 
و حقوقى كه داراى ارزش اقتصادى است» 
گفته مى شود (كاتوزيان، 1378: 10). بدين 
ترتيب هر چيزى كه در عرف داراى ارزش 
ــد، مال است و اشيايى مانند  اقتصادى باش
هوا و نور كه فاقد ارزش اقتصادى هستند، 
ــوند. مال مى تواند  ــوب نمى ش مال محس
ــد، اما در قراردادى  ــد ارزش نوعى باش فاق
ــود داراى ارزش مالى  ــد مى ش ــه منعق ك
محسوب شود. لذا مال مفهوم گسترده اى 
دارد و شامل تمام اشياء و حقوقى مى شود 

كه داراى ارزش اقتصادى  باشند.
3-  سند پرداخت وجه يا تسليم مال: سند 
نوشته اى است كه در اثبات مطلبى اعم از 
ــر آن به كار مى رود (جعفرى  دعاوى و غي
لنگرودى، 1386، ج3: 2197)، اما در اينجا 
منظور از سندِ پرداختِ وجه سندى است كه 
گيرنده مى تواند به واسطه ى آن، وجه نقد 
ــت آورد، مانند انواع چك،  و يا مال به دس
ــفته. هم چنين هر سندى كه در  برات و س
جهت واگذارى مال منقول و يا غير منقول 
ارائه  و سند تسليم مال، حواله ها يا اسنادى 
ــت كه از طرف مراجع گوناگون صادر  اس
ــود و به وسيله ى آن  مى توان اموالى  مى ش

را به دست آورد.
ــث، «وجه، مال،  ــن موضوع بح در قواني
سند پرداخت وجه، يا تسليم مال» جنبه ى 
ــرا كه، دريافت موضوع  حصرى ندارد؛ چ

جرم در قالب مواردى ماننــد كميسيون، 
ــل، درصدانه،  ــه، حق العم ــق الزحمــ ح
ــت.  ــده اس پاداش، هديه و امتياز بيان ش
ــانت و تحصيل  ــن، قبول پورس ــا بر اي بن
ــت  ــت در هر قالب و عنوان جرم اس منفع
و قانون گذار با استعمال عبارت«از قبيل» 
ــاده واحده و ماده ى 109 قانون  درصدر م
ــلح، جاى  ــازات جرايم نيروهاى مس مج
ــته است كه موارد فوق  ترديد باقى نگذاش
ــد، اما با توجه به اين  جنبه ي تمثيلى دارن
ــت  كه عبارت مذكور در قانون، يا مال اس
ــيله ى تحصيل مال؛ و با عنايت به  يا وس
ــن كيفرى، به  ــير مضيق قواني اصل تفس
ــد تنها مزايايى را كه جنبه ي  نظر مى رس
ــمول مواد مذكور  مالى دارند مى توان مش
ــت و مزاياى غيرمالى از شمول ماده  دانس
خارج است. بدين ترتيب اگر در ازاى اتمام 
ــرف ديگر مبادرت به تعريف و  معامله، ط
ــفاهى  تمجيد از مأمور خريد به صورت ش
يا كتبى نمايد، اخذ پورسانت محقق نشده 
است، اما اگر شركت طرف قرارداد در ازاى 
اتمام معامله نمايندگى شركت خود را كه 
يك امتياز مالى است به مأمور خريد واگذار 
ــانت محسوب مى شود.  نمايد، اخذ پورس
ــترك جهت  تنظيم قرارداد همكارى مش
ــى، توليدى،  ــام فعاليت هاى خدمات انج
شراكت در ساختمان سازى، فعاليت هاى 
ــن اعطاى امتيازاتى  اقتصادى و هم چني
ــت وام خارج از ضوابط مقرر،  مانند پرداخ
اعطاى بورس تحصيلى در داخل و خارج 
از كشور و واگذارى سهام نوعى پورسانت 
است. مقنن در ماده ي 109 قانون مجازات 
جرايم نيروهاى مسلح، عبارات مذكور در 
ــرده، اما در ماده ي  ــاده واحده را به كار ب م
ــلامى، از عبارت  603 قانون مجازات اس
ــل منفعت در معاملات و  مطلق «تحصي
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ــتفاده كرده است. لذا منافع  مزايده ها» اس
ــود. پس به  ــامل مى ش غيرمالى را هم ش
ــرف قرارداد  ــركت ط عنوان مثال اگر ش
ــر، فرزند و  ــام قرارداد همس به علت انج
ــان مأمور خريد را در  ــتان و خويش يا دوس
ــتخدام نمايد، طبق اين  ــركت خود اس ش
قانون مى توان شخص را به علت تحصيل 

منفعت تعقيب نمود.
ــده در  ــانت اخذ ش  ميزان و مقدار پورس
ــت.  تحقق يا عدم تحقق جرم مؤثر نيس
مقنن برخلاف مقررات مربوط به رشوه، 

ــانت، ذكرى از مقدار  ــرم اخذ پورس در ج
ــت و تنها  ــانت به ميان نياورده اس پورس
ــل  ــا «تحصي ــانت» و ي ــول پورس «قب
ــت. لذا به  ــته اس منفعت» را جرم دانس
ــد مقدار پورسانت اخذ شده  نظر مى رس
ــدم تحقق جرم  ــرى در تحقق يا ع تأثي

مذكور ندارد. 
ــا كارمند دولت  ــر فـــرد نــظامي يـ اگ
براي دريــافت پورسانت اطلاعاتي را در 
ــرار دهــد، دادن  اختيار طرف مقابــل ق
آن اطــلاعات مقدمه ى اخذ پورســانت 

تلقــي مى شـــود و جـــرم جداگانه اي 
ــعبه  ــد بود. در اين خصوص ش نخواهــ
ــور در  ــم ديوان عــالي كش ــــي و يك س
راي شماره ى 424 مــورخ 1387/3/27 
ــاره نموده اســت كه در مورد اعتراض  اش
ــان از اتهام  ــتــان به بـرائت متهم دادس
ــه اين  ــا توجه ب ــات، ب ــاى اطلاعــ افش
ــه ى اخذ  ــور مقدمــ ــل مذك ــه عمــ ك
پــورســانت اســت، راي دادگاه با حذف 
عبارت تعدد معنوي صحيحاً صادر شده و 

ابرام مي شود.

پي نوشت ها:
1.  Pourcent
2.  Pourcentage
3.  «ولاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقاً 

من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون»
4.  «اكالون للسحت»

5.  «و تري كثيراً منهم يسارعون في الاثم و العدوان واكلهم السحت 
لبئس ما كانوا يعملون»

6.  «لولا ينهيهم الربانيون و الاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت 
لبئس ما كانوا يصنعون»

7. اين ماده واحده به نام «قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات 
خارجى مصوب 1372/4/27 » معروف است ليكن به جهت رعايت 

اختصار در اين تحقيق «ماده واحده » قيد مى گردد.
8 .  * تبصره ماده 2 ق م ج ن م: «دادگاه نظامى مكلف است در مواردى 
كه مجازات جرمى در اين قانون ذكر نشده است طبق قانون مربوط به 

آن جرم تعيين كيفر نمايد»
9. ction 
10. Omission   
11. State of being

فهرست منابع:
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چكيده
از رهنمودهاى علم جرم شناســى در زمينه ى توجه به شــخصيت بزه كاران، ايجاد پرونده ى شــخصيت اســت. تشــكيل پرونده ى 
شخصيت براى بزه كار، مقدمه ى يك دادرسي عادلانه كيفري است. اين موضوع در مرحله ى تحقيق در دادسرا و نيز در مرحله ى 
صدور حكم در دادگاه با حقوق دفاعي متهم، اصل آزادي و حقوق فردي وى مرتبط است. تشكيل پرونده ى شخصيت به فردى 
كردن مجازات كمك مى كند تا مجازات در افراد مختلف با توجه به شخصيت آن ها مؤثر باشد. در اين تحقيق، مبناى تشكيل 

پرونده ى شخصيت و محاسن آن مورد بحث قرار مى گيرد. 
كليد واژگان:پرونده ى شخصيت، بزه كار، مكتب تحققى، قانون مجازات اسلامي، لايحه ى آيين دادرسي كيفري

سيد رضا حسيني، معاون دادستان نظامي تهران و مدرس دانشگاه

جايگاه پرونده  ى شخصيت در قانون مجازات اسلامي 
مصوب 1392 و لايحه  ى آيين دادرسي كيفري

درآمد
ــان  ــب به انس پديده ى جنايي، رفتارى منتس
ــه (واقعيت  ــاني) و بر ضد جامع ــت انس (واقعي
ــت (اردبيلى، 1390، ج 1: 127).  اجتماعي) اس
ــي تكوين  ــي چگونگ ــان در بررس جرم شناس
پديده ى جنايى در جامعه، عوامل فردي، رواني، 
ــي و اجتماعي را مورد توجه قرار داده اند  محيط
و سن، جنسيت، وراثت، اختلالات و عقده هاي 
ــي، طلاق،  ــاماني هاي خانوادگ ــي، نابس روان
ــاد، فقر فرهنگي و  ــوادي، اعتي بيكاري، بي س
ــادي را به عنوان بزرگ ترين علل جرم زا  اقتص

برشمرده اند.
ــزار  ــال 1876، «س ــتين بار در س براي نخس
ــي ايتاليا و  ــكي قانون ــتاد پزش ــروزو» اس لومب
ــه جامعه را به  ــب تحققي، توج ــگام مكت پيش
ــخصيت مجرم و بررسي زواياي دروني وي  ش
جلب نمود. بر خلاف مكاتب پيشين، اين بار به 
ــد. اين مكتب  جاي جرم، مجرم ارزيابي مي ش
ــر روي حالت  ــؤوليت كيفرى، ب ــه جاى مس ب
ــد كرد و پيش گيري  ــاك بزه كاران تاكي خطرن

از جرم را جايگزين مجازات نمود. 
ــا وجود ايرادهاى وارد به اين مكتب، «مارك  ب

آنسل»، بنيان گذار مكتب دفاع اجتماعي جديد 
ــا دفاع اجتماعي بر مبناي دفاع فرد و جامعه،  ي
ــال  ــاع اجتماعي» در س ــاپ كتاب «دف ــا چ ب
ــخصيت مجرم را  ــناخت ش 1954، مجدداً ش
ــكارات اين مكتب،  ــورد توجه قرار داد. از ابت م
تشكيل پرونده ى شخصيت براي مجرم است؛ 
ــت پيش از صدور حكم،  بدين معنا كه لازم اس
ــخصيت مجرم از جوانب مختلف پزشكي،  ش
ــي، روان كـاوي و  ــكي، روان شناس روان پزش
ــي قرار گيرد تا بتوان  ــي مورد بررس جرم شناس
با شناخت اين عوامل، به پيش گيري از جرايم 
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مشابه در آينده نايل شد. 
ــزه كاري، به  ــايى علل ب ــناخت بزه كار و شناس ش
ــتگاه قضايي اين امكان را مي دهد كه امنيت  دس
ــه بهترين وجه تامين كند و جامعه را از  ــه را ب جامع
تكرار افعال مجرمانه مصون نگاه دارد (همان: 33).
محكوم كردن يك مجرم بدون در نظر گرفتن 
ــوابق و شخصيت او صحيح نيست و قاضي  س
ــي توجه كند و علل  ــد تنها به جرم ارتكاب نباي
ــپارد. به همين  ــى بس ــوع آن را به فراموش وق
ــت جنايي اكثر كشورها به  علت، امروزه سياس
ــخصيت بزه كار توجه كرده و قوانين برخي  ش
ــورها قاضي را مكلف به تشكيل پرونده ى  كش

شخصيت نموده است.
در كشور فرانسه تشكيل پرونده ى شخصيت در 
مرحله تحقيقات مقدماتي در جرايم جنايي الزامي 
ــروط  ــت و در مقام اعطاي تعليق و آزادي مش اس

نيز رجوع به پرونده ى شخصيت ضرورت دارد.
1. مفهوم شخصيت 

ــي و انتزاعي  ــوم كل ــك مفه ــخصيت(1)  ي ش
ــف متفاوتي براي  ــت و متخصصان تعاري اس
ــخصيت از  ــر كرده اند. معناى لغوى ش آن ذك
ــت و  واژه ى  معناى اصطلاحى آن متفاوت اس
شخصيت اصطلاحى است كه در علوم مختلف 
ــف لغوي آن به  ــى متفاوتى دارد. در تعري معان
شرافت، رفعت، بزرگوارى، مرتبه و درجه اشاره 
ــده است. روان شناسان نيز تعاريف مختلفي  ش
ــد. از جمله گفته اند:  ــخصيت ارائه نموده ان از ش
ــتم هاي روان- تني  ــازمان پويايي از سيس س
ــاص او را تعيين  ــه رفتارها و افكار خ ــت ك فرد اس
مي كند. هم چنين شخصيت را الگوي منحصر 
ــخصيتي مي دانند و معتقدند  به فرد صفات ش
ــكان پيش بيني آن چه را كه  ــخصيت ام كه ش
فرد در موقعيتي خاص انجام خواهد داد، فراهم

 مي كند. برخى نيز مدعى اند كه تعريف جامعي 
ــخصيت كه عموميت داشته و مورد قبول  از ش

همگان باشد، وجود ندارد (آراس، 1373).
ــى كه  ــخص» كس در اصطلاح حقوقى، «ش
ــان  ــرد، مانند انس ــرار مى گي ــوع حق ق موض
ــاى خيريه و  ــركت هاى تجارى،  انجمن ه ش

ــخص حقيقى يعنى انسان   دولت. بنابر اين ش
ــم مى نامند؛ و  ــى ه ــخص طبيع ــه آن را  ش ك
ــخص حقوقى همان شركت هاى تجارى را  ش
در بر مى گيرد (جعفرى لنگرودى، 1384: 378).
ــخصيت» در اصطلاح حقوقى «عبارت از  «ش
قابليتى در انسان است كه بتواند در جامعه داراى 
ــطه يا بدون  تكليف و حق گردد و آن را به واس
واسطه اجرا نمايد» (امامى، 1383، ج 4: 166).

ــخصيت  ــك جمع بندى مى توان گفت ش در ي
ــات، افكار، هيجانات  به مجموعه اى از احساس
ــود كه در  ــخصي گفته مي ش و انگيزه هاي ش
ــود.  ــا ديگران نمايان مي ش ــخص ب تعامل ش
ــان معتقدند كه هيچ دو نفري دقيقاً  روان شناس
ــاني ندارند و به عبارت ديگر  ــخصيت يكس ش
ــخصيت افراد منحصر به فرد و در عين حال  ش

داراي خصوصيات مشترك است.
2. پيشـينه ى توجـه بـه پرونـده ى 

شخصيت بزه كار
حقوق جزاى كلاسيك كه بر مبناى افكار سزار 
ــار كتاب «رساله ى  بكارياى ايتاليايى و با انتش
جرايم و مجازات ها» در سال 1764 پايه گذارى 
ــد، يك حقوق جزاى «جرم مدارانه» بود؛  گردي
ــزار بكاريا در كتاب خود، حقوق كيفرى را از  س
نظر شكلى و ماهوى طراحى كرد. در اين دوران 
حقوق كيفرى عمومى، داراى نهادهايى مانند 
ــب  تعدد جرم و تكرار جرم گرديد و جرايم حس
ــدت و ضعف مجازات ها طبقه بندى شدند.  ش
ــى كيفرى نيز به نوبه ى خود، انواع  آيين دادرس
ــريفات رسيدگى به آن ها  دادگاه ها، صلاحيت و تش
ــواع جرايم تعيين نمود. در اين  ــا توجه به ان را ب
ــخصيت بزه كار چندان مورد مطالعه  دوران، ش
قرار نگرفت و واكنش هاى اجتماعى در مقابل 
پديده ى مجرمانه، تحت تاثير تفكرات فلسفى 
ــازماندهى  ــيك، س بنيان گذاران مكتب كلاس
ــد، ليكن با پيدايش مكتب تحققى ايتاليايى  ش
و انتشار كتاب «انسان بزه كار» سزار لومبروزو 
در نگرش نسبت به مجرم و پديده ى مجرمانه، 
يك انقلاب به وجود آورد؛ با ظهور اين مكتب 
ــى» توجه  و به دنبال آن  تولد علم «جرم شناس

ــخصيت بزه كا جلب شد. حقوق  همگان به ش
ــت تاثير  ــوى نيز تح ــكلى و ماه ــرى ش كيف
ــى و انديشه هاى مجرم  يافته هاى جرم شناس
مدارانه به طور اساسى متحول شد و نهادهايى 
ــروط،  چون تعليق اجراى مجازات، آزادى مش
ــاى مختلف اجراى  ــات مخففه و رژيم ه كيفي
مجازات هاى سالب آزادى با توجه به شخصيت 

بزه كار وارد قلمرو حقوق كيفرى گرديد. 
ــان  ــي، مجرم به س ــب تحقق ــدگاه مكت از دي
ــت كه لازم است جامعه  ميكروب اجتماعى اس
را از لوث وجود او پاك كرد و براى اين كار بايد 
ــل به اقدامات تأمينى (و نه تربيتى)، كه  با توس
ــرايط و ملاحظات اخلاقى  عارى از هرگونه ش
ــت، اجتماع را از شرّ اين ميكروب  يا حقوقى اس
مصون نمود. از اين حيث، نيازى به تناسب اقدام 
تأمينى با جرم ارتكابى نيست و حتى اتخاذ اقدام 
تأمينى منوط به وقوع جرم نمى باشد، بلكه احراز 

حالت خطرناك در فرد كفايت مى كند.
ــات تربيتى» در صورتى مجرا و مبناى  «اقدام
ــال مجرم يا خطاكار از  صحيحى دارند كه افع
ــد. از  روى آزادى اراده و اختيار انجام گرفته باش
نظر مكتب «تحققى»، كه مجرمان را افرادى 
ــد اراده مى داند، آموزش و تربيت  ــور و فاق مجب
مجرم منتفى مى گردد و تنها كارى كه مى توان 
ــت كه با  ــل اين افراد انجام داد، آن اس در مقاب
ــه اعمال تأمينى از قبيل  ــل به يك سلس توس
ــرم، جامعه را از  ــردن و يا حذف مج ــى ك زندان

خطر آنان ايمن نمود.
مكتب تحققى در مخالفت با نظريه ى كلاسيك  
ــتناد به تحقيقات جامعه شناختى انريكو  و با اس
فرى، معتقد بود آن چه براى جامعه ايجاد خطر 
مى كند، حالت خطرناك مجرم است، نه عمل 
ــى نوين با اين  ــى. مكتب دفاع اجتماع ارتكاب
ــى» و «مجرم»  ــان «رفتار ارتكاب تفكيك مي
ــوده و محاكمه ى توامان «جرم و  مخالفت نم
مجرم» را پيشنهاد نموده است؛ چرا كه كيفيت 
و نوع عمل ارتكابى، نشان دهنده ى شخصيت 
ــار بزه كارانه  ــت. دفاع اجتماعي رفت بزه كار اس
ــان مي داند؛ انساني  ــخصيت انس را تظاهر ش
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ــت و اين مسؤوليت در  ــؤوليت پذير اس كه مس
ــت و به اعتبار  ــت يافته اس ــخصيت او فردي ش
همين مسؤوليت است كه مي توان بزه كار را به 
درجاتي مورد مواخذه قرار داد (اردبيلى، 1390، 
ج 1). اين مكتب، بزه كاري را پديده اي انساني 
ــت بايد واقعيت  و اجتماعي مي داند و معتقد اس
فرد انسان مورد توجه قرار گيرد. لذا  بر تشكيل 
ــي كند و معتقد  ــخصيت تاكيد  م پرونده ى ش
است كه قضاوت درباره ى بزه كار بايد جايگزين 

قضاوت درباره ى بزه شود.
ــن مكاتب و  ــر يافته هاى اي ــت تاثي ــع تح در واق
ــاع اجتماعى جديد، پرونده ى   خصوصاً مكتب دف
ــى كيفرى  ــخصيت در قوانين آيين دادرس ش
ــورها پيش بينى گرديد كه از  ــيارى از كش بس
ــاده ى 81 قانون آيين  ــه مى توان به م آن جمل
ــوب 1993 و  ــه مص ــى كيفرى فرانس دادرس
ــوراد و نيويورك  ــالات كول ــن 1949 اي قواني
ــتان اشاره  آمريكا و قانون جزاى 1951 بلغارس

كرد (رحيمى نژاد، 1387: 246-245).
3. تفـاوت پرونـده ى شـخصيت و 

پرونده ى كيفري
ــخصيت حاوي سوابق تحصيلي،  پرونده ى ش
ــني و  ــي، وضعيت س ــكي، خانوادگ روان پزش
ــت، اما  ــت اجتماعي متهم اس ــغلي و موقعي ش
ــوابق كيفري فرد، اركان  ــده ى كيفري س پرون
ــتندات حقوقي  جرم، دفعات ارتكاب جرم و مس

را در بر مى گيرد. 
هدف اصلي پرونده ى شخصيت، فردي كردن 
ــرا به ويژه در  ــات دادس ــم دادگاه و مقام تصمي
ــن و قرار تعليق تعقيب و  ــدور قرارهاي تامي ص

انطباق آن با شخصيت مجرم است.
قضات دادگاه و دادسرا مي توانند به هر وسيله اي 
ــكيل پرونده ي  ــه لازم بدانند مبادرت به تش ك
ــخصيت نمايند. براي اين منظور قاضي بايد  ش
آگاهي هاي جرم شناسي فرا حقوقي و فرا كيفري 
ــكيل پرونده ى شخصيت به  ــته باشد. تش داش
ــال و نوجوانان بزه كار  ــژه در خصوص اطف وي
اهميت بيشتري دارد؛ به طوري كه ماده ى 16 
ــازمان ملل براى  از مجموعه حداقل قواعد س

ــكيل  ــى ويژه ى اطفال، بر ضرورت تش دادرس
پرونده ى شخصيت جز در مورد اتهامات جزئى 
اطفال و نوجوانان، در طول جريان تحقيقات و 

دادرسى تصريح نموده است.
ــخصيت، حاوى گزارشى از اظهار  پرونده ى ش
نظر متخصصان روان شناسى كودك، پزشك، 
روان كاو و مددكار اجتماعى، در زمينه ى وضعيت 
ــرايط و موقعيت  ــمى و ش ــى و روانى جس روح
خاص اجتماعى و خانوادگى اطفال و نوجوانان 
تحت پيگرد قضايى است. ضرورت تشكيل اين 
ــه قاضى مى تواند  ــت ك پرونده از آن جهت اس
ــى آن، به وضعيت كودك يا  ــا مطالعه و بررس ب
نوجوان تحت پيگرد اشراف يابد تا عكس العملى 

متناسب با شخصيت او اتخاذ نمايد.
4. محاسـن تشـكيــل پـرونـده ى 

شخصيت
تشكيل پرونده ى شخصيت تا حدودى تضمين 
ــذا براى آن  ــت. ل ــرى اس كننده ى كرامت بش
ــمرده اند. مهم ترين اين فوايد،  فوايدى را بر ش
ــى، جلب  اعتماد  ــال ضد اجتماع ــودى اعم ناب
ــت از تكرار جرم  ــردم، رعايت عدالت، ممانع م

و اصلاح بزه كار است.
1-4. اتخاذ تصميـم منطقي و كنترل 

بزه كاري
ــده ى جرم،  ــكيل دهن ــر تش ــراز عناص ــا اح ب
ــي تعيين  ــزه كار مجازات ــد براي ب ــي باي قاض
ــزه كار و پيش گيري از  ــد تا موجب تنبيه ب نماي
ــود. بررسي پرونده ى شخصيت  وقوع جرم ش
ــرم در تعيين نوع  ــخصيت مج ــناخت ش و ش
ــيوه ى بازپروري او حائز  ــازات و انتخاب ش مج
اهميت است. يكى از طرق كنترل بزه كاري در 
مرحله ى نخست شناخت اين اعمال است كه 
اين عمل به شيوه هاى مختلفى مى تواند انجام 
ــناخت شخصيت  ــود. يكى از اين طرق، ش ش
ــا توجه به اطلاعات كامل  ــت؛ زيرا ب بزه كار اس
ــى  مى توان به اين  ــاى لازم به خوب و آگاهى ه
واقعيت واقف شد كه چه عواملى زمينه ساز جرم 
ــت. نتيجه ى  چنين تحقيقى آن است  بوده اس
كه به كليه ى ويژگى هاى بزه كار آشنايى كامل 

ــود و لذا مى توان حدس  زد كه در  حاصل مى ش
آينده چه رفتارى خواهد داشت.

ــناخت عوامل  نكته ى مهم تر آن  كه، پس از ش
ــزه كاري مى توان به ارزيابى آن ها پرداخت و  ب
ضمن مبارزه براى نابودى آن ها، عاملى  را كه 
ــاير عوامل  بيش از همه نقش ايفا كرده و بر س
ــناخت و در مبارزه ى  ــلط بوده است، باز ش مس
ــاع، اقدامات عليه آن را قوى تر و  كلى در اجتم

وسيع تر نمود.
2-4. جلب اعتماد مردم

فايده ى ديگر شناخت بزه كار، جلب  اعتماد مردم 
است. در جوامعى كه توجه به جرم ارتكابى و اخذ 
اقرار است تا بتوان مجازات را اعمال نمود، مردم 
ــتگاه عدالت بى اعتماد مى باشند؛ زيرا از  به دس
ــواده ى زيان ديده از جرم،  ــو مردم و خان يك س
ــتگاه  ــر تحميلى را ناچيز مى پندارند و دس كيف
ــامح، اهمال و بى توجهى متهم  عدالت را به تس
ــوى ديگر بزه كار و خانواده ى او  مى كنند و از س
آن را غير انسانى و عارى از روح عدالت خواهى 
ــه همه ى  مردم با  ــمار مى آورند. در نتيج به ش
بدبينى و بى اعتمادى به دستگاه قضا مى نگرندو 
بررسى شخصيت بزه كار به علت كشف حقايق  
پوشيده و عريان شدن واقعيات موجب مى شود 
همه از حكم قاضى راضى  باشند؛ به آن احترام 

بگذارند و به دستگاه عدالت نيز اعتماد نمايند.
3-4. رعايت عدالت

ــيدگى به اختلاف، تحقق   مهم ترين هدف رس
ــت. هم چنين از  ــت و فصل خصومت اس عدال
بزرگ ترين اهد اف جرم شناسى كه به صورت 
ظاهر مطمح نظر دستگاه  عدالت نيز مى باشد، 
ــت.  رعايت عدالت به ويژه درباره ى بزه كار اس
ــود كه هر بدكارى بايد به  اگر تعبداً پذيرفته ش
ــد، لااقل اين امر مورد  ــزاى اعمال خود برس س
قبول قرار گرفته است كه بايد عدالت را در حد 
ــال  در حق او رعايت كرد و اجازه نداد بيش  كم

از حد لازم مورد مجازات قرار گيرد.
در «عدالت خانه هاى سنتى» كه جز گذشته گرايى 
هدفى ندارد ، عدالت رعايت نمى شود؛ زيرا بدون 
ــخصيت بزه كار مورد توجه قرار گيرد  آن كه ش
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و عواملى كه بر اراده اش  تأثير بخشيده و باعث 
ــده است در نظر گرفته  تبهكارى و آلودگى او ش
ــؤوليت و اراده ى آزاد  ــود، تنها با تكيه بر مس ش
ــه عوامل خانوادگى، اجتماعى،  و بدون توجه ب
اقتصادى، روانى، جسمانى، عاطفى و مانند آن 

محكوميت  مى يابد. 
4-4. پيش گيرى از تكرار جرم

ــخصيت براى بزه كار،  ــكيل پرونده ى ش با تش
ــناختي كه از خصوصيت  دادگاه مي تواند با ش
ــخصيتي بزه كار به دست آورده و آشنايي با  ش
ــهيل  ــاع و احوالي كه ارتكاب جرم را تس اوض
كرده است، تصميمي اتخاذ كند كه بزه كار را از 
تكرار جرم باز دارد و به اين گونه او را خلع سلاح 

كند (اردبيلى، 1390، ج 1: 1).
گشودن پرونده ى شخصيت براى بزه كار باعث 
مى شود كه تدابير صحيح و اصولي  اتخاذ شود 

و مقدمات بازگشت او به اجتماع فراهم شود.
5-4. اصلاح بزه كار 

در اجراي احكام كيفري به ويژه مجازات حبس، 
ــلاح و تربيت بزه كار  ــون هدف مجازات اص چ
ــت، به كارگيري دست آوردهاي  تلقى شده اس
جرم شناسي پرهيز ناپذير است. تعيين سياستي 
ــزه كاران بتوانند  ــه مطابق با آن هر يك از ب ك
ــه ى خود را باز يابند  ــت رفت توانايي هاي از دس
ــوند، بدون شناخت كامل آن ها  و باز آموزي ش
ــرش در هر زندان  ــت. بخش پذي ممكن نيس
ــخصيت زنداني را بر  ــخيص ش وظيفه ى تش
ــخصيت كه حاوي  ــده ى ش ــده دارد. پرون عه
ــلامت جسماني  اطلاعاتي درباره ى ميزان س
ــاي فني و علمي  ــزه كار و توانايي ه ــي ب و روان
ــورايي به نام  ــت، براي طرح در اختيار ش او اس
ــنايي  ــوراي طبقه بندي قرار مي گيرد. با آش ش
ــب از خصوصيات محكومان  ــه اين ترتي كه ب
ــزاران زندان مي توانند  ــت مي آيد، كارگ به دس
ــبت به درمان، اشتغال به كار و اعزام آن ها  نس
ــات تاميني و  به يكي از انواع زندان ها و موسس
تربيتي اتخاذ تصميم نمايند (مواد 47، 64 و 65 
آيين نامه ى سازمان زندان ها و اقدامات تاميني 

مصوب 1384)

5. جايـگاه پرونـده ى شـخصيت در 
حقوق كيفرى ايران

ــف جرم،  در نظام كيفري ايران، در مراحل كش
ــات مقدماتى، تعقيب مجرم و مرحله ى  تحقيق
ــخصيت به صورت  ــدور حكم، پرونده ى ش ص
مستقل از پرونده ى كيفرى تشكيل نمي شود و 
ــذار به رغم آن كه در مواد متعدد قاضي  قانون گ
ــخصيت متهم نموده،  ــف به توجه به ش را مكل
ــكيل پرونده ى شخصيت  ليكن الزامى به تش
پيش بينى نكرده است. در نظام حقوقى ايران، 
ــازات حبس به  ــه ى اجراى مج ــا در مرحل تنه
ــان جهت طبقه بندى  ــايى زنداني منظور شناس
ــخصيت ضرورى  ــكيل پرونده ى ش آنان، تش
است. به عبارت ديگر در ايران تشكيل پرونده ى 
ــخصيت اصولاً پس از محكوميت است، نه  ش
ــات دادگاه ها در  ــه ى اتهامى، اما قض در مرحل
ــؤال هايى كه از  مقام صدور حكم با توجه به س
متهم مي نمايند، به طور نسبي و به صورت غير 
ــخصيت متهم را مد نظر  ــناخت ش حرفه ا ي ش

قرار مى دهند.
1-5. مقـررات مربوط به پرونده ى 
شـخصيت پيش از پيروزى انقلاب 

اسلامى
ــكيل  ــر ماده ى 7 قانون مربوط به تش 1- براب
دادگاه اطفال بزه كار مصوب 1338: «چنان چه 
درباره وضع مزاجى يا روحى طفل يا ابوين او يا 
ــرت طفل لازم  وضع خانوادگى و محيط معاش
شود، دادگاه اطفال مى تواند تحقيقات مزبور را 
ــيله ديگرى كه مقتضى بداند،  خود يا به هر وس
ــخاص صلاحيت دار را  ــام دهد و يا نظر اش انج

جلب كند ...».
ــره ى اين ماده مقرر مى دارد: «براى انجام  تبص
ــن به منظور اداره  ــات مذكور و هم چني تحقيق
ــه كانون اصلاح و تربيت وزارت  امور مربوط ب
دادگسترى مى تواند از مددكاران اجتماعى كه 
داراى گواهى نامه ى آموزش خدمات اجتماعى 

باشند، استفاده نمايد ...». 
ــخيص حالت  ــذار ايران براي تش 2- قانون گ
ــه منظور اعمال اقدامات  خطرناك مجرمان ب

ــى در خصوص آنان به موجب  ــى و تربيت تامين
ــى و تربيتى  ــون اقدامات تامين ــاده ى 1 قان م
ــخيص درجه ى  ــراي تش ــوب 1339 و ب مص
ــاذ تصميم  ــه منظور اتخ ــى مجرم ب خطرناك
ــا معالجه در  ــه دارى ي ــون ضرورت نگ پيرام
ــاده ى 4  ــان، به موجب م ــتان مجرم تيمارس
همان قانون، شناخت شخصيت متهم را الزامي  

 دانست.
ــى اصول  ــون موقت ــب قان ــس از تصوي 3- پ
ــن اصلاحاتى كه به  ــات  جزايى، ضم محاكم
 عنوان قانون  تسريع دادرسى و اصلاح قسمتى 
از قوانين  آيين دادرسى كيفرى و كيفر عمومى، 
ــال 1352 به  عمل آمد، با وضع   در بهمن ماه س
ــرر و دو تبصره ى  ــاده ى 40 مك ــب م و تصوي
ــان تكاليف و اختيارات مدعى العموم   آن، در بي
پيرامون تعقيب كيفرى بزه كار، احكام جديدى 
را پيش بينى نمود و براى نخستين بار تأسيس 
حقوقى با اهميتى را با عنوان  «تعليق تعقيب» 

انشا كرده و به رسميت شناخت.
ــره ى آن الحاقى   ــرر و دو تبص ــاده ى40  مك م
ــعار مى دارد: «در امور جنحه  1352، چنين اش
ــرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم نمايد و اين  ه
ــب محتويات پرونده مقرون  به واقع  اقرار حس
ــد، درصورتى كه دادستان با ملاحظه وضع  باش
ــى و روحيه متهم و  ــوابق زندگ ــى و س اجتماع
اوضاع و احوالى كه موجب  ارتكاب جرم گرديده 
تعليق تعقيب را مناسب  بداند مى تواند، با احراز 
ــرايط زير تعقيب  كيفرى او را معلق و پرونده  ش

را به دادگاه جنحه  ارسال نمايد:
ــام از جرايم مندرج در باب  دوم  ــوع اته 1. موض

قانون كيفرى عمومى نباشد؛
2. متهم سابقه محكوميت مؤثر نداشته  باشد؛

ــت  ــاكى خصوصى در بين نبوده يا گذش 3. ش
كرده باشد.

دادگاه جنحه در صورتى  كه قرار تعليق را تأييد 
ــت در غير اين  صورت،  ــد، قرار قطعى اس نماي
طبق مقررات به موضوع اتهام  رسيدگى خواهد 
شد. هر گاه درباره  متهم قرار تأمينى صادر شده 
ــرار تعليق، قرار تأمين  ــد، پس از قطعيت ق باش
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ملغى الاثر خواهد شد.
تبصره  1: قرار تعليق كيفرى در دفتر مخصوص 
در اداره  سجل كيفرى ثبت  مى شود. در صورتى  
ــال  از تاريخ صدور قرار  ــه س كه متهم ظرف س
ــود نسبت  تعليق، مرتكب جنحه يا جنايتى ش
به اتهام سابق نيز با رعايت مقررات تعدد جرم، 

مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.
ــر گاه جرايم   ــورد تعدد جرم ه ــره  2: در م تبص
ــد، مانع از اجراى   ــابى توأماً واقع شده باش انتس
ــت و در صورتى  كه يكى از  مفاد اين ماده نيس
ــابى از درجه  جنايى باشد، دادستان   جرايم انتس
ــق در مورد امر جنحه   ــى مى تواند قرار تعلي وقت
صادر نمايد كه امر جنايى منتهى به صدور قرار 

منع تعقيب شده باشد».
ــال 1356 با تصويب ماده ى 22  اين ماده در س
ــترى،  ــون اصلاح پاره اى از قوانين  دادگس قان
ــى  گرديد. مقررات  ــت خوش تغييرات جزي دس
ــين وى  ــتان  يا جانش ــق تعقيب، به دادس تعلي
ــه  در جرايم جنحه  ــت ك ــن اختيار را داده اس اي
ــاب  دوم قانون  ــاى ب ــتثناى جنحه ه ــه اس ب
ــم  عليه امنيت  ــازات عمومى (يعنى جراي مج
ــه  مقررات آن ها  ــى و خارجى مملكت ك داخل
ــاب پنجم  ــل اول از كت ــر در فص در حال حاض
ــال 1375  ــلامى مصوب  س قانون مجازات اس
ــت) در صورت اجتماع  ــى گرديده اس پيش بين
ــرايط و فقدان موانعى  بتواند تعقيب كيفرى  ش
ــت در صورت  متهم را تعليق نمايد. بديهى اس
عدم تنبه متهم  و ارتكاب جرم جديد از درجه ى 
ــه سال از تاريخ صدور  جنحه  يا جنايى ظرف س
قرار تعليق تعقيب، دادگاه بايد ضمن رسيدگى 
به جرم جديد، با الغاى قرار تعليق تعقيب كيفرى 

نسبت به اتهام سابق نيز اتخاذ تصميم نمايد.
ــى  ــام تعليق  تعقيب كيفرى در آيين دادرس نظ
كيفرى  ايران با طرح نظرات مخالف و موافقى 
ــندگان حقوقى همراه  ــوى اساتيد و نويس از س
ــت، ولى  ــود كه خارج  از موضوع بحث ما اس ب
ــت كه  پيش بينى اين قرار را بايد اقداماتى دانس
در جهت دخيل كردن شخصيت مجرم در بزه 

بوده است (رحيمى نژاد، 1386: 189).

2-5. جايگاه پرونده ى شـخصيت در 
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مواد 
ــخصيت  متعددي قضات را مكلف نموده به ش

متهم توجه نمايند. اين مواد عبارتند از:
ــون(2)، قاضي در  ــق ماده ى 18 اين قان 1- طب
ــوابق و وضعيت فردي،  ــان صدور حكم، س زم
ــي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر  خانوادگ

وي را در نظر مى گيرد.
ــه موجب ماده ى 23 براي تعيين مجازات  2- ب
ــناخت شخصيت  تكميلي، قاضي ناگزير به ش

متهم است.(3)
ــب تر به  ــخيص مجازات مناس ــراي تش 3- ب
حال متهم به منظور اعمال كيفيات مخففه ى 
ــون، قاضي بايد  ــاده ى 37 اين قان ــوع م موض

نسبت به شخصيت متهم آگاهى يابد.(4) 
4 - صدور قرار معافيت از كيفر موضوع ماده ى 
39 و قرار تعويق حكم موضوع ماده ى 40  نيز 

منوط به شناخت شخصيت متهم است.(5) 
5– شناخت شخصيت متهم و بررسى وضعيت 
ــى وى و اوضاع و  ــوابق زندگ ــى و س اجتماع
احوال منتهى به ارتكاب جرم، براي صدور قرار 

تعليق(6) مجازات الزامي است. 
ــروط،  6- به منظور اعمال مقررات آزادى مش
ــناخت شخصيت متهم براي پيش بينى اين  ش
ــوع كه وى  پس از آزادى مجدداً مرتكب  موض

جرمى نخواهد شد، الزامي است. (7)
7 – به موجب ماده ى 64 براي تعيين مجازات 
ــناخت  ــن حبس، قاضي مكلف به ش جايگزي

شخصيت متهم است.(8)
ــخصيت طفل يا نوجوان براي  8- شناخت ش
ــن حين تجديدنظر در  ــدور حكم و هم چني ص
حكم صادره برابر مواد 88 و 90 الزامي است. (9) 
ــقوط مجازات،  9 - براي احراز توبه متهم و س

شناخت شخصيت متهم الزامي است. (10)
ــخيص بيم تجرى مرتكب به  ــراي تش 10 - ب
ــرى در مواردى  ــال مجازات تعزي منظور اعم
مثل مواد 612 و 614 قانون تعزيرات، شناخت 

شخصيت متهم الزامي است. (11) 

3-5. جايـگاه پرونـده ى شـخصيت 
در قانـون آيين دادرسـي دادگاه هاى 
عمومـى و انقـلاب در امـور كيفـري 

مصوب 1378
1 - ايجاد محدوديت در آزادى هاى شخصى و 
اموال افراد پيش از صدور حكم قطعى از مرجع 
صلاحيت دار، خلاف اصل برائت و مخل احترام 
به آزادى هاى فردى است، ولى ضرورت رعايت 
ــدگان، حفظ نظم، رعايت موازنه   حقوق بزه دي
ــن حقوق متهم و بزه ديده و در نهايت اجراى  بي
ــته كه اجازه ى  عدالت، قانون گذار را بر آن داش
ــاد چنين محدوديت هايى را در مورد متهم  ايج
ــب صدور قرار تأمين بدهد و براى پيش  در قال
ــب  ــراط و تفريط از عبارت «تناس ــرى از اف گي

تأمين» ياد كرده است.
ماده ى 134 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
ــرى مقرر  ــلاب در امور كيف ــى و انق عموم
مى دارد: «تأمين بايد با اهميت جرم و شدت 
ــباب اتهام و احتمال  ــازات و دلايل و اس مج
ــابقه  ــرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و س ف
ــن و شخصيت او  متهم و وضعيت مزاج و س

متناسب باشد». 
2 – برابر مواد 222 و 224 قانون موضوع بحث، 
در رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان قاضي 
ــخصيت آنان است (12)  ــناخت ش مكلف به ش
ــى  ــه موجب ماده ى 222 قانون آيين دادرس ب
ــاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى  دادگاه ه
«چنان چه درباره وضعيت روحى و روانى طفل 
ــا خانوادگى و  ــت قانونى او ي ــا ولى و سرپرس ي
ــرت وى تحقيقاتى لازم باشد، دادگاه  يا معاش
ــيله اى كه مقتضى بداند آن  مى تواند به هر وس
ــخاص خبره را جلب  را انجام دهد و يا نظر اش

نمايد.»
ــكيل  اين مقرره به صورت ضمنى اجازه ى تش
پرونده ى شخصيت را در مورد طفل يا نوجوان 

بزه كار به دادگاه اطفال داده است؛
 چند ايراد مهم بر اين مقررات وارد است: 

ــت، در ماده ى 222 قانون آيين دادرسى  نخس
ــاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى،  دادگاه ه
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ــكيل دادگاه هاى  بر خلاف ماده ى 7 قانون تش
اطفال بزه كار مصوب 1338، به ضرورت تحقيق 
ــمانى و خصوصيات  در خصوص وضعيت جس
ــاره اى نشده است و  ــت شناختى طفل اش زيس
ــده در  ــب اطلاعات جمع آورى ش ــن ترتي بدي
پرونده ى شخصيت، ممكن است ناقص باشد؛

ــى اين مقررات با قيد  ــذار در تمام دوم، قانون گ
ــد»  ــد «چنان چه لازم باش ــى مانن عبارت هاي
ــده ى  ــكيل پرون ــد»، تش و «دادگاه مى توان

شخصيت را اختيارى اعلام نموده است. 
ــخيص اقتضاى تخفيف مجازات در  ــوم ، تش س
ــت  ــتثناى گذش ــت به اس جرايم غير قابل گذش
شاكى خصوصى پس از قطعيت حكم و تقاضاى 
محكوم عليه برابر ماده ى 277 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى، نياز 

به شناخت شخصيت متهم دارد.(13)
4-5. جايـگاه پرونـده ى شـخصيت 
در آيين نامـه ى سـازمان زندان هـا و 

اقدامات تاميني مصوب 1384
در نظام حقوقى ايران تنها در مرحله ى اجراى 
مجازات حبس، به منظور شناسايى زندانيان 
ــكيل پرونده ى  ــت طبقه بندى آنان، تش جه
ــده است. به  ــخصيت ضرورى شناخته ش ش
موجب ماده ى 47 آيين نامه ى اجرايى سازمان 
ــا واقدامات تامينى و تربيتى مصوب  زندان ه
ــمتي به نام پذيرش  ــر زندان قس 1384 در ه
ــناخت شخصيت  ــخيص به منظور ش و تش
ــده كه وظيفه ى تهيه و  زنداني پيش بيني ش
تنظيم پرونده ى شخصيت بزه كار را به عهده 
دارد. هم چنين حسب ماده ى 63 اين آيين نامه 
«در هر مركز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان 
ــمتى به نام تشخيص به منظور شناخت  قس
ــدى آن ها، با  ــخصيت زندانيان و طبقه بن ش
ــان متخصص  ــتفاده از خدمات كارشناس اس
تشكيل مى گردد كه تهيه و تنظيم و نگه دارى 
پرونده شخصيتى زندانى به شرح مواد بعدى 
به عهده اين قسمت است». طبق ماده ى 64 
«محكومان حداكثر دو ماه در قسمت پذيرش 
ــكى،  ــخيص تحت آزمايش هاى پزش و تش

ــى و  ــكى، آزمون هاى روان شناس روان پزش
ــتعداد قرار گرفته و  ــناخت شخصيت و اس ش
ميزان سلامت جسمانى و روانى و معلومات و 
اطلاعات مذهبى و علمى و فنى آنان از جهت 
شناخت شخصيت بررسى و تعيين مى گردد. 
مددكاران اجتماعى طبق موازين اسلامى در 
ــى تحقيقات لازم به  ــوابق زندگ خصوص س
عمل آورده، گزارش كاملى از گذشته محكوم 
ــت تا زمان تنظيم گزارش در  از دوران طفولي
ــف خانوادگى، تحصيلى،  محيط هاى مختل
ــره را با اظهار نظر  ــى، حرف هاى و غي محل
خود تهيه مى نمايند. در انقضاى مدت اقامت 
ــمت پذيرش و تشخيص، كليه  زندانى در قس
گزارش هاى متخصصين در پرونده او متمركز 
مى شود تا در شوراى طبقه بندى مطرح شود».

ــكيل پرونده ى  با توجه به اختيارى بودن تش
شخصيت در مرحله ى تحقيقات مقدماتى و 
ــوال قابل طرح  ــيدگى در دادگاه، چند س رس

است: 
1- چگونه ممكن است قاضى بدون مطالعه 
ــخصيت بزه كار، حكم عادلانه و  در باره ى  ش

منصفانه صادر كند؟
ــودن يا نبودن طفل  ــخيص مميز ب  2- آيا تش
ــه از لحاظ آثار  ــخيص بلوغ ك و هم چنين تش
ــكيل  ــت، بدون تش ــى حائز اهميت اس حقوق

پرونده ى شخصيت ممكن است؟
ــب    3- آيا تعيين اقدام تامينى و تربيتى متناس
ــت شناختى  بدون مطالعه ى خصوصيات زيس
و روانى و اجتماعى طفل بزه كار ميسر است؟ 

4- آيا تشخيص متناسب بودن نوع «تامين» 
ــت مزاجى و روحى و حيثيتى  ــادره با وضعي ص
ــون آيين  ــاده ى 134 قان ــه برابر م ــم، ك مته
ــى يك تكليف  ــرى براى قاض ــى كيف دادرس
ــخصيت ــق درباره ى ش ــدون تحقي ــت، ب اس

 بزه كارممكن است؟
ــا پيش گيرى از بزه كارى و به ويژه پيش  5- آي
ــرى زودرس از بزه كارى اطفال و نوجوانان  گي
ــدون مطالعه در  ــد، ب ــه بايد چند مبنايى باش ك

شخصيت ممكن است؟ 

5-5. جايگاه پرونده ى شـخصيت در 
لايحه ى آيين دادرسي كيفري

ــده ى  ــكيل پرون ــه تش ــرس ب ــزام بازپ 1- ال
شخصيت: در اين لايحه مقنن براي نخستين 
بار بازپرس را مكلف كرده تا در پرونده هاي مهم 
دستور تشكيل پرونده ى شخصيت بدهد. طبق 
ــه، در جرايمى كه مجازات  ــاده ى 203 لايح م
ــلب حيات، قطع عضو، حبس  قانوني آن ها س
ــت و  ــا تعزير درجه ى چهار و بالاتر اس ــد و ي اب
ــه تماميت  ــات عمدي علي ــن در جناي هم چني
ــه ى آن ها ثلث ديه ى  ــماني كه ميزان دي جس
ــت، بازپرس  كامل مجني عليه يا بيش از آن اس
ــتور تشكيل  ــت حين تحقيقات، دس مكلف اس
پرونده ى شخصيت متهم را به واحد مددكاري 
اجتماعي صادر نمايد. اين پرونده كه به صورت 
مجــزا از پــرونده ى عمـل مجرمانه تشكيل 
ــزارش مددكار اجتماعي در  ــود، حاوي گ مي ش
ــادي، خانوادگي و اجتماعي  خصوص وضع م
متهم؛ وگزارش پزشكي و روان پزشكي است. 
ــكيل پرونده ى شخصيت براي  2- الزام به تش
ــان: طبق ماده ى 286 لايحه،  اطفال و نوجوان
افزون بر موارد مذكور در ماده ى 203 ، در جرايم 
ــكيل  ــش نيز، تش تعزيري درجه ها ى پنج و ش
پرونده ى شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان 
توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي 

است.
ــاده ى 279 لايحه،  ــه موجب بند «چ» م 3- ب
درج خلاصه ى پرونده ى شخصيت يا وضعيت 

رواني متهم در كيفرخواست الزامي است.
4- به موجب بند «ج» ماده ى 13 لايحه، براي 
احراز توبه ى متهم به منظور صدور قرار بايگاني 
ــاده ى 80 لايحه و نيز براي  ــده موضوع م پرون
ــب موضوع ماده ى 81  ــدور قرار تعليق تعقي ص
لايحه، ارجاع جرايم تعزيري درجه  هاى شش، 
هفت و هشت به ميانجي گري موضوع ماده ى 
ــاي تامين موضوع  ــدور قراره ــه، ص 82 لايح
ــواد 250 و217 لايحه، براي صدور قرارهاي  م
ــاده ى 247 و 250 لايحه،  ــي موضوع م نظارت
بازپرس ناگزير از شناخت شخصيت متهم است.
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برآمد
با توجه به اهميت تشكيل پرونده ى شخصيت 
ــى عادلانه و منصفانه، در  ــن دادرس در تضمي
ــورهاى داراى نظام حقوقى پيشرفته، به  كش
ضرورت اين اقدام در مراحل مختلف دادرسى 
ــت. در نظام دادرسى  ــده اس كيفرى توجه ش
كيفرى ايران، پرونده ى شخصيت و ضرورت 
ــژه در مرحله ى تحقيقات  ــكيل آن، به وي تش

ــى و پيش از محكوميت، آن گونه كه  مقدمات
ــت. البته در  ــد مورد توجه قرار نگرفته اس باي
ــى پيرامون شخصيت  عمل قضات به بررس
متهم در مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسى 
ــد، اما تنها در مرحله ى نهايى يعنى  مى پردازن
ــكيل پرونده ى  ــت كه تش ــراى حكم اس اج
ــت. اين در حالى است  ــخصيت الزامى اس ش
كه تشكيل چنين پرونده اى در تمامى مراحل 

ــل در جرايم مهم از  ــى كيفرى و حداق دادرس
ــمار مى رود  ــه ى جنايى، ضرورى به ش درج
ــخيص  ــت كه امر تش و تنها از اين طريق اس
ــخصيت و كشف عوامل جرم زا و نحوه ى  ش
ــق مى گردد. بنابر اين  ــورد با آن ها محق برخ
ضرورى است كه قانون گذار حداقل  در جرايم 
مهم ، تشكيل پرونده ى شخصيت را اجبارى 

اعلام كند. 
پى نوشت ها:

1. Personality
ــوان حد، قصاص يا  ــمول عن ــت كه مش ــاده ى 18: «تعزير مجازاتي اس 2. م
ــرعـي يا نقض  ــت و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات ش ديه نيس
ــدار، كيفيت اجراء و  ــن و اعمال مي گردد. نوع، مق ــررات حكومتي تعيي مق
ــاير احكام تعزير به موجب  ــقوط و س مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، س
ــود. دادگاه در صدور حكم تعزيري، با رعايت مقررات  قانون تعيين مي ش

قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار مي دهد: 
الف) انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم؛ 

ب) شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان بار آن؛ 
پ) اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم؛ 

ــوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير  ت) س
بر وي». 

3. ماده ى 23: «دادگاه مي تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري 
از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين 
ــب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات  قانون، متناس

از مجازات هاي تكميلي زير محكوم نمايد ...».
4. ماده ى 37: «درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه 
ــد، به  ــب تر باش مي تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناس

شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند».
5. ماده ى 39: «در جرايم تعزيري درجه هاي هفت و هشت در صورت احراز 
جهات تخفيف، چنان چه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با 
عدم اجراي مجازات نيز مرتكب، اصلاح مي شود در صورت فقدان سابقه 
كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران 

آن مي تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند».
ــت، دادگاه مي تواند در  ــه تا هش 6. ماده ى 46: «در جرايم تعزيري درجه س
صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي 
از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احكام 
ــوم مجازات مي تواند از دادگاه صادركننده  كيفري نيز پس از اجراي يك س
حكم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. هم چنين محكوم مي تواند پس از تحمل 
يك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا 

قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد».
ــورد محكوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادر كننده  ــاده ى 58: «در م 7. م
ــال پس از تحمل  حكم مي تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده س
ــوم مدت مجازات به پيشنهاد  ــاير موارد پس از تحمل يك س نصف و در س
دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط 

را صادركند:

ــن اخلاق و  ــوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حس ــف) محك ال
رفتار نشان دهد؛

ــس از آزادي، ديگر مرتكب  ــان دهد كه پ ــالات و رفتار محكوم نش ب) ح
جرمي نمي شود؛

پ) به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد 
ــم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت  حك

آن ترتيب دهد؛
ت) محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد».

ــارت از دوره مراقبت،  ــازات هاي جايگزين حبس عب ــاده ى 64: «مج 8. م
ــدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت  ــات عمومي رايگان، جزاي نق خدم
ــاكي و وجود جهات  ــت ش ــت كه در صورت گذش از حقوق اجتماعي اس
تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، 
مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه ديده و ساير اوضاع 

و احوال، تعيين و اجرا مي شود».
9. ماده ى 88: «درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرابم تعزيري مي شوند 
ــي است حسب  ــال تمام شمس ــن آن ها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده س و س

مورد، دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ مي كند:
الف) تسليم به والدين يا اولياى يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب 

و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان؛
ــخاص  ــب مورد از اش تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي تواند حس
مذكور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به 

دادگاه در مهلت مقرر را نيز اخذ نمايد:
ــناس و ديگر  ــوان به مددكار اجتماعي يا روان ش ــل يا نوج ــي طف 1- معرف

متخصصان و همكاري با آنان؛
ــه آموزشي و فرهنگي به منظور  ــتادن طفل يا نوجوان به يك مؤسس 2- فرس

تحصيل يا حرفه آموزي؛
3- اقدام لازم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك؛

ــخاص به  ــرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اش 4- جلوگيري از معاش
تشخيص دادگاه؛

5- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين.
ب- تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل 
يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند (الف) در صورت 
عدم صلاحيت والدين، اولياى يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم 

دسترسي به آن ها با رعايت مقررات ماده ى (1173) قانون مدني
تبصره- تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است.

پ) نصيحت به وسيله قاضي دادگاه
ت) اخطار و تذكر و يا أخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم
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ث) نگه داري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال در مورد جرايم 
تعزيري درجه يك تا پنج 

ــور در بندهاي(ت) و (ث) فقط درباره اطفال و  ــره 1- تصميمات مذك تبص
نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است. اعمال مقررات بند (ث) در 
مورد اطفال و نوجواناني كه جرايم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب 

شدهاند، الزامي است.
ــرگاه نابــالغ مرتـكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص  ــره 2 - ه تبص
ــد، به يكي  ــته باش ــال قمري داش گردد، در صورتي كه از دوازده تا پانزده س
ــود و در غير اين  از اقدامات مقرر در بندهاي (ت) و يا (ث) محكوم مي ش
ــي از اقدامات مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده در مورد  ــورت يك ص

آن ها اتخاذ مي گردد.
ــاره در بندهاي (الف) و (ب) اين  ــورد تصميمات مورد اش ــره 3- در م تبص
ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و 
هم چنين گزارش هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار 
ــار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاى كند در تصميم خود  ــر چند ب او، ه

تجديدنظر نمايد».
ماده ى 90: «دادگاه مي تواند با توجه به گزارش هاي رسيده از وضع طفل يا 
نوجوان و رفتار او در كانون اصلاح و تربيت يك بار در رأي خود تجديدنظر 
كند و مدت نگه داري را تا يك سوم تقليل دهد يا نگه داري را به تسليم طفل 
يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر 
تجديدنظر در صورتي اتخاذ مي شود كه طفل يا نوجوان حداقل يك پنجم 
ــد. رأي دادگاه  از مدت نگه داري در كانون اصلاح و تربيت را گذرانده باش
ــروط و ساير  ــتفاده از آزادي مش ــت. اين امر مانع اس در اين مورد قطعي اس

تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آن ها نيست».
ــتثناي قذف و محاربه، هرگاه  10. ماده ى 114: «در جرايم موجب حد به اس
متهم قبل از اثبات جرم توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، 
حد از او ساقط مي گردد. هم چنين اگر جرايم فوق غير از قذف با اقرار ثابت 
ــده باشـد، در صورت توبه مرتكب حتــي پــس از اثبات جرم، دادگــاه ش
 مي تواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري درخواست نمايد.
تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه ديده انجام 
گيرد، مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده 
به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دوي آن ها محكوم مي شود».

ــت، چنان چه  ــش، هفت و هش ــم تعزيري درجه ش ــاده ى 115:  در جراي م
مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات 
ساقط مي شود. در ساير جرايم موجب تعزير دادگاه مي تواند مقررات راجع 

به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.
ــاني كه مقررات تكرار جرايم  ــره 1- مقررات راجع به توبه درباره كس تبص

تعزيري در مورد آن ها اعمال مي شود، جاري نمي گردد.
ــره 2- اطلاق مقررات اين ماده و هم چنين بند (ب) ماده ى7 و بندهاي  تبص
(الف) و (ب) ماده ى 8 و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) 

و (105) اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي شود». 
ماده ى 117: «در مواردي كه توبه مرتكب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات 
ــت وي بايد احراز گردد و به ادعاي مرتكب  ــي گردد، توبه، اصلاح و ندام م
ــود  ــود. چنان چه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت ش اكتفاء نمي ش
ــقوط مجازات و تخفيفات در نظر  ــت س كه مرتكب تظاهر به توبه كرده اس
گرفته شده ملغي و مجازات اجرا مي گردد. در اين مورد چنان چه مجازات 

از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم مي شود».
ــاكي  ــود و ش 11. ماده ى 612 قانون تعزيرات: «هر كس مرتكب قتل عمد ش
ــاكي  داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت  ــته يا ش نداش
ــود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و  قصاص نش
امنيت  جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به  حبس 

از سه تا ده سال محكوم مي نمايد».
ماده ى 614 قانون تعزيرات: «هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد 
آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به 
مرض دائمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه 
گردد، در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنان چه اقدام وي موجب 
ــا بيم تجري مرتكب يا ديگران  ــم و صيانت و امنيت جامعه ي ــلال در نظ اخ
گردد، به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست 

مجني عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود».
ــيدگي  12.  ماده ى 223: «احضار طفل براي انجام تحقيقات مقدماتي و رس
ــت او به عمل مي آيد، در صورت عدم  در هر مورد از طريق ولي يا سرپرس
حضور  برابر مقررات اين قانون جلب خواهند شد. اين امر مانع از احضار و 

جلب طفل توسط دادگاه نمي باشد».
ــه ضرورتي به نگه داري طفل  ــان تحقيقات چنان چ ــاده ى 224: «در جري  م
ــي به او و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن وي با  ــد، براي امكان دسترس نباش
ــب مورد با رعايت مقررات  ــه نوع و اهميت جرم و دلايل آن، حس ــه  ب توج
مذكور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول اين قانون يكي از تصميمات 

زير اتخاذ  خواهد شد:
 الف) التزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا شخص ديگري به حاضر كردن 
طفل در موارد لزوم، با تعيين وجه التزام، اعتبار افراد مذكور بايد احراز  گردد.
ب - ولي يا سرپرست طفل يا شخص ديگري براي آزادي طفل وثيقه مناسب 

( به نظر دادگاه) بسپارد.
 تبصره 1 - در صورتي كه نگه داري طفل براي انجام تحقيقات يا جلوگيري 
ــته باشد يا طفل ولي يا سرپرست  از تباني نظر به اهميت جرم ضرورت داش
نداشته يا ولي و سرپرست او حاضر به التزام يا دادن وثيقه نباشند و شخص 
ــده التزام يا وثيقه ندهد، طفل  متهم تا  ــاره ش ديگري نيز به نحوي كه فوقاً اش
ــراي آن در كانون اصلاح و تربيت به صورت موقت نگه  ــدور رأي و اج ص

داري خواهد شد.
 تبصره 2 - اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربيت وجود نداشته باشد به 

تشخيص دادگاه در محل مناسب ديگري نگه داري خواهد شد». 
ــي در جرايم غير  ــا مدعي خصوص ــاكي ي ــاه ش ــاده ى 277: «هرگــ  13. م
ــكايت خود صرف نظر نمايد  ــدن حكم از ش ــت بعد از قطعي ش قابل گذش
ــكايت از دادگاه صادر كننده  ــترداد ش ــتناد به اس محكوم عليه  مي تواند با اس
حكم قطعي، درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد، در اين 
مورد دادگاه به  درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده 
ــورت اقتضاى در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين  ــازات را در ص و مج

رأي قطعي است».
فهرست منابع:
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درآمد
ــك جامعه، روابط حقوقي خصوصي ميان  در ي
ــرايط عمومي و اقتصادي  افراد، تحت تاثير ش
ــان جامعه و حتي جوامع ديگر  و اجتماعي هم
ــرايط اقتصادي و  ــرگاه ش ــرد. ه ــرار مي گي ق
ــتخوش تغيير و  ــي حاكم بر جامعه دس اجتماع

ــود، روابط حقوق خصوصي ميان افراد  تحول ش
ــب با همان تحولات، دچار دگرگوني و  نيز متناس
ــردد. به عنوان مثال، هر گاه جامعه  تغيير مي گ
دچار عدم تعادل اقتصادي و تنگنا شود، سلامت 
روابط اقتصادي از ميان مي رود. به يقين روابط 
ــراردادي ميان آحاد جامعه نيز كه به گونه اي  ق

حافظ منافع اشخاص است، تغيير مي يابد و به 
ــلامت خود را از  تبعيت از بيماري اقتصادي، س
ــي از مصاديق بارز چنين  ــت مي دهد. يك دس
مواردي، وضعيت قولنامه ها در حقوق ايران طي 
چند سال اخير است. فراواني روز افزون دعاوي 
ــور، بيان گر  ــوط به قولنامه در محاكم كش مرب

چكيده
در اين مقاله در صدد پاسخ به اين سؤال هستيم كه آيا قولنامه از نظر شرع و قانون اعتبار دارد و اگر معتبر است، بيع محسوب 
مى شود يا آن كه تعهد به انجام معامله است. هم چنين در صورت قائل شدن به بيع بودن قولنامه، تطبيق آن با مقررات ثبت را 

مورد بررسى قرار خواهيم داد.
واژگان كليدى: بيع، تعهد به انجام معامله، قولنامه، مبايعه نامه 

حشمت اله خان محمدي، وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه

بررسي ماهيت حقوقي 
قولنامه در حقوق ايران
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ــم روابط قراردادي  كثرت توجه مردم به تنظي
ــت و هم چنين  ــق قولنامه اس ــش از طري خوي
ــان دهنده ي عدم پايبندي طرفين قولنامه  نش
ــد؛ در شرايطي  به تعهدات مندرج در آن مي باش
كه بر اساس مواد 47 و 46  قانون ثبت، انتقال 
ــمي  ــند رس اموال غير منقول بايد از طريق س

صورت گيرد.
اين مقاله بر آن است تا با تحليل قولنامه در نظام 
حقوقى ايران، اين نهاد حقوقي رايج و شايع در 

ميان مردم را تبيين نمايد.
1. تعريف و ماهيت حقوقي قولنامه

در مواردي خريدار و فروشنده قصد انجام معامله 
ــد، ولي مقدمات كار را فراهم نكرده اند و  را دارن
به جهت اطمينان خاطر، ابتدا قراردادي منعقد 
ــوند كه معامله  مى كنند و طى آن متعهد مي ش
را با شرايط معين ظرف مهلت مشخص انجام 
ــولاً در خريد و فروش خانه يا  ــد. مثلاً معم دهن
اتومبيل، ابتدا بين خريدار و فروشنده قراردادي 
ــنده به دنبال  ــود، و سپس فروش تنظيم مي ش
ــند رسمى از  انجام كارهاي مربوط به تنظيم س
قبيل پرداخت ماليات و اخذ مجوز از شهرداري 
ــعى  ــتر س مي رود و خريدار نيز با اطمينان بيش
در تهيه ى ثمن معامله مى نمايد. قراردادي كه 
ــود، «وعده ي  پيش از اين مراحل تنظيم مي ش
ــود و در  قرارداد» يا «پيش قرارداد» گفته مي ش

عرف نيز «قولنامه» خوانده مي شود.
ــت و  ــده اس از قولنامه تعاريف مختلفي ارائه ش
ــلاف در نحوه ى نگارش، همه ي با اندك اخت

آن ها در اين تعريف قابل جمع است: «قولنامه 
ــته اي است غالباً عادي، حاكي از توافق بر  نوش
واقع ساختن عقدي در مورد معيني كه ضمانت 
اجراي تخلف از آن، پرداخت مبلغي (وجه التزام) 

است».
ــمي باشد.  ــت عادي يا رس قولنامه ممكن اس
امتياز قولنامه ى رسمي بر قولنامه ى عادي، آن 
ــت كه امضاي ذيل سند رسمي از تكذيب و  اس
ــت، هم چنين در صورتي كه  ترديد مصون اس
ــمي قيد شده  وجه التزامي در متن قولنامه رس
ــرايط خاص مي توان از  ــد، با جمع بودن ش باش

ــت، تقاضاي صدور اجراييه  دايره ى اجراي ثب
نمود.

موضوع تنظيم قولنامه با وضع تشريفات مقرر 
در قانون ثبت(مواد 46 ، 47 و 48 ) بيشتر رايج 
ــد، پس از پيروزى انقلاب اسلامي در ايران  ش
ــان قيمت املاك، تعهد شكني و  به لحاظ نوس
در نهايت دعاوي ناشي از قولنامه افزايش يافت. 
ــرعى  ــؤال هايى در خصوص اعتبار ش حتي س
ــت مواد 48،47و46  و قانونى قولنامه و سرنوش

قانون ثبت مطرح گرديد.
اداره ى حقوقى قوه ى قضاييه در نظر مشورتى 
شماره ى 7/5844 مورخ 1362/11/23 اعلام 
ــي دارد: «به لحاظ عدم وجود و عدم تصويب  م
ــواد  46 ، 47 و 48  قانون  ــخ م ــي كه ناس قانون
ثبت باشد، مقررات مواد فوق به قوت خود باقي 
و لازم الرعايه است و از طرف شوراي نگهبان 
هم در مورد غير شرعي بودن مواد غير شرعي 
ــون ثبت اظهار  ــواد  46 ، 47 و 48  قان ــودن م ب

نشده است».
ــت و يا يك قرارداد  ــت قولنامه يا بيع اس ماهي
خاص مبني بر انجام يك تعهد. در ميان فقها، 
ــتند  در مورد اين كه آيا فقط عقودي معتبر هس
ــده، مانند  كه در ابواب فقهي از آنان نام برده ش
ــع، اجاره و رهن؛ يا اين كه منحصر به آن ها  بي

نيست، اختلاف نظر وجود دارد.
ــده اي از آن ها معتقد به «حصر معاملات در  ع
ــتند. اكثريت فقهاي اماميه از  متداولات» هس
ــذاران عقيده ى نقض حصر معاملات  بنيان گ
متداولات بوده و معتقدند كه، دليلي نداريم كه 
همه ى معاملات صحيح جزء يكي از معاملات 
ــد كه در فقه مطرح است يا دليلي  متعارفي باش
ــه اصول فقهي، اعم را  ــر انحصار نداريم، بلك ب
اقتضاى مي كند. اصل بر معاملات است و فقها 
ــريفه استناد مى كنند «يا ايها الذين  به آيه ى ش
امنوا الوقوا بالعقود»(1) همه ى مفسرين عقود را 
ــه معني عهدها و پيمان ها گرفته اند؛ از جمله  ب
ــي در «مجمع البيان» مي فرمايد:  شيخ طبرس
ــي يتعاقدها الناس  ــا العقود الت ــراد به «ان الم
ــى، ...، ج3: 101) همانا منظور  بينهم» (طبرس

از عقود (در آيه) كليه ى عقودي است كه مردم 
بين خود منعقد مي سازند. فاضل مقداد نيز گفته 
است: «و المراد بالعقود كل ما يعقده الناس في 
ــداد،...، ج2: 71). قرآن كريم  معاملاتهم» (مق
ــت: «به تمام  ــي و عام فرموده اس ــه طور كل ب
پيمان هايي كه مي بنديد، وفادار باشيد» و يا در 
ــروطهم، الا  حديث نبوي :« المومنون عند ش

شرطاً حرم حالاً او احل حرام».
ــط فقيهان،  ــده توس طبق قائده ى كلى ارائه ش
ــن بايد به قراردادهاي خود عمل كنند و  مؤمني
وفادار باشند، مگر قراردادي كه حرامي را حلال 

و يا حلالي را حرام كند.
مجلس شوراي اسلامي با تائيد و تصويب مواد 
10(2) و 758 قانون مدني در اصلاحات قانوني 
سال 1361، از نظر فقهاي اماميه پيروي كرده 
است. مفاد ماده ي10 قانون مدني ، در فقه هم 
ــده است و بنابراين «نمي توان ادعا  پذيرفته ش
كرد كه اين ماده در حقوق ما پيشينه ى تاريخي 
ــندگان قانون مدني به تقليد  ندارد و ابداع نويس

از حقوق اروپايي است» (كاتوزيان، ...: 695).
ــا ضوابط  ــون مدني منافاتي ب ــاده ي10 قان م

شرعي ندارد؛ زيرا:
ــع قرارداد  ــص صريحي كه حاكي از من 1_ ن
ــد، وجود  ــارج از چارچوب عقود معين باش در خ
ندارد و در صورت ترديد، چون شك در تكليف، 
ــه ى تحريميه به علت  ــبهه ى حكمي از باب ش
فقدان نص است، اصل برائت جاري مي شود؛

2_ در صورت ترديد حليت يا حرمت يك امر، 
ــت، حاكم  ــل اباحه كه يك اصل عقلي اس اص

است؛
ــيعه، اصل،  ــلام و در فقه ش ــوق اس 3_ در حق
ــت، نه تشريفاتي بودن  رضايي بودن عقود اس

آن ها؛
4_ فقها، عقود را تابع قصد متعاقدين مي دانند 
ــده ى  جلوه اي از  و قاع
قبول و اعتبار استقلال اراده در قراردادها است 

(امامى، ...: 77).
ــت، ولي استثنائاتي  البته قاعده ى كلي اين اس

هم دارد، مانند عقد نكاح.
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ــل آزادي اراده در قراردادها»  ــلام «اص در اس
ــت، قول مشهور  حاكميت دارد و چنان كه گذش
ــروط ابتدايي را  ــه اين اصل تمايلي ندارد و ش ب
ــا وضع ماده ي10 قانون  معتبر نمي دانند، اما ب
ــته شد كه مفاد  مدني اين ترديد از ميان برداش
ــرط ضمن عقد  قولنامه ها حتى اگر در قالب ش
ــده باشد، يك عقد عهدي يا تعهد  لازم درج ش
ابتدايي است و به استناد ماده ي مذكور و دلايلي 

كه ذكر كرديم، معتبر و قابل قبول مي باشد.
2. تفسير قولنامه

ــائل مهم كه دادرس در دعاوي مربوط  يكي از مس
به قولنامه بايد به آن توجه كند، احراز قصد مشترك 

طرفين و پي بردن به اراده ي آن ها است.
ــير قولنامه با اثبات و توصيف آن متفاوت  تفس
ــوع آن و  ــور احراز وق ــات، منظ ــت؛ در اثب اس
ــت كه بيشتر جنبه ي  ــرايط آن اس مضمون ش
ــخيص  ــادي و خارجي دارد، اما توصيف، تش م
ــت. تفسير شامل بررسي  قواعد حاكم بر آن اس
دو موضوع، «اراده ى باطن» و «تجلي ظاهر» 
است. بعضي معتقد به حاكميت اراده ى باطني 
هستند و بر اين اساس، دادرس بايد در پي يافتن 
ــه لحاظ اين كه در فقه  ــد، ب اراده ي باطني باش
ــا الاعمال بالنيات»  ــه، مفاد روايات «انمّ امامي
ــهور  ــا لكل امر مانوي» و قاعده ى مش و «انمّ

 دلالت دارد.
ــتند  گروه ديگر در پي تجلي ظاهري اراده هس
ــد با در نظر گرفتن ظاهر قرارداد  و معتقدند باي
ــارات آن)، قصد طرفين را احراز  ــه و عب (قولنام

كرد.
ــران، از نتايج هيچ يك از  ــام حقوقى اي  در نظ
ــه ي اراده ي باطني و اراده ى ظاهري  دو نظري
ــت و آن چه  ــده اس ــه طور كامل پيروي نش ب
ــت. در فقه،  ــود، تركيبي از آن دو اس اجرا مي ش
ــت، مگر  ــر حكومت اراده ي باطني اس اصل ب
ــروي از اراده ى ظاهري  ــن كه دلايلي بر پي اي
ــد. به عبارت ديگر، اصل بر اراده ى باطني  باش
ــروط بر اين كه، اين اراده در قالب  ــت، مش اس
ــوق ايران نيز از مفاد  ــود. در حق الفاظ اعلام ش
ــاده ي191 قانون مدني(3) چنين بر مي آيد كه  م

قصد انشاى دروني، سازنده ى اصلي عقد است. 
منتها بايد اين تعهد دروني اعلام شود. 

3. نظـرات مختلـف پيرامـون ماهيت 
قولنامه

حقـــوق دانــان، برخى قولنــامه را صحيـــح 
و الزام آور دانسته و برخى نيز اعتبارى براى آن 
قائل نمى باشند. عده اى آن را بيع و ناقل دانسته 
و برخى آن را در قالب يك قرارداد قبول دارند. 
چهار نظر قابل ارائه است كه در اين قسمت به 

آن مى پردازيم.
1_3. وعده ى بيع

ــوق دانان قولنامه را وعده ى بيع   عده اي از حق
مى دانند كه الزام آور نيست (كاشانى، ...: 192).

ــد؛  مطابق اين نظر، قولنامه نمي تواند بيع باش
ــتري منتقل  زيرا در بيع مالكيت از بايع به مش
ــك عقد عهدي  ــوان آن را ي ــود و نمي ت مي ش
دانست و به ماده ي10 قانون مدني استناد كرد. 
ــت  ماده ي10 قانون مدني در مورد قراردادهاس
و حال آن كه قولنامه قرار نيست، بلكه وعده ي 

بيع است.
ــد گفت وعده ي بيع  ــت رد اين نظر باي در جه
ــرا «وعده ي بيع اخبار  ــت؛ زي غير از قولنامه اس
ــت  يك يا دو نفر به ديگري از وقوع عقدي اس
ــد، بدون  كه بعداً بين آن دو نفر واقع خواهد ش
ــن كه تعهد يا انتقالي صورت گيرد. به همين  اي
ــأ اثر حقوقي نمي باشد؛ حال آن كه  جهت منش
ــلمي است كه در آن  قولنامه متضمن عقد مس
ــده  و نبايد آن را وعده شمرد»  تعهدي واقع ش
ــلمّ است  (جعفرى لنگرودى، ...: 6064). و مس
ــه در قولنامه يك توافق كامل انجام گرفته و  ك
تمام اركان يك عقد يا قرارداد  را دارا مي باشد؛ 
ــده ي بيع كه يك توافق براي  ــال آن كه وع ح
توافق اصلي بعدي است، الزام آور نخواهد بود.

2_3. شرط ضمن العقد
ــه قولنامه اگر  ــان معتقدند ك عده اي از دادرس
ــرط ابتدايي است و  ــد، يك ش ضمن عقد نباش
الزام آور نخواهد بود. اين نظر نيز مبناي فقهي 
ــرط را پذيرفته اند  ندارد؛ زيرا  عده اي از فقها ش
ــزام آور مي دانند؛ اعم از اين كه ضمن  و آن را ال

ــش از آن و يا پس از آن. هم  ــد و يا پي عقد باش
چنين مبناي قانوني درستي هم ندارد؛ زيرا اين 
نظر با ماده ي10 قانون مدني منافات دارد؛ حال 
آن كه قولنامه اگر بيع نباشد، يك عقد عهدي 
ــد كه بر اساس ماده ي10 قانون مدني  مي باش

اشكالي بر آن وارد نيست.
3_3. موجب پيدايش تعهد

برخى قولنامه را موجب پيدايش تعهد مى دانند. 
طرفداران اين نظر به دو گروه تقسيم مي شوند:

ــت، گروهي معتقدند كه مالك كه تعهد  نخس
ــه انتقال ملك خود مي كند، به موجب همين  ب
تعهد ممكن است در مهلتي كه در قولنامه معين 
شده است، نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال  
ــناد رسمي مراجعه كند و اين  تعهد  به دفتر اس
بر اساس ماده ي10 قانون مدني صحيح و الزام 
آور است. مطابق اين نظر، اگر مالك به ميل و 
رغبت به تعهد خود عمل نكند، ممكن است از 
طريق دادگاه ملزم به تنظيم سند رسمي انتقال 
ــم از مراجعه  ــر با صدور حكم  باز ه ــود و اگ ش
ــناد رسمي تنظيم سند انتقال امتناع  به دفتر اس
ــد، نماينده ى دادگاه از طرف او براي انجام  نماي
ــد. اين وجه التزام در حكم  تعهد اقدام مى نماي
ــت و تضمين انجام تعهد است و  ــارت اس خس
ــد ايجاد نمي كند كه با  ــن حق را براي متعه اي
ــت وجه التزام، خود را از قيد اجراي اصل  پرداخ
ــد بري كند. در نتيجه تا زماني كه اجبار به  تعه
انجام اصل تعهد امكان پذير باشد، نمي توان به 
دريافت وجه التزام اكتفا نمود. مطابق اين نظر، 
وجه التزام در قولنامه ، نوعي تاكيد بر انجام تعهد 
ــت و در صورت امتناع مالك از تنظيم سند  اس
ــمي، خريدار اين حق را دارد كه به گرفتن  رس
وجه التزام اكتفا نمايد، اما اين حقي براي خريدار 

است، نه براى فروشنده.
 شعبه ى هفتم ديوان عالي كشور در راي مورخ 
ــن مطلب را تاييد نموده و  1321/12/25 همي
ــراي تاكيد بر تعهد  ــه وجه التزام ب ــر دارد ك نظ
ــن نظر پيروي  ــدادي از محاكم از اي ــت. تع اس
ــند عادي مملك تلقي  مي كنند و معتقدند: «س
ــود، بلكه صرفاً حاكي از تعهد به انجام  نمي ش
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ــت؛ زيرا به موجب مواد 10 و 219(4)  معامله اس
قانون مدني، معامله و قرار داد وقتي نافذ است 
كه مطابق قانون باشد و چون به حكم مواد 47 و 
48 قانون ثبت كه از قواعد آمره و مربوط به نظم 
ــت، ثبت سند در دفتر اسناد رسمي  عمومي اس
ــت، بنابر اين سند عادي بدون ثبت  الزامي اس
قانوني به عنوان دليل معامله و بيع و در نتيجه، 
ــند مالكيت معتبر و قابل پذيرش  به عنوان  س
نيست. مع هذا دادگاه مي تواند در اين خصوص 
به در خواست متعهدله حكم به التزام متعهد به 
انتقال ملك و انجام معامله در دفتر اسناد رسمي 

صادر نمايد» (نوبخت، ...: 108).
دوم، عده ي ديگري از اين گروه معتقدند كه اين 
گونه قولنامه ها بر مبناي ماده ي10 قانون مدني 
صحيح است، اما به لحاظ اين كه هنوز مالكيت به 
خريدار منتقل نشده و در واقع فروشنده هنوز حق 
عيني بر مال خود دارد و براي انتقال مال به خريدار 
ــت و يك حق ديني براي متعهدله  تعهد كرده اس
ايجاد شده است، معتقدند كه مطابق ماده ي 30(5) 
ــليط، مالك مي تواند هر  قانون مدني و اصل تس

گونه تصرفي در ملك خود داشته باشد.
ــه ى اين دو نظر نتيجه مي گيريم كه  با مقايس
قولنامه يك تعهد است و صحيح مى باشد، ولي 
ــوان مالك را به انجام  ــت مي ت طبق نظر نخس
معامله ملزم كرد، درحالى كه بر اساس نظر دوم، 

الزام مالك به فروش ملك خود مجاز نيست.
4_3. نظر مختلط(تفسير قولنامه)

ــه قولنامه را بايد  ــان معتقدند ك اكثرحقوق دان
ــير كرد و به قصد طرفين و اراده ى آن ها  تفس
هنگام تنظيم قولنامه پى برد. ممكن است نظر 

ــن قولنامه ايجاب و قبول و عقد بيع بوده  طرفي
است،  عمل ثبت در دفتر خانه ى رسمى را نوعى 
تسجيل مي دانند. هم چنين ممكن است قصد 
ــن، انجام بيع نبوده، بلكه در صدد فراهم  طرفي
نمودن مقدمات كار بوده انــد تا در آينــده اى 
ــك عقد را جاري نمايند. مطابق اين نظر،  نزدي
ــت و در بعضي  قولنامه در بعضي موارد بيع اس

موارد تعهد به انجام بيع.
در حال حاضر رويه ى محاكم بر پيروي از اين 
ــتوار است؛ به اين صورت كه اگر قصد  نظر اس
ــد،  طرفين از قرارداد انجام معامله در آينده باش
ــه اين كه در تاريخ معيني  ــد آن كه تعهد ب مانن
ــال به دفترخانه مراجعه  ــند انتق براي تنظيم س
نمايند و مبلغي نيز به عنوان بيعانه پرداخت شود 
ــتر بابت وجه التزام  و معادل همان مبلغ يا بيش
ــورت عدم انجام تعهد در  ــود تا در ص منظور ش
حق زيان ديده (متعهدله) كارسازي گردد، سند 
ــور مبايعه نامه و مملك نبوده، بلكه صرفاً  مذك
ــت و در صورت  مبين تعهد به انجام معامله اس
تخلف و عدم ايفاي تعهد توسط يكي از طرفين، 
ــه دادگاه تنها جهت  ــرف مقابل حق رجوع ب ط

مطالبه ى وجه التزام مرقوم در قولنامه را دارد.
ــند، رضاي  در مقابل اگر از مفهوم و منطوق س
طرفين و ايجاب و قبول آن ها بر وقوع معامله 
ــود، فرضاً فروشنده و خريدار معلوم  مستفاد ش
شده و تمام ثمن يا بخش بزرگى از آن پرداخت 
شده و مبيع نيز به تصرف خريدار داده شده باشد، 
ــند مرقوم، مبايعه نامه است، ولو عادي باشد.  س
اين نظر منافاتي با مفاد حكم مندرج در مواد 47 
و 48 قانون ثبت ندارد؛ زيرا مواد مذكور مشعر بر 

ــت كه اسناد عادي در محاكم به عنوان  اين اس
دليلي بر وقوع معامله ارائه مي شود و از محكمه 
الزام خوانده را به حضور در دفترخانه براي انجام 
تشريفات سند رسمي در مقابل اعمال مواد 47و 
ــتار مي شود. در اين مورد  48 قانون ثبت خواس
دادگاه مي تواند راي به الزام فروشنده يا خريدار 

به تنظيم سند رسمي صادر كند. 
در هر حال تشخيص طبيعت حقوقي سندي كه 
ــته به تمييز قصد  طرفين تنظيم كرده اند، وابس
مشترك آنان است؛ اگر خواسته باشند كه بيع با 
امضاي آن سند واقع شود، دادگاه بايد آن را سند 
ــمارد، به عكس هر گاه هدف اين باشد  بيع بش
ــاي عقد بيع ايجاد  كه بر طبق آن، التزام به انش
ــود نه انتقال، دادگاه آن را قولنامه به حساب  ش

مي آورد (نوبخت، ...: 107).
برآمد

ــوق ايران هر چند مطابق مواد 47 و 48  در حق
ــود و معاملات  ــناد، كليه ى عق قانون ثبت اس
ــد در دفاتر  ــن يا منافع املاك باي ــع به عي راج
ــد، ولي با توجه به  ــمي به ثبت برس ــناد رس اس
ماده ي191 قانون مدني كه عقد با قصد انشاء و 
اعلام اراده و رضايت طرفين محقق مي شود و 
با عنايت به ماده ي399 قانون مدني، كه پس از 
توافق بايع و مشتري در بيع و قيمت آن، عقد بيع 
با ايجاب و قبول واقع مي گردد و در نظر گرفتن 
اين كه، در خريد و فروش اموال غير منقول، اگر 
چه سند عادي به خودي خود ناقل نيست، ولي 
ــدر متيقن، وعده ى متقابل و تعهد به انتقال و  ق
قبول آن تلقي مي شود و سند عادي براي اثبات 

وعده و تعهد قابل پذيرش است.
پى نوشت ها:

1. مائده: 1
ــاني كه آن را منعقد نموده اند، در  ــبت به كس 2.  «قراردادهاي خصوصي نس

صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است».
ــرط مقرون بودن به چيزي كه  ــاء به ش ــود به قصد انش 3.  «عقد محقق مي ش

دلالت بر آن كند».
ــت، بين  ــده اس 4.  ماده ى219 قانون مدنى: «عقودى كه بر طبق قانون واقع ش
متعاملين و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اين كه به رضاى طرفين اقاله 

يا به علت قانونى فسخ شود.»
5.  ماده ى30 قانون مدنى: «هر مالكى نسبت به مايملك خود حق همه گونه 

تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردى كه قانون استثناء كرده باشد.»

فهرست منابع
1.  امامي، اسد اله، نقش اراده در قراردادها، فصل نامه ى حق، سازمان قضايى 

نيروهاى مسلح،...
2.  جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوقي، ...

3.  طبرسي...، مجمع البيان، جلد سوم، ...
4.  قمي، عباس، سفينه البحار، جلد نخست، ...

5. كــاتوزيان، ناصر، حقوق مدنــي- قواعــد عمومــي قراردادهــا، 
جلد نخست، ...

6. كاشاني، سيد محمود،نظريه تقلب نسبت به قانون (جعل) ...
7. مقداد، فاضل، كنز العرفان في فقه القرآن، جلد دوم، ...

8. نوبخت، يوسف، انديشه هاي قضايي، ....
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چكيده
قاعده ى فقهى  از قواعد پذيرفته شده در حقوق مدنى ايران است كه در موادى از قانون مدنى ظهور يافته 
اســت. در خصوص اين كه قاعده ى مذكور تنها در مرحله ى انعقاد قرارداد واجد اثر اســت يا پس از انعقاد قرار داد نيز كاربرد 
دارد، اختلاف است. هم چنين قلمرو اين قاعده و ارتباط با آن با قاعده ى «ما وقع لم لقصد و ما قصد لم يقع» از موضوعات محل 
اختلاف اســت كه در اين مقاله به آن مى پردازيم. اين قاعده در حقوق انگلســتان نيز به نحو تلويحى مورد پذيرش قرار گرفته 

است و در اين مقاله با بررسى چند پرونده، جايگاه آن را در حقوق اين كشور مورد بررسى قرار مى دهيم.
واژگان كليدى: قصد باطنى، قصد ظاهرى، نيت، عقد، العقود تابعه للقصود.

امير عمرانى، كارشناس ارشد حقوق خصوصى

ماهنامه دادرسى شماره 101 ، سال هفدهم ، آذر و دى  1392
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بررسى قاعده ى فقهى العقود تابعه 
للقصود درحقوق ايران و انگليس



درآمد
ــوان  ــه عن ــده ى  ب قاع
ــى از اصل حاكميت اراده، يكى از مباحث  بخش
مهم و مبنايى حقوق قراردادها به شمار مى رود 
ــوم خود دلالت دارد بر اين كه عقد از  و در مفه
لحاظ ترتيب آثار و احكام قانونى و نيز تشخيص 
ــى بر قصد طرفين  ــوع و ماهيت توافق، مبتن ن
ــرارداد بوده و بنا بر نظر غالب، منظور از قصد  ق
ــت. اما  در اين معنى، قصد و اراده ى باطنى اس
پس از انعقاد عقد و در مرحله ى اجرا و ترتب آثار 
حقوقى، ممكن است طرفين در تعبير و تفسير 
مفاد قرارداد دچار اختلاف شوند يا در نام گذارى 
ــد؛ هم چنان كه  ــتباهى روى داده باش عقد اش
ممكن است در خصوص ساير اوصاف و شرايط 
و جزئيات قرارداد هماهنگى و اتفاق نظر وجود 
ــته باشد. محاكم نيز ناچارند در رفع چنين  نداش
ــكلاتى استدلال نموده و به نحوى با تعبير  مش
ــت نمايند. در  ــرارداد فصل خصوم ــير ق و تفس
ــتى عنوان واقعى  چنين مرحله اى، دادگاه بايس
ــخيص دهد، كيفيت و  عقد و ماهيت آن را تش
خصوصيات آن را از لحاظ منجز و معلق بودن و 
يا مطلق و مشروط بودن بشناسد، معوض يا غير 
ــاير اوصاف  معوض بودن آن را تعيين كند و س
ــت مورد  عقد را كه مورد قصد طرفين بوده اس
ــن مواقعى افزون  ــايى قرار دهد. در چني شناس
ــر، قاعده ى العقود تابعه للقصود  بر ادله ى ديگ
ــده موثر باشد؛  ــف موارد ياد ش مى تواند در كش
ــى مورد پذيرش  ــرا به عنوان يك اصل كل زي
ــت كه عقد (يعنى آثار عقد) تابع  قرار گرفته اس
ــت و منظور از قصد نيز همان  قصد طرفين اس
اراده ى واقعى و باطنى است. بنا بر اين مى توان 
ــتناد قاعده و با استفاده از اوضاع و احوال  به اس
ــاير امارات و قرائن،  خاص حاكم بر قرارداد و س
ــتناد  به اراده ى باطنى متعاملين پى برد و به اس
ــد را تعيين كرد. در چنين  ــان اراده، آثار عق هم
ــه للقصود داراى  ــواردى قاعده ى العقود تابع م
ــود. به عنوان مثال  ــواص متعددى خواهد ب خ
ــف اراده ى باطنى، ماهيت قرارداد  گاهى با كش
ــه در صحت و  ــدون آن ك ــود ب ــن مى ش روش

نباشد عقدى محقق نمى شود و به تعبير عده اى 
معناى آن اين است كه عقد از نظر وجوداً و عدماً 
ــت (مصطفوى، 1492: 179). يا  تابع قصد اس
ــاد عقد كاربرد  ــه اين قاعده پس از انعق ــن ك اي
خواهد داشت و به عبارتى مفهوم قاعده، تبعيت 
ــد؛ به اين معنا كه، هر  آثار عقد از قصد مى باش
آن چه قصد شود و اراده ى طرفين به آن تعلق 
گيرد، تحقق مى يابد و آن چه اراده به آن تعلق 
نگرفته و مقصود شخص نيست واقع نمى شود.

ــخ آن  ــوال كه در واقع پاس ــخ به اين س در پاس
ــده از قاعده ى العقود تابعه  ــت ش معناى برداش
للقصود مى باشد، نظرات مختلفى مطرح شده 
ــت هر دو مفهوم  ــت؛ عده اى قائل به برداش اس
ــده اى ديگر به خلاف  ــند و ع از قاعده مى باش
ــى اين  ــر داده اند كه در اين جا به بررس آن نظ

نظرات مى پردازيم.
1-1. نظر قائل به كاربرد اين قاعده در 
دو مرحله ى انعقاد قرارداد و پس از آن

 مرحوم ميرزا حسن بجنوردى در كتاب القواعد 
الفقهيه در بحث مفهوم اين قاعده بيان مى دارد 
كه تحقق عقد تابع قصد است و بدون قصد واقع 
نمى شود )مرحله ى انعقاد عقد. ايشان در ادامه 
ــد كه در رابطه با خصوصيات قرارداد از  مى گوي
ــه ثمن در رابطه با اين كه پول رايج همان  جمل
ــرزمين باشد يا پول خاصى باشد يا پول رايج  س
ــد، تابع قصد طرفين مى باشد و هم  محل نباش
ــرارداد، مانند اين كه  ــرايط ضمنى ق چنين ش
ــاوى با مبيع باشد، تابع قصد طرفين  ثمن مس
ــاد قرارداد(. از اين  ــت )مرحله ى پس از انعق اس
ــت مى شود كه ايشان  عبارات به خوبى برداش
ــتنباط كرده اند و در  هر دو معنا و مفهوم را اس
نهايت مى گويد كه «خلاصه الكلام فى المقام 
إن القصد و الاراده له تمام المدخليه فى تحقق 

العقود والمعاملات و تحقق خصوصيات». 
ــيرازى معتقد به كاربرد اين   آيت االله مكارم ش
ــس از انعقاد عقد  ــا در مرحله ى پ ــده تنه قاع
است؛ ايشان پس از ذكر گفتار صاحب عناوين 
ــده، آن را نمى پذيرد  ــه با مفاد اين قاع در رابط
ــومى از اين قاعده  ــد ظاهراً معنى س و مى گوي
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درستى آن ترديد حاصل شود. مثلاً اگر طرفين 
به منظور فرار از پرداخت ماليات، عنوان قرار داد 
ــتناد به  ــند، قاضى با اس بيع را هبه قرار داده باش
ــى بودن طرفين مى تواند آن را بيع  اراده ى واقع
تلقى كرده و آثار عقد بيع را بر آن مترتب سازد؛ 
ــتناد قاعده،  ــت به اس هم  چنان كه ممكن اس
ــاير  ــاظ به كار رفته در متن قرارداد و س و از الف
قرائن و اوضاع و حوال چنين استنباط شود كه 
ــقاط خيارات به ويژه خيار  منظور طرفين از اس
ــت كه غبن در حالت متعادل  غبن اين بوده اس
ــت؛ به گونه اى كه  ــخ نيس و عرفى موجب فس
ــقاط خيار غبن عادى را  اكثر حقوق دانان نيز اس
موجب اسقاط خيار غبن فاحش ندانسته اند؛ زيرا 
در اين خصوص مى توان استدلال كرد كه قصد 
ــقاط خيار غبن، غبنى بوده  واقعى طرفين از اس
ــامحه واقع مى شود نه غبن  كه عرفاً مورد مس
فاحش. هنگامى كه متعاملين در تعيين اوصاف 
ــرارداد از الفاظ و عبارات  ــرايط ق و جزئيات و ش
ــير متضاد استفاده نموده اند،  قابل تأويل و تفس
مانند ابهام در نقد يا نسيه بودن بيع، يا ارجاع آثار 
عقد به عرف خاص يا زمان و مكان انجام تعهد، 
ــته باشد و  قاعده ى مذكور مى تواند كاربرد داش
ــتناد آن و با كشف اراده ى باطنى  دادرس به اس

طرفين، آثار عقد را تعيين نمايد.
ــن مقاله، قاعده ى العقود تابعه للقصود در   در اي
حقوق ايران و انگليس مورد بررسى و تجزيه و 

تحليل قرار مى گيرد.
1. مفاد و معناى قاعده

اين قاعده با دو عبارت  و 
«تبعيه العقود للقصود» توسط فقها مطرح شده 
ــت و از لحاظ معنايى تفاوتى ندارند. معناى  اس
قاعده آن است كه عقد تابع قصد است، ولى اين 
كه عقد تابع قصد است به چه معنا مى باشد، خود 
ــت  جاى بحث دارد. از اين قاعده دو معنا برداش
ــود كه ما اين دو معنا را به صورت سؤال  مى ش

مطرح مى كنيم.
ــود مربوط به  ــده ى العقود تابعه للقص ــا قاع آي
ــت؛ به اين معنى كه  مرحله ى ايجاد قرارداد اس
وجود و عدم قرارداد تابع قصد است و تا قصدى 



برداشت مى شود و آن اين كه، آن چه در خارج 
تحقق مى يابد از حيث نوع عقد و كم و كيف و 
شرايط آن، تابع قصد است. در ادامه مثال هايى 
ــن كننده ى اين برداشت  ذكر مى كند كه روش
ــت. از جمله به نظر ايشان اگر در عقد قصد  اس
ــود، اگر قصد عاريه  نكاح كرد، نكاح واقع مى ش
ــود. هم  ــا هبه نمود، عاريه و هبه واقـع مى ش ي
ــت كه آن  چنين مى گويد مقتضى قاعده آن اس
چه را متعاقدان قصد كرده اند،  در خارج تحقق 
ــد و آن چه را كه قصد نكرده اند، تحقق  مى ياب
ــده انه لا يقع ما لم  ــد(ان مقتضى القاع نمى ياب
يقصداه) ولى در نهايت خارج از بحث پيرامون 
ــه نكته را تحت عنوان تنبيهات  مفاد قاعده، س
متذكر مى شود كه مورد دوم آن (العقود انما تتبع 
ــت كه  القصود حدوثاً و لا بقائاً) بيان گر اين اس
ــان معتقد به كاربرد اين قاعده در مرحله ى  ايش
ــيرازى،  ــد (مكارم ش ــدوث و ايجاد مى باش ح

1425، ج2: 175).
ــى حقوق دانان قاعده العقود تابعه للقصود  برخ
را در فقه همان اصل حاكميت اراده مى دانند و 
معتقدند ماده ى 191 قانون مدنى از اين قاعده 
ــده و در اين ماده براى قصد دو نقش  گرفته ش
ــده است يكى براى خلق و  اصلى پيش بينى ش
ــرى تعيين توابع و حدود آثار  ــاد عقد و ديگ ايج
عقد (شهيدى، 1385: 57-56).  اين نظر معتقد 
به كاربرد قاعده در هر دو مرحله ى انعقاد قرارداد 

و پس از انعقاد قرارداد است.
2-1. نظرقائـل بـه كاربـرد قاعده در 

مرحله ى انعقاد قرارداد
 سيد محمد كاظم مصطفوى معتقد است قصد 
ــد را به وجود مى آورد و فقدان قصد موجب  عق
ــت. به تعبير ايشان، معناى اين  فقدان عقد اس
قاعده اين است كه عقد از نظر وجود و عدم تابع 

قصد است (مصطفوى، 1412: 179).
ــريح سه كلمه ى عقد، قصد و  برخى پس از تش
تابع، نتيجه مى گيرند كه منظور از قصد در اين 
ــد الفاظى را بيان كند  ــت كه عاق قاعده اين اس
كه معنا داشته و به آن معنا توجه داشته باشد و 
ــد كه مى خواسته بيان كند.  آن معنا همان باش

ــد يا بخرد،  ــلاً اگر مى خواهد خانه اى بفروش مث
ــن خانه ام را  ــت كه بگويد اي ــى اس لازم و كاف
ــد به قصد را به  ــم. لذا تابع بودن عق مى فروش
ــرط تحقق دانسته اند؛ به اين معنى،  معناى ش
ــت و بدون قصد  ــد در تحقق عقد موثر اس قص
ــر تنها قائل به  ــود. اين نظ عقد محقق نمى ش
ــه ى انعقاد قرارداد  ــرد اين قاعده در مرحل كارب

است (محمدى، 1385: 266-267).
ــد مى توان دو معنا از  با توجه به آن چه گفته ش
ــت نمود: نخست، عقد بدون  اين قاعده برداش
ــود و تا قصدى نباشد، عقد  قصد محقق نمى ش
ــع عنصر اصلى  ــق نمى گردد. در واق نيز محق
سازنده ى عقد، قصد است. طبق اين معنا، قصد 
ــط در ايجاد عقد نقش دارد؛ معناى ديگرى  فق
ــت است اين كه، نوع عقد وكم  كه قابل برداش
و كيف و شرايط آن نيز تابع قصد است. اگر در 
ــد، نكاح واقع مى شود. اگر  عقد قصد نكاح باش
ــد، هبه واقع مى شود و اگر قصد  قصد هبه باش
ــد، قرض واقع مى شود. بنا بر  ــده باش قرض ش
ــه را طرفين قصد كرده اند، در خارج  اين آن چ

تحقق مى يابد.
2. ارتبـاط قاعـده ى «العقـود تـا  
للقصود»  با  قاعده ى «ما وقع لم يقصد 

و ما قصد لم يقع»
ــا وقع لم يقصد و ما قصد  ــون عبارت «م مضم
ــده واقع  ــت كه آن چه قصد ش لم يقع» اين اس
ــده قصد نشده است. با  ــده و آن چه واقع ش نش
ــاى قاعده العقود تابعه  ــه به آن چه در معن توج
ــوان گفت اين قاعده،  ــد، مى ت للقصود گفته ش
ــه از العقود تابعه  ــت ك قاعده اى كوچك تر اس
للقصود استخراج مى شود و بيانى ديگر از همين 

قاعده است.
1-2. قصد باطنى و قصد ظاهرى 

ــى  حال كه با توجه به اين قاعده دو نقش اساس
ــديم؛ نقش اساسى در ايجاد  براى قصد قائل ش
عقد و نقش در تعيين آثار عقد، چگونه مى توان 
ــا اراده ى باطنى  ــن پى برد؟ آي ــه قصد طرفي ب
طرفين را بايد در نظر گرفت يا اراده ى ظاهرى 
ــاس عقد را  ــى بنيان و اس ــا اراده ى باطن را؟ آي

ــت كه  ــكيل مى دهد يا اراده ى ظاهرى اس تش
ايجاد تعهد مى كند؟

ــوق دانان در اين خصوص اختلاف   فقها و حق
ــته و آن  دارند؛ عده اى قصد باطنى را مقدم داش
ــازنده ى عقد مى دانند و در مقابل، عده اى  را س
ــه اراده ى ظاهرى ترجمان  ــر معتقدند ك ديگ

قطعى و تخلف ناپذير قصد واقعى است.
مرحوم ميرزا حسن بجنوردى معتقد است چون 
قصد امرى است باطنى، محتاج به كاشف لفظى 
ــت و بدون كاشف ظاهرى قصد به  يا عملى اس
تنهايى محقق عقد نيست، به نظر مى رسد كه 
اراده ى ظاهرى را مقدم داشته است. هم چنين 
ــه اند مقصود از قصد در قاعده العقود تابعه  گفت
ــه از عبارات ايجاب  ــت ك للقصود، قصدى اس
ــه اراده ى ظاهرى  ــود ك و قبول فهميده مى ش
ــده ى مورد بحث در  ــود و لذا قاع ناميده مى ش
ــت،  نه  ــرو اراده ى ظاهرى به كار رفته اس قلم
ــخصى (جعفرى لنگرودى،  اراده ى باطنى و ش
... ، ج1: 281). برخى تاكيد كرده اند كه درتمام 
عقود و ايقاعات، اراده ى انشاءكننده بايد اعلام 
ــدارد (مراغه اى،  ــردد و نيّت به تنهايى اثر ن گ
ــده  1425: 192و 199). افزون بر اين، گفته ش
است كه قصد باطنى به تنهايى اثر حقوقى ندارد 
و تنها در صورتى موجد اثر مى باشد كه با كاشف 
ــود  ــود و به گونه اى اعلام ش خارجى همراه ش
ــم، 1371، ج1: 210: به نقل از كاتوزيان،  (حكي
1383، ج1: 246؛ عاملى، 1326: 149: به نقل 

از همان).
ــارحين قانون مدنى، مدلول ماده ى  بعضى از ش
ــى  ــارت فقه ــن عب ــى را عي ــون مدن 191 قان
ــته و تاكيد كرده اند   دانس
ــد و چون  كه عقد بدون قصد محقق نخواهد ش
قصد امرى باطنى است، محتاج به كاشف لفظى 
ــف، قصد به تنهايى  ــت و بدون كاش يا عملى اس
محقق عقد نيست (حائرى شاه باغ، 1376، ج1: 

.(151
ــل عده اى معتقد به تقدم اراده ى باطنى  در مقاب
مى باشند و اراده ى باطنى را مقوّم عقد مى دانند. 
ــيخ محمد حسن  از جمله ى فقها مى توان به ش

ماهنامه دادرسى شماره 101 ، سال هفدهم ، آذر و دى  1392

36



نجفى اشاره كرد كه بيان مى دارد مفاد قاعده ى 
ــت دارد  ــهور  دلال مش
ــت (نجفى،  ــع اراده ى باطنـى اس ــه عقد تاب ك
ــارى نيز در بحث  ــيخ انص ــى تا، ج22: ... ). ش ب
ــيارى از نتايج مهم  ــن، بس ــرايط متعاقدي از ش
ــت اراده ى باطنى را پذيرفته و مى گويد  حكوم
اگر كسى به قصد استفهام يا به مزاح يا انشاى 
امر ديگرى، الفاظ خريد و فروش را ادا كند، بيع 
واقع نمى شود؛ زيرا اين الفاظ با مقصود گوينده 

منطبق نبوده است (انصارى، 1275: ...).
ــايى  ــوق دانان معتقدند اراده ى انش برخى حق
ــت نه اعلام  ــازنده ى عقد اس (قصد باطنى) س
ــازنده ى  اراده، منتها اين اراده به طور مطلق س
ــت و براى تشكيل عقد، صرف قصد  عقد نيس
انشاى آن در درون و ظرف ذهن موثر نمى باشد، 
بلكه براى خلاقيت اراده، تقارن آن با وسيله اى 
ــهيدى،  ــت (ش ــان دهد لازم اس كه آن را نش
ــدا دو مكتب مهم در رابطه با  1385: 143). ابت
ــك از دو نظريه ى اراده ى باطنى و اراده ى  هري
ظاهرى پرداخته اند: نخست، پيروان حاكميت 
اراده و فرد گرايان منبع اصلى را اراده ى مديون 
مى دانند و معتقدند كه هر گاه آن چه از شخص 
بروز كرده، بر اراده ى باطنى تكيه نداشته باشد، 
ــته ى بى مغزى است كه اثر حقوقى ندارد.  پوس
اين مكتب اراده ى باطنى كه مطابق با خواست 
حقيقى و واقعى شخص است را مقدم مى دارد؛ 
ــده اى به نظم اجتماعى بيش از حقوق  دوم، ع
ــد و مى گويند كه عقد  ــردى اهميت مى دهن ف
ــه از توافق اراده ى  ــت ك رابطه ى اجتماعى اس
ــد و آن چه  ــخاص به وجود مى آي ــرى اش ظاه
ــذرد در جهان حقوق  ــرف مى گ در درون دو ط
ــون تنها مى تواند بر مظهر و  ــر ندارد؛ زيرا قان اث
ــد. در داورى بين  ــى حكومت كن اراده ى خارج
ــد اگر بخواهيم مطابق  ــن دو مكتب گفته ان اي
ــل نماييم، بايد گفت كه دلايل هر  انصاف عم
دو گروه مبالغه آميز است و به همين جهت، در 
هيچ نظام حقوقى از نتايج يكى از اين دو نظريه 

به طور كامل پيروى نشده است.
هيچ يك از دو چهره ى اراده ى باطنى و اراده ى 

ــرى ايجاد رابطه ى حقوقى  ظاهرى بدون ديگ
نمى كند. اراده ى ظاهرى اعتبار خود را از اراده ى 
ــى نيز تا اعلام  ــى مى گيرد و اراده ى باطن باطن
ــود، امرى درونى و روانى است كه در دنياى  نش
حقوق و روابط اجتماعى بى اثر است. بنا بر اين 
ــى توان يكى از اين دو را برگزيد و ديگرى را  نم
بى اعتبار دانست، بلكه بايد بسته به مورد، مطابق 
ــا چه اندازه  ــل كرد و اين كه ت ــا مصلحت عم ب
ــازگارى اراده ى ظاهرى با  مى توان با اثبات ناس
ــده  ــاى درونى آن، از اعتبار آن چه اعلام ش مبن

كاست (كاتوزيان، 1383، ج1: 227-231).
2-2. موضع قانون مدنى

ــى مواد قانون مدنى به دست مى آيد كه  از بررس
قصد انشاى درونى، سازنده ى اصلى عقد است؛ 
ــت كه اعلام  ــروط به اين اس منتها نفوذ آن مش
شود. از جمله موادى كه حكومت اراده ى باطنى 
ــت  را تأييد مى كند، ماده ى196 قانون مدنى اس
ــى كه معامله مى كند آن  كه مقرر مى دارد: «كس
معامله براى خود آن شخص محسوب است، مگر 
اين كه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا 
ــود. معذلك ممكن است  بعد خلاف آن ثابت ش
ــخص براى خود مى كند،  در ضمن معامله كه ش

تعهدى هم به نفع شخص ثالثى بنمايد». 
ــر اراده ى ظاهرى حاكى از انجام  ــا بر اين اگ بن
ــد، ولى اراده ى  ــخص باش معامله براى خود ش
ــد، اراده ى باطنى مقدم  باطنى چيز ديگرى باش

است و عقد تابع آن است.
ــاده ى ديگرى كه بر حاكميت اراده ى باطنى   م
صحه مى گذارد، ماده ى 463 قانون مدنى است 
كه مقرر مى دارد: «اگر در بيع شرط معلوم شود 
ــت، احكام  ــه قصد بايع حقيقت بيع نبوده اس ك
بيع در آن مجرى نخواهد بود». طبق اين ماده، 
ــت كه  ــرف عقد تابع امرى اس ــه ى دو ط رابط

طرفين به واقع خواسته اند. 
ماده ى 1149 قانون مدنى نيز اراده ى باطنى را 
ــت: «رجوع  مقدم مى دارد. در اين ماده آمده اس
ــا فعلى حاصل  ــر لفظى كه ي ــلاق به ه در ط
ــروط بر  ــود كه دلالت بر رجوع كند، مش مى ش

اين كه مقرون به قصد رجوع باشد».

بنابراين مى توان گفت كه قانون مدنى اراده ى 
باطنى را بر اراده ى ظاهرى مقدم داشته است. 
منتها مطابق ماده ى 191 همين قانون، اراده ى 
ــزام مى كند كه به  ــى در صورتى ايجاد الت باطن

طريقى اعلام شود.
ــه با اين كه  ــن مذاهب مختلف نيز در رابط بي
ــاس ترتب احكام و آثار  نيت و قصد، باطنى اس
مى باشد، يا اراده ى ظاهرى، اختلاف نظر وجود 

دارد.(1)
3. ادله ى اثبات قاعده

در رابطه با ادله و مدارك قاعده نظرات متفاوتى 
وجود دارد و دلايل مختلفى مطرح شده است. 
عده اى (عميد زنجانى، 1386، ج1: 291-296) 
ــده را در رابطه با دو معنى كه  ــى دلايل قاع حت
براى اين قاعده مطرح كرديم، متفاوت دانسته 
و مدارك قاعده را در رابطه با هر معنى به طور 
ــد اين  ــمرده اند كه به نظر مى رس جداگانه برش
تفكيك توجيه محكمى ندارد. ما در اين جا، آن 
چه را به عنوان دليل و مدرك اين قاعده توسط 
مولفين مختلف مطرح شده است، خارج از اين 

تفكيك بيان مى داريم.
1-3. اجماع

يكى از دلايلى كه براى اثبات اين قاعده مطرح 
ــد؛ به اين معنى كه  ــده است، اجماع مى باش ش
فقها بر اين كه عقد بدون قصد محقق نمى شود، 
اتفاق نظر دارند. از جمله كسانى كه در اين زمينه 
ادعاى اجماع نموده، مرحوم مراغه اى، صاحب 
ــت كه گفته است جاى هيچ  كتاب العناوين اس
ــت كه فقها بر اين كه رفتار و گفتار  شكى نيس
بدون قصد منشأ اثر نيست اتفاق نظر دارند. در 
ــل مرحوم بجنوردى ادعاى اجماع در اين  مقاب

مسأله ى عقلى را نپذيرفته است.
2-3. اصل فساد

در توضيح اين دليل گفته شده كه اصل در هر 
عمل فساد است و اين كه اصل، عدم تأثير گفتار 
ــت، مگر اين كه خلاف آن در شرع  و كردار اس
ــود و ايقاعات به موجب ادله ى  ــود. عق ثابت ش
عام مانند آيه ى شريفه« اوفوا بالعقود» و روايت 
«كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى» يا ادله ى 
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ــريفه ى» احل االله البيع»  خاص مانند آيه ى ش
و روايت «النكاح سنتى» و ماننـد اين ها خارج 
ــده اند و داراى اثر و نتيجه مى باشد، ولى قدر  ش
ــلم از اين موارد، جايى است كه در تشكيل  مس
اين اعمال قصد وجود داشته باشد و هر جا قصد 
ــاد باقى مى ماند  ــد، تحت همان اصل فس نباش

(محمدى، 1385: 274).
3-3. لا عمل الاّ بنيه

 دليل ديگرى كه براى اثبات قاعده ى « العقود 
ــاد احاديثى  ــده، مف ــه للقصود» مطرح ش تابع
ــون» لا عمل الاّ بنيه« و هم چنين رواياتى  چ
ــت؛ « ظاهر  ــد » انما الاعمال بالنيات  اس مانن
ــان مى دهد كه ماهيت عمل  اين دو روايت نش
بدون نيت تحقق پذير نيست و در دلالت آن بر 
ــده كه كلمه ى «لا» در اين دو  اين امر گفته ش
ــد كه به معناى  حديث مى تواند لاى ناهيه باش
بطلان عقد خواهد بود؛ زيرا نهى به ماهيت عقد 
تعلق گرفته است و ممكن است در اين حديث 
ــه در اين صورت حمل  ــد ك به معناى نفى باش
به نفى صحت مى شود (عميد زنجانى، 1386، 

ج1: 291-292).
ــتناد به اين دليل را براى  مرحوم بجنوردى اس
اثبات قاعده بى ارزش دانسته است كه به نظر 
ــد؛ چرا كه اين نوع احاديث عام  صحيح مى رس
ــت، بلكه  ــت و مختص به امور قصديه نيس اس
ــم و اخص يعنى  ــامل عبادات به معناى اع ش
ــاير واجبات و  ــاز، زكات، جهاد و س ــامل نم ش
ــت كه ثواب  ــت و مراد اين اس ــتحبات اس مس
ــت و بنا بر  عملى با قربت و اخلاص همراه اس
اين اگر قربت خلوص نباشد، هيچ نوع اثرى به 

عنوان اجر الهى بر آن مترتب نمى شود.
4-3. تسبيب

ــمار  ــط آيت االله زنجانى در ش ــن دليل توس  اي
ــده و در توضيح  ــه ى اثبات قاعده آورده ش ادل
ــده است عقد نوعى سبب اعتبارى  آن گفته ش
ــببيت تامه  ــبت به تحقق آثار عقد دارد و س نس
ــده  ــت كه با قصد به معنا واقع ش در عقدى اس
باشد و در صورتى كه عقد بدون قصد معنا باشد 
ــببيت ناقص است، سببيت ناقص نمى تواند  س

موثر باشد.
5-3. بناى عقلا

ــتدلال بر تبعيت عقد از قصد، بناى   بهترين اس
ــوردى در اين رابطه  ــت. آيت االله بجن عقل اس
آورده است كه عقود و تعهدات جزء امور قصديه 
ــتند و به عبارت ديگر، عقود امور اعتبارى  هس
ــه قصد معتبر  ــتند و اعتبار قائم ب ــايى هس انش
ــل را به عنوان  ــد. اكثر مؤلفان اين دلي مى باش
ــن دليل براى اين قاعده عنوان كرده اند  بهتري
ــده است كه اين قضيه تنها از ائمه ى  و گفته ش
اطهار گرفته نشده، بلكه مبناى عقلاى عالم بر 
اين است ،حكمى عقلى كه مورد امضاى شارع 
ــت (مكارم شيرازى، 1425، ج2:  قرار گرفته اس

336؛ محمدى، 1385: 274).
4. قلمرو قاعده

ــن شد،  حال كه مفاد و معناى قاعده بر ما روش
ــك بر آنيم كه ببينيم اين قاعده تا چه اندازه  اين
ــترش دارد و به عبارتى شمول و فراگيرى  گس

قاعده تا چه حد است.
ــمول و فراگيرى قاعده در رابطه  در رابطه با ش
ــود ندارد، ولى در  ــا بعضى موارد اختلافى وج ب
ــاهده  مورد بعضى موضوعات اختلاف نظر مش

مى شود.
1-4. مفهوم عقد، مقتضاى ذات عقد 

و مقتضاى اطلاق عقد 
ــبت به اين موارد شمول و  قاعده ى مذكور نس
ــرى دارد. هر عقد مفهوم و معنايى دارد،  فراگي
ــاوت با معناى عقدى ديگر. به تعبير ديگر،  متف
ــت  ــكى نيس هر عقدى ماهيتى خاص دارد. ش
ــده ى مذكور با اين معنا همه جا همراه  كه قاع

و منطبق است.
ــاى ذات عقد، يعنى آثارى كه از آن جدا  مقتض
ــدنى نيست و عقد بالذات توليد كننده ى آن  ش
است و چنين اثرى جزء لاينفك عقد خواهد بود 
(شهيدى، 1384: 86). اين آثار نيز از نظر وجود 
ــت. مثلاً هنگامى كه قصد  و عدم تابع قصد اس
ــند، ذمه ى مقترض مشغول  قرض داشته باش
ــود و اگر قصد هبه داشته باشند، مشغول  مى ش
ــت  ــود. مقتضاى اطلاق عقد اثرى اس نمى ش

ــود و لازمه ى  ــى نمى ش كه از ماهيت عقد ناش
ــه به طور  ــه هر گاه معامل ــد، بلك آن نمى باش
ــود، اثر مزبور تحقق خواهد  ــكيل ش مطلق تش
يافت. مقتضاى اطلاق نيز مشمول اين قاعده 
مى شود. به عنوان مثال وقتى مى گويد اين خانه 
را اجاره مى دهم، اطلاق عبارت تسهيلات آن 

مانند آب و برق و گاز را فرا مى گيرد.
2-4. شـمول قاعده ى «العقود تا  

للقصود» بر ايقاع
ــامل  ــر قضيه بر مى آيد كه اين قاعده ش از ظاه
ايقاعات نمى شود؛ چرا كه در عنوان قاعده، لفظ 
«عقود» به كار رفته است. آن چه از عبارات فقها 
در اين رابطه به دست مى آيد كه ايقاع هم بدون 
ــه عبارتى اين قاعده  ــد به وجود نمى آيد؛ ب قص
ــود. از جمله صاحب  ــامل ايقاعات نيز مى ش ش
ــت  ــت كه اين قاعده، كلى اس عناوين آورده اس
ــت (مراغه اى،  ــود و ايقاعات جارى اس و در عق

.(190 :1425
ــوم بجنوردى نيز ضمن بحث اين قاعده،  مرح
چندين بار ايقاعات را در كنار عقود آورده است. 
لذا ايشان قاعده ى مذكور را شامل ايقاعات نيز 
ــوان مثال در تعريف اين قاعده  مى داند، به عن
گفته است: «فمعنى ان العقود تابعه للقصود اى: 
لا يقع العقد بغير قصد مضمونه و خصوصياته لا 
ان كل ما قصده يقع و ان لم يكن واجدا للشرايط 
المعتبره فى ذالك العقد اوفى ذالك الايقاع» در 
ــده  اين عبارت، ايقاع در كنار عقد به كاربرده ش
ــت كه قاعده ى مذكور  و اين امر گوياى آن اس
ــز مى داند (بجنوردى، ... :  ــامل ايقاعات ني را ش

.(119-120
3-4. شرايط ضمن عقد 

ــط مرحوم بجنوردى به كار رفته  اين تعبير توس
ــت كه به عنوان مثال از  ــح گفته اس و در توضي
ــرايط ضمنى كه تخلف از آن موجب  جمله ش
خيار است، تساوى مبيع و ثمن در حد متعارف 
ــان معتقد است بى ترديد طرفين با  است. ايش
اين اعتقاد اقدام به معامله كرده اند؛ پس اين نيز 
مشمول قاعده ى العقود تابعه للقصود مى شود 

(همان: 120).
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نظر مخالف نيز مطرح شده و گفته شده كه بعيد 
به نظر مى رسد قاعده ى مذكور شرايط ضمنى 
از جمله تساوى ارزش ثمن و مبيع را در بر گيرد؛ 
ــمول قصد، دلالت لفظ است؛  چرا كه ملاك ش
يعنى قصدى را كه لفظ بيان نكند، نمى توان در 
معاملات ملاك عمل قرار داد. بنا بر اين شمول 
اين قاعده در مورد خيار غبن مورد ترديد است. 
ــان شمول اين قاعده را در مورد خيار  البته ايش
عيب و ساير خيارات از اين قبيل پذيرفته است؛ 
ــتدلال كه اطلاق لفظ به صحيح هر  با اين اس
ــا بر اين قصد خريدار،  ــزى انصراف دارد. بن چي
ــوده نه كالاى معيوب؛  خريد كالاى صحيح ب
حال كه كالا معيوب در آمده است، خريدار حق 

فسخ دارد (محمدى، 1385: 268-269).
4-4. شـمول قاعـده ى العقود تا  

للقصود به ضمان
ــان انعقاد قرارداد  ــنده در زم آيا خريدار و فروش
چنين قصد داشته اندكه اگر مبيع پيش از قبض 
در يد بايع تلف شد، از مال بايع باشد؛ آيا چنين 
ــرارداد متعلق قصد  ــگام انعقاد ق ــرى در هن ام

طرفين بوده است؟
ــش پاسخ مثبت  مرحوم بجنوردى به اين پرس
داده و گفته است وقتى امكان رد و بدل كردن 
مبيع و ثمن به واسطه ى تلف مبيع نباشد، بقاى 
چنين معامله اى به نظر عرف عقلاً بيهوده است. 
به عبارتى چنين معامله اى باطل مى باشد و اين 
ــه يك لحظه پيش از  ــير مى كنيم ك گونه تفس
ــت و هر يك از  ــده اس ــف، معامله منحل ش تل
ــدا مالك بوده، رجوع  ــن به آن چه  از ابت طرفي
مى كند؛ زيرا بقاى معامله منوط  به بقاء قابليت 
قبض و اقباض آن چيزى است كه از ابتدا قصد 
ــده است. پـس هنگامى كه قــابليت قبض  ش
ــد طرفين به  ــن رفت، قصــ ــاض از بيــ و اقب
ــت (بجنوردى، ... :  ــلال عقد تعلق گرفته اس انح

.(120-121
ــيار بعيد است    ــت كه بس نظر مخالف بر آن اس
ــنده به هنگام انعقاد بيع متوجه  خريدار و فروش
ــند و  احتمال تلف مبيع پيش از قبض بوده باش
مسؤوليت بايع را در اين مورد قصد كرده باشند 

افزون بر اين، اگر قصد  بيان كرده باشند نيز از 
قلمرو اين قاعده خارج است و مشمول قاعده ى 
«المومنون عند شروطهم» مى باشد (محمدى، 

 .(270 :1385
ــخ اين سؤال كه آيا قاعده ى «العقود تابعه   پاس
ــش از قبض  ــف مبيع پي ــامل تل للقصود» ش
ــن امر دارد كه  ــتگى به اي ــود يا خير، بس مى ش
مبناى حقوقى باقى ماندن ضمان معاوضى بر 
عهده ى فروشنده را حكمى استثنايى بدانيم كه 
قانون گذار به جهتى در بيع مقرر داشته است يا 
اين كه نتيجه ى تراضى طرفين و از آثار معاوضه 

بدانيم (كاتوزيان، 1378، ج1: 178-190).
اگر حكمى را قانونى و در زمره ى اصول حقوقى 
ــم، بايد گفت قصد طرفين تأثيرى در اين  بداني
ــمول قاعده ى  ــدارد و به عبارتى مش ــاط ن ارتب
ــود و اگر قاعده ى  ــود تابعه للقصود نمى ش العق
ــر طبق قواعد  ــش از قبض را ب ــف مبيع پي تل
ــا و نتيجه ى تراضى و قصد  ــى قرارداده عموم
ــوان گفت كه  ــترك طرفين بدانيم، مى ت مش
مشمول قاعده ى العقود تابعه للقصود مى باشد.

در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ عده اى 
آن را طبق قاعده و نتيجه ى تراضى طرفين و از 
آثار معاوضه مى دانند (كاتوزيان، 1385: 305) و 
ــل عده اى آن را خلاف قاعده و حكمى  در مقاب
ــده بروجردى، 1381:  ــتثنايى مى دانند (عب اس
ــت كه اصولاً تلف  467)؛ چرا كه قاعده اين اس
هر چيزى بايد از مال مالك باشد، ليكن در اينجا 
ــت، باز هم  ــده اس با اين كه مالكيت منتقل ش
ــر عهده ى بايع قرار مى گيرد. اين قاعده  تلف ب
ــر گرفته از حديث نبوى «كل تلف مبيع قبل  ب
قبضه فهو من مال البايع» مى باشد (همان جا).

5-4. شـمول قاعـده ى «العقود تا 
للقصود» بر ضمان تلف در زمان خيار

فرض سؤال موضوع ماده ى 453 قانون مدنى 
ــى دارد: «در خيار مجلس و  ــرر م ــت كه مق اس
حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان 
خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده 
مشترى و اگر خيار مختص مشترى باشد تلف 
يا نقص بر عهده بايع است». اين ماده در فقه با 

عبارت «التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له» 
مطرح شده است.

در رابطه با حكم مندرج در اين ماده گفته شده 
ــت و در ساير قراردادها اجرا  كه، ويژه ى بيع اس
ــود؛ ويژه ى تلف مبيع و ناظر به ضمان  نمى ش
ــار مختص به خريدار  ــنده در ضمان خي فروش
ــود؛ و  ــورد تلف ثمن اجرا نمى ش ــت و در م اس
ــر اين كه، حكم اين ماده ويژه عين معين  ديگ

است نه كلى (كاتوزيان، 1385: 333).
ــكات، موضوعى كه ما  به  ــرف نظر از اين ن ص
ــتيم، اين است كه آيا اين ضمان  دنبال آن هس
مشمول قاعده ى العقود تابعه للقصود مى شود 
يا خير. به عبارت ديگر، آيا اين ضمان كه از ابتدا  
ــت، مقصود طرفين  ــورد قصد قرار گرفته اس م

بوده است يا خير؟
ــمول آن را نسبت  مرحوم بجنوردى صريحاً ش
به قاعده ى العقود تابعه للقصود پذيرفته است و 
در اين رابطه آورده است: «التلف بمنزله الفسخ،  
ــود للمتعاملين و يقع جميع  فهذا المعنى مقص

ذالك على طبق قصد للمتعاملين».
5. بررسى قاعده در حقوق انگليس

ــام حقوقى انگليس  ــا مفاد اين قاعده در نظ آي
ــى كه حقوق ايران  جريان دارد؟ آيا همان نقش
ــده و اين قاعده بيان گر آن  براى قصد قائل ش
است، در حقوق انگليس نيز پذيرفته شده است؟

ــى منابع مختلف در اين رابطه، واضح  با بررس
ــت كه يكى از عناصر سازنده ى عقد، قصد  اس
ــت و چنان چه  ــه ى حقوقى(2) اس ــاد رابط ايج
ــته  ــى انعقاد قرارداد نداش ــن قصد واقع طرفي
ــراى قانونى محقق  ــند، قرارداد لازم الاج باش
ــود. در رابطه با مواردى كه قصد واقعى  نمى ش
انعقاد قرارداد وجود ندارد، مى توان قراردادهاى 
ــى و خانوادگى را مثال زد، در اين گونه  اجتماع
ــت كه طرفين قصد  قراردادها، فرض بر اين اس
ايجاد رابطه ى حقوقى الزام آور قانونى را ندارند. 
ــه عنوان مثال در يك پرونده، دادگاه انگليس  ب
حكم به رد دعواى خواهان داد؛ با اين استدلال 
كه طرفين قصد ايجاد رابطه ى حقوقى نداشته اند. 
ــر  قضيه از اين قرار بود كه مرد در مقابل همس
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ــى  خود تعهد كرده بود كه در ازاى تايپ بخش
ازكتاب، پنجاه پاوند به او بپردازد. همسر او پس 
از تايپ آن بخش از كتاب، مطالبه ى پنجاه پاوند 
ــت در اين جا قصد  را نمود كه دادگاه مقرر داش
انعقاد قرارداد الزام آور قانونى وجود نداشته و لذا 

دعواى خواهان را رد كرد
 (Mckendrick:113-119). 

مسأله ى اصلى كه قضات انگليس در اختلافات 
ــت  قراردادى مورد توجه قرار مى دهند، اين اس
كه آيا طرفين قصد داشته اند اثرى بر آن مترتب 
كنند يا خير. به عبارت ديگر آن ها اين سؤال را 
در ابتدا مطرح مى كنند كه آيا در وضعيت موجود 
طرفين قصد ايجاد رابطه ى حقوقى داشته اند يا 
خير. بنا بر اين در نظام حقوقى انگليس نيز قصد 
ــازنده ى عقد شناخته  به عنوان عنصر اصلى س
ــت؛ به گونه اى كه فقدان آن موجب  ــده اس ش
 (Whincup, 1999 : 13-15)  (3).فقدان عقد است
ــود دارد كه قصد  ــواردى اين احتمال وج در م
ــد و آن مواقعى است كه  طرفين مخدوش باش
ــوند؛ به اين صورت كه  ــتباه ش طرفين دچار اش
ــند. در حقوق  ــته باش تصور خلاف واقعى داش

ــتباه به سه نوع تقسيم شده است:  انگليس اش
ــن صورت كه يك  ــتباه يك طرفه(4)؛ به اي اش
ــرف ديگر مى داند  ــتباه مى كند و ط طرف اش
ــتباه طرفينى(5) به اين  ــتباه مى كند؛ اش كه اش
ــت كه هر دو طرف در رابطه با قصد  صورت اس
طرف مقابل اشتباه مى كنند؛ و نوع سوم اشتباه 
ــترك(6) ناميده مى شود كه هر طرف دقيقاً  مش
همان اشتباهى را مى كند كه طرف ديگر دارد.

ــك طرفه در اعتبار  ــتباه ي در رابطه با تأثير اش
قرارداد گفته شده كه اشتباه يك طرفه موجب 

بطلان قرارداد مى شود.
در رابطه با اشتباه طرفينى كه طرفين در رابطه 
با قصد يكديگر در اشتباه هستند، به عنوان مثال 
ــين خود را بفروشد و  يك طرف قصد دارد ماش
طرف ديگر قصد دارد خانه ى او را بخرد؛ در اين 
موارد معمولاً حقوق قصد طرفى را مورد حمايت 
قرار مى دهد كه بر اساس امور و وضعيت موجود 
ــد. در اشتباه مشترك هر دو طرف  معقول باش
در رابطه با يك موضوع در اشتباه مى باشند. به 
عنوان مثال قرارداد در ارتباط با يك خانه منعقد 
ــده كه طرفين تصور مى كنند وجود دارد، در  ش

حالى كه آن خانه در آتش سوخته است. در اين 
رابطه گفته شده است در صورتى قرارداد منعقد 
ــد كه كه امور آن چنان كه طرفين تصور  مى ش
مى كردند موجود باشد، در حالى كه در وضعيت 
ــاوت از آن چه طرفين تصور  ــود، امور متف موج

(See:Taylor: 150-159) داشته اند است
برآمد

در حقوق ايران قصد لازمه ى تحقق عقد است. 
ــوق انگليس نيز مى توان گفت كه قصد  در حق
ــت و تا قصدى وجود  ــه ى تحقق عقد اس لازم
نداشته باشد، عقدى محقق نمى شود؛ قصدى 
ــد و به  ــته از رضاى درونى فرد باش كه بر خاس
ــد. افزون بر اين، قصد  ــى مخدوش نباش عبارت
ــاس واقعيت  فرد براى انعقاد معامله بايد بر اس
ــكل گرفته باشد و بر اساس تصورات خلاف  ش
واقع شخص نباشد. به عبارت ديگر، هيچ يك 
ــتباه مذكور در بالا براى فرد وجود  از اقسام اش
نداشته باشد تا بتوان گفت كه فرد قصد واقعى 
ــته است، در غير  و باطنى در انعقاد قرارداد داش
ــد فرد مخدوش بوده و به تبع  اين صورت قص

آن عقد نيز محقق نخواهد شد. 
پي نوشت ها:

1.  براي ديدن ديدگاه مذاهب مختلف (شافعي، مالكي، حنبلي و حنفي) در 
اين رابطه بنگريد به: زيدان، 1407: 253-270.

2. Intention to create legal relation.
3. براى مطالعه نمونه هاى علمى در اين رابطه:

See: Major, W, T, 1983: 103-107
4. Unilateral mistake
5. Mutual mistake
6. Common mistake
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چكيده
وزارت خارجه آمريكا هر دو سال يك بار گروهك ها و سازمان هاى تروريستى را معرفى مى كند كه در اين بين، اسامى نهضت هاى 
آزادى بخشى همانند سازمان آزادى بخش فلسطين، حماس و حزب االله لبنان به چشم مى خورد؛ در حالى كه اين نهضت ها در 
مقابل اشغال و نژادپرستى به وجود آمده و مطابق قوانين بين المللى از مشروعيت كافى برخوردار مى باشند و لذا مى توان گفت 
كه اين موضع گيرى بار سياسى دارد. در اين مقاله به موضوع مبارزه ى مسلحانه ى خشونت آميز براى احقاق حق تعيين سرنوشت 

كه در اسناد بين المللى به رسميت شناخته شده است مى پردازيم.

ابوالفضل گندمكار، كارشناس ارشد حقوق بين الملل

مبارزات آزادى بخش 
و مبارزه ى مسلحانه ى خشونت آميز
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درآمد 
ايالات متحده ى آمريكا پروتكل اول را به اين 
دليل بند1  ماده ى 4  آن مبارزات آزادى بخش 
ــب ننموده  ــناخته، تصوي ــميت ش ــه رس را  ب
ــلحانه  در زمره ى اين بند  ــت. مبارزات مس اس
گنجانيده مى شود: چرا كه مطابق اين پروتكل، 
نهضت هاى آزادى بخش همانند دولت طرف 
ــوند. در اين نوشتار  ــوب مى ش مخاصمه محس
ــى آمريكا را  ــم تا اين موضع گيرى سياس برآني
تحليل كرده و با اساس قواعد پذيرفته شده در 

حقوق بين الملل پاسخ دهيم.
1. سـلطه ى بيگانگان ملت  هايى را شامل 
ــتعمار گر  ــك اقليت اس ــط ي ــود كه توس مى ش
 .(haye, 2005:14)  نژادپرست و ... اداره مى شوند
در اين بين  مهم ترين قطع نامه  هايى كه مفهوم 
نبرد نهضت ها را به طور كامل بيان نموده، قطع 
نامه ى تعريف تجاوز و اعلاميه و اصول حقوق 
بين الملل در مورد روابط دوستانه و همكارى ميان 
ــورهاى عضو  بر اساس منشور ملل متحد  كش
است. اعلاميه ى اخير نخستين سند ملل متحد 
است كه به طور اجماع حق تعيين سرنوشت را 
به رسميت شناخته است. لذا از اهميت خاصى 
برخوردار مى باشد  (hans,2002:562-563).  اين 
اعلاميه موفقيت سياسى شگرفى براى كسانى 
ــروعيت جنگ هاى رهايى  بود كه قائل به مش
ــد. در اين اعلاميه، دولت ها توافق  بخش بودن
ــرزمين مستعمره يا غير خود  كردند كه يك س
مختار، وضعيتى جدا و متمايز از سرزمين دولت 
ــده ى آن دارد و هر دولت وظيفه دارد  اداره كنن
از هر عمل توام با زور كه مردم را از حق تعيين 
ــت، آزادى و استقلال محروم مى كند،  سرنوش

امتناع نمايد.
ــه ى تعريف تجاوز به طور  ــاده ى 7 قطع نام م
وسيع ترى زمينه هاى نبرد را ارائه مى دهد. در 
اين ماده به حق ملت ها به ويژه ملت هاى تحت 
سلطه ى دولت هاى  استعمارى و نژاد پرست 
ــكال سلطه ى بيگانه كه به زور از  يا ديگر اش
حق تعيين سرنوشت، آزادى و استقلال ناشى 
ــور محروم شده اند، اشاره شده است و  از منش

ــن الملل مربوط  ــه ى اصول حقوق بي اعلامي
ــتانه و همكارى ميان ملت ها،  به روابط دوس
مبارزه در راه رسيدن به آن اهداف و درخواست 
ــتيبانى طبق اصول منشور را به  دريافت و پش
رسميت شناخته است. اين اعلاميه كه داراى 
ــازى هاى  اصول و مفاهيم متعدد و عبارت س
ــات  ابهام در مفاد  ــت كه موجب ناهمگون اس
ــت،  اما مى توان ادعا  ــاخته اس آن را فراهم س
ــند مذكور در زمينه ى تفسير موسع  كرد كه س
ــه منظور جلوگيرى از  براى صاحب نظران ب

مجادلات است.
شايد بتوان گفت كه اين دو متن حقوقى، يكى از 
ــرط تضمين هستند كه مفهوم وسيع ترى  دو ش
ــه رژيم هاى  ــش علي ــاى آزادى بخ از نبرده
ــت را در بر مى گيرد. از  ــتعمارى و نژادپرس اس
ــود كه تعريف  ــتنباط مى ش مفاد ماده ى 7 اس
ــلطه ى استعمار يا  به نبرد ملت هاى تحت س
ــت محدود نمى شود و اين  رژيم هاى نژادپرس
ــا مصاديق نبرد نهضت هاى  ــوع نبردها تنه ن
ــه نبرد ملت هاى  ــتند، بلك آزادى  بخش نيس
محروم از حق تعيين سرنوشت نيز در زمره ى 
ــروع قرار مى گيرد؛ به  مصاديق نبردهاى مش
ويژه آن كه ماده ى 7 در عبارات اوليه، دامنه ى 
ــمول نبردها را توسعه داده و با ذكر عبارت  ش
ــكال بيگانه»، ساير مصاديقى كه  «ديگر اش
ــمول  ــت را هم مش ــده اس در متن امضاء نش
ــود كه در  ــت. يادآور مى ش حكم قرار داده اس
اعلاميه ى روابط دوستانه نيز، اين نوع ملت ها 
كه بر عليه استعمار مى جنگند، معرفى شده اند.
مشروعيت اقدامات مسلحانه و قهرى مبارزان 
رهايى بخش، تنها عليه حكومت سلطه محدود 
ــود. در حقوق بين الملل معاصر، نه تنها  نمى ش
ــودن اين گونه  ــروع ب مقرره اى مبنى بر نامش
ــه به عكس، به اين  ــات وجود ندارد، بلك اقدام
ملت ها كه با انگيزه ى استقلال و بيرون راندن 
ــتعمار و مبارزه با نژاد پرستى، به زور متوسل  اس
ــوند، حق داده است كه با عنوان نهضت  مى ش
رهايى بخش همانند دولت  ها، طرف درگيرى 
مسلحانه قرار گيرند و از حقوق متخاصمين بر 

اساس حقوق درگيرى هاى مسلحانه برخوردار 
ــكل الحاقى 1977 به  ــوند. (ماده ى 1 پروت ش

كنوانسيون هاى ژنو1949). 
مجمع عمومى در سال 1973 طى قطع نامه اى 
ــترش فرايند  كه راجع به وضعيت آفريقا وگس
ــد بود، تصريح نمود  ــتعمارى ملل متح ضد اس
ــوردارى از حق تعيين  ــه ملت ها ضمن برخ ك
ــت، مى توانند در مقام اعمال اين حق و  سرنوش
ــتعمارى، اشغال گر،  بيرون راندن رژيم هاى اس
ــت و بيگانه، به هر طريق ممكن قيام  نژاد پرس
ــاره به حق قيام مسلحانه،  كنند. هم چنين با اش
ــى اين نوع از قيام تاكيد مى ورزد و  بر اثربخش
ــروع و  ــيله اين گونه اقدامات را مش بدين وس
ــع عمومى اعلام كرد كه  موجه مى داند. مجم
ــلحانه، بخشى مشروع و موجه  قيام و اقدام مس
از اقدام نهضت هاى رهايى بخش براى مبارزه 
ــتعمارى و نژاد پرست و بيرون  با رژيم هاى اس

راندن آن ها است.
بند نخست اين قطع نامه برحق غير قابل سلب 
ــلطه ى  ــتعمار و س همه ى ملت هاى تحت اس
ــود، آزادى و  ــت خ ــى برتعيين سرنوش خارج
ــتقلال تاكيد مى كند. بند دوم، مشروعيت  اس
ــلطه ى استعمار  قيام ملت ها براى رهايى از س
ــن از جمله قيام  ــه هر طريق ممك ــه، ب و بيگان
ــرار مى دهد.  ــلحانه را مورد تاييد مجدد ق مس
ــت ها تقاضا مى كند  ــم، از همه ى دول بند شش
ــايى حق تعيين سرنوشت و استقلال  كه شناس
ــژه ملت آفريقا را كه هنوز تحت  ــت ها به وي مل
ــت و نيز ملت فلسطين  ــلطه ى استعمار اس س
ــند. هم چنين در جريان  ــميت بشناس را به رس
كنفرانس ديپلماتيك راجع به تاكيد و توسعه ى 
ــر دوستانه ى بين المللى در سال هاى  حقوق بش
ــاى وضعيــت حقــوقى  1974-1977  اعط
بين المللى به جنگ هاى آزادى بخش ملى مورد 
ــت  پذيرش قرار گرفت اما اين دليل بر آن نيس
ــن مقررات و به عنوان يك  ــه در چارچوب اي ك
امر كلى، به كسانى كه درگير چنين جنگ هايى 
هستند، اجازه ى استفاده از روش ها و ابزارهاى 

ممنوع داده شده است.
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2. حقوق مسـلم ملل تحت اشـغال و 
سلطه

 حقوق دانان بين المللى در موضوعات زير اتفاق 
نظر دارند. 

ــل وضعى خود  ــوق بين المل ــت، در حق نخس
ــت و حق  ــارى يك ملت حق قانونى اس مخت
ــاص به حقوق داخلى  ــت اختص تعيين سرنوش
ــك امــر جهانـى و  ــك دولت ندارد، بلكه ي ي

بين المللى است.
دوم، اصطلاح ملت بر اغلب ساكنين منطقه ى 
ــت؛ هم چنان كه در دو  ــخصى منطبق اس مش
فصل 11و12 منشور مشخص شده است. پس 
دولت هاى مستقل و مناطقى كه استقلال ندارد 

و مناطق تحت قيوميت را شامل مى شود.
 سوم، بى ترديد حق تعيين سرنوشت، امروزه در 
اسناد بين المللى آشكار شده و دفاع از آن تاكنون 
براى ملت مستعمره و براى ملت قد خم كشيده 
ــيده است و اين حقى  ــغال به انجام رس زير اش
است كه ممكن است به تاسيس يك حكومت 
ــه و يا ادغام در  ــدار يا به روابط آزادان داراى اقت
يك دولت مستقل يا پيدايشى با يك موقعيت 
ــى ديگر كه مردم منطقه با آزادى كامل  سياس

آن را تعيين مى كنند منجر شود.
چهارم، ملتى كه شايستگى داشتن حق مسلم 
ــت خود را دارد و ملتى كه از  ــر نوش در تعيين س
امكان استفاده از اعمال صلح آميز براى رسيدن 
به اين حق محروم شده است، به موجب رويكرد 
ــن الملل، اين حق را دارد كه  عمومى حقوق بي
فعاليت هاى آزادى بخش را سازماندهى نمايد. 
ــازمان ملل، مبارزه ى مسلحانه را  در حقيقت س
ــور  ــت (چنان كه در دو كش ــويق نموده اس تش

 اندونزى و الجزاير روى داد)؛ و در راستاى تأمين 
آرمان يك ملت كه براى تعيين سرنوشت خود 
ــلاش مى كنند، كمك مى كند (هم چنان كه  ت
ــغالى فلسطين پس  در ناميبيا(1) زمين هاى اش
ــرى، 1368:  ــگ 1967 روى داد) (نظ از جن
ــى، امروزه  ــس تفكر قديم ــر عك 30-33). ب
ــش، وجهه ى حقوق  ــاى آزادى  بخ فعاليت ه
ــب نموده است(2) و اين وضع بر  جهانى را كس
اساس حق ملت  هايى است كه اين فعاليت ها در 

تعيين سرنوشت آن ها نمايان مى گردد.
پنجم، يك اتفاق نظر عمومى وجود دارد مبنى 
بر اين كه نهضت  آزادى  بخش از لحاظ حقوقى 
مى تواند يكى از طرف هاى مبارزه ى مسلحانه 
ــاى آزادى بخش كه به  ــرد و جنگ ه ــرار گي ق
رسميت شناخته شده، دقيقاً مبارزه ى مسلحانه 

داخلى به شمار نمى رود. (3) 
3. نتايج

ــال گذشته و تحول  ــايه ى تاريخ چهل س در س
ــن معاهدات، مى توان برخى از نتايج را در  قواني

زير خلاصه كرد:
ــى مراحل  ــب قوانين جنگى ط ــت، غال نخس
ــت. مثلاً در طى  ــخصى وضع گرديده  اس مش
ــش، مى توان  ــت نهضت هاى آزادى بخ فعالي
وضع قوانين مربوط به: اقدامات سركوب گرانه 
ــالات فوق العاده،  ــع قوانين مربوط به ح و وض
طراحى نقشه براى سركوب انقلاب، جلوگيرى 

از گسترده و بزرگ تر شدن مبارزات را ديد.
دوم، دولت ها به جاى آن كه به اجراى قانون و تلقى 
علنى عنوان اسيران جنگى، تعهد و پايبندى نشان 
ــد، آمادگى خود را براى اجراى اصول قوانين  دهن
ــيران  ــتيان همانند اس ــى و برخورد با بازداش جنگ

ــد. به عبارت ديگر، دولت ها  جنگى اعلام كرده ان
مى خواهند قانون را اجرا كنند، بدون آن كه رسماً 
ــه جنبش هاى  ــند. در حالى ك ــزم باش ــه آن ملت ب
ــى خود را براى  ــش بيش از همه آمادگ آزادى بخ
ــر علنى يا  ــگ به صورت غي ــن جن ــراى قواني اج
رسمى و نيز همكارى با صليب سرخ جهانى اعلام 
كرده اند. تا در بين المللى كردن درگيرى هاى خود 

و در كسب مشروعيت، سود برند.
ــوب 1977 جنگ  ــوم، پروتكل الحاقى مص س
ــتعمارى و اشغال گر بيگانه و  عليه نيروهاى اس
سيستم هاى نژاد پرستانه را داخل درگيرى هاى 
مسلحانه ى بين المللى به رسميت شناخته است 

كه حقوق بشر جهانى بر آن منطبق مى باشد.
ــكل اول از جانب تنها  ــب پروت ــع تصوي در واق
ــور و يا الحاق به آن، از اهميت و  ــصت كش ش
ــط قانونى آن نمى كاهد؛ چون  اين  عمق ضواب
ضوابط تجسم گر چهل سال حقوق بين الملل 

است.
ــن، قواعد و  ــيون وي ــق ماده ى 38 كنوانس طب
ــكل براى همه  ــود در اين پروت ضـوابط موج
دولت ها، كشورهايى كه آن را امضاء كرده اند و 

ديگر كشورها الزام آور است.
ــارزات  ــت كه مب ــوان گف ــن مى ت ــر اي ــا ب بن
آزادى بخش توسط نهضت هاى آزادى  بخش، 
نه تنها عمل تروريستى نيست، بلكه مشروع و 
مطابق موازين حقوق بين الملل تلقى مى شود. 
ــدن تقريباً نيم ميليون لبنانى  در مقابل كوچان
ــور از طريق حملات پى در  ــوب اين كش از جن
ــال هاى 1978 تا 1982 و  ــرائيل در س پى اس
ــال هاى 1993 و 1996 به قصد متوقف  نيز س

كردن مقاومت بود.

فهرست منابع:
ــى و اقتصادى،  1. نظرى، حميد، «نامبيا در بســتر تاريخ»، اطلاعات سياس

شماره ى 31، مهر 1368.
2.Evela haye,war crimes in

3. Hans-peter gasser,acts of terror.terrorism and inter-
national humanitarian law,international review of the red 
croos,September 2002,vol,84,no847.
4. Frits kalshoven ,reflections on the law of war,marinus nijhoff 
publishers,leiden/ boston,2007.

internal conflicts,cambridg,
2005.
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پى نوشت ها:
1.  براى اطلاع بيشتر از اين موضوع بنگريد به : نظرى ، حميد، نامبيا در بستر 

تاريخ، اطلاعات سياسى و اقتصادى، شماره ى  31، مهر1368. 
ــميت شناختن آن در اسناد بين المللى آشكار  ــب حقوق با  به رس 2.  اين كس

شده است  
ــلام كرد كه  جنگ هاى  ــى با قطع نامه ى3103 اع ــع عموم ــه مجم 3.  اگرچ

آزادى بخش بايد در زمره ى مخاصمات بين المللى قرار گيرد.



كيفيت تسليم عمل و آثار آن در عقد اجاره
زهرا اكرمى ابرقويى، دانشجوى دكترى حقوق خصوصى و مدرس دانشگاه 

2-3. اعمـال حـق حبـس در اجاره ى 
اشخاص

در كليه ى معاملات معوض، هريك از طرفين 
ــوى طرف  قرارداد مى توانند تا انجام تعهد از س
ــا تعهدى كه بر عهده  ــليم مال ي مقابل، از تس
گرفته اند خوددارى كنند كه اين حق امتناع را 
اصطلاحاً «حق حبس» مى نامند. قانون مدنى 
ايران نيز در ماده ى 377 به تبعيت از فقه اماميه 

ــت كه بيع كامل ترين فرد از عقود  ــن جه و از اي
ــت، در بحث تسليم مبيع از آن ياد  معاوضى اس
كرده است، اما به واقع اين حق اختصاص به بيع 
نداشته و كليه ى عقود معاوضى از جمله اجاره را 

در بر مى گيرد.
ــه موضوع اجاره تدريجى الحصول  از آن جا ك
ــليم  ــوده و به مرور به وجود مى آيد، بحث تس ب
ــكالاتى مواجه است. در اجاره ى  منفعت با اش

ــليم عين در حكم تسليم منفعت  اشياء كه تس
ــت از حساسيت بحث كاسته شده است، اما  اس
در اجاره ى اشخاص اين اشكال هم چنان وارد 
است؛ چرا كه منافع حاصل از عمل اجير پيش 

از انجام، وجود خارجى ندارد.
وجود و اجراى حق حبس در اجاره ى اشخاص 
در دو مرحله ى پيش از انجام عمل و پس از آن 

قابل بررسى است.
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1-2-3. اعمـال حق حبـس پيش از 
انجام عمل

به اقتضاى تمليكى بودن اجاره، مستأجر و اجير 
ــوند و  هر يك مالك عمل و اجرت مقرر مى ش
ــتگى  به تبع معاوضى بودن اجاره و اصل پيوس
ــليم  ــه ى اجرت منوط به تس ــن، مطالب عوضي
ــت و مطالبه ى عمل منوط به  تسليم  عمل اس
اجرت است و منشأ آن التزام ضمنى طرفين به 
ــليم در ازاى تسليم است (حسينى روحانى،  تس
ــليم  1414،ج 19 : 85). صاحب جواهر نيز تس
ــل مى داند و در  ــرت را متوقف بر اتمام عم اج
ــلاق روايت « لا يجف  ــتدلال، به اط مقام اس
ــن امر، اطلاق  ــه...»، بناى معاوضه بر اي عرق
ــتناد  ــليط و «اوفوا بالعقود» اس ــده ى تس قاع

مى كند (نجفى:، 1394، ج27: 239).
ــاى حقوق كه  ــت بين فقها و علم ــهور اس مش
عامل پيش از انجام عمل نمى تواند از مستأجر 
ــاع اين كلام با  ــه ى اجرت كند. از اجتم مطالب
اجراى حق حبس در معاوضه ى عمل و اجرت، 
لازم مى آيد كه اجير هم بتواند با استفاده از حق 
ــس خود از انجام عمل امتناع كرده و انجام  حب
آن را منوط به تسليم اجرت كند. سؤالى كه در 
ــخ گويى به آن هستيم، اين  اينجا در صدد پاس
است كه آيا اجير مى تواند شروع عمل را منوط 

به تسليم اجرت كند.
قاعده ى عمومى عدم استحقاق اجرت پيش از 
ــل در اجاره، اگرچه مورد قبول جمع زيادى  عم
از صاحب نظران فقهى و حقوقى است، اما اين 
اشكال را به همراه دارد كه اگر حق حبس اجير 
ــه پرداخت اجرت پيش از عمل  به اين علت ك
ــته  ــت ناديده انگاش ــتأجر اس موجب ضرر مس
ــوى اجير نيز محتمل  ــود، اين ضرر از س مى ش
ــتأجر  ــت كه اجير عمل را انجام دهد و مس اس
ــرباز زند  ــده يا س ــرت عاجز ش ــت اج از پرداخ

(كاتوزيان، 1378، ج1: 595).
ــاع از ايـن قاعده  ــى از فقها در مقام دفــ بعض
ــتحقاق اجرت پيش از عمل  آورده اند: عدم اس
ــت تا تقدم عمل بر اجرت  به دليل خاصى نيس
ــت كه  ــد، بلكه به اين علت اس ــاى كن را اقتض

تسليم عمل به ايجاد آن و ايجاد آن به اتمام آن 
ــد. پس اين كه اجير اجرت را در صورت  مى باش
تمام كردن عمل مستحق مى شود، از اين جهت 
است كه تنها در اين زمان تسليم عمل محقق 
ــم عمل بر پرداخت  ــود نه به جهت تقدي مى ش
اجرت و چشم پوشى يا اسقاط حق حبس اجير 

(اصفهانى، 1375: 82).
ــن ترتيب عقد اجاره از قافله ى معاوضات  به اي
ــس در آن قابليت اجرا  ــاده و حق حب ــدا نيفت ج
ــه نفس اجاره  ــن صورت كه اجير ب ــه اي دارد؛ ب
ــا زمانى كه اجرت به او  ــت و ت مالك اجرت اس
تسليم نشده است، حق دارد از اجرا و انجام عمل 
ــخاص با  خوددارى كند. تفاوتى كه اجاره ى اش
ساير معاوضات در اين زمينه دارد، در اين است 
كه در اجاره ى اشخاص بر خلاف بيع و اجاره ى 
اشياء، تقابض به صورت يك جا غير قابل تصور 
ــت؛ به اين معنا كه تسليم عمل دفعتاً واحدة  اس
ــت و اين ايراد بيشتر  و به يكباره غيرممكن اس
ــت كه انجام عمل غالباً در  از ناحيه ى اجير اس

قالب زمان صورت مى گيرد.
ــليم اجرت  ــده در اناطه ى تس ــايد علت عم ش
ــه گونه اى  ــد؛ ب ــه انجام عمل در همين باش ب
ــدرك اين قاعده را التزام  ــه عده اى از فقها م ك
ــان كرده اند  ــن در نزد عرف بي ــى طرفي ضمن
(اصفهانى، 1375: 83). همين التزام و تراضى 
ضمنى طرفين است كه عدم لزوم عمل قبل از 
اطمينان از تسليم اجرت بعد از عمل را اقتضاى 

مى كند (همان جا).
ــن راه حل براى اجراى حق حبس  منطقى تري
ــخاص، گرفتن وثيقه از طرفين  در اجاره ى اش
از سوى حاكم و يا به امانت گذاردن اجرت نزد 
ــد  ــترى مى باش ثالث يا صندوق امانت دادگس
(كاتوزيان، 1378، ج1: 595) كه برخى از فقها 
نيز به آن اشاره كرده اند (اصفهانى، 1375: 82).
برخى ديگر با تمسك به قاعده ى انعطاف پذير 
انصاف، حكم به تقسيط استحقاق اجرت به هر 
ــود مى دهند. به  ــزء از عمل كه انجام مى ش ج
عنوان مثال اگر اجير خود را براى خواندن نماز 
قضاى ميت در هر سال به فلان مبلغ اجاره داده 

است، به نسبت هر نمازى كه مى خواند مستحق 
اجرت باشد. ايشان اين قاعده را در اجاره ى اشياء 
ــليم هر جزئى از  هم جارى مى كند و اجير با تس
منفعت، به جزء از اجرت مستحق مى گردد(6) و 
مقتضاى معاوضه هم جز اين نيست مگر عرف 
ــرط ضمن عقد خلاف اين را قرار  و عادت يا ش
ــيرازى، 1409، ج57: 214).  ــينى ش دهد (حس
ــده است؛  ــوى ديگر فقها رد ش اين عقيده از س
ــتحقاق اجرت پس  ــتدلال كه اگر اس با اين اس
ــل را به دليل خاصى در اجاره بدانيم، اين  از عم
قول قابل قبول است؛ اما چنان كه مدرك اين 
ــم به اقتضاى معاوضى بودن اجاره و التزام  حك
ضمنى عقلايى باشد؛ چنان كه ايشان پذيرفته 
ــن اظهار باقى نمى ماند  ــت، مجالى براى اي اس
ــى، 1375: 83) و برخى ديگر در قولى  (اصفهان
ميانه در صورت عدم احراز التزام ضمنى طرفين 
ــليم  ــليم جزء در مقابل جزء عمل و تس به تس
ــته  كل به ازاى كل عمل، اصل را بر عدم دانس
ــلطنت را جارى مى كنند  و مقتضى قاعده ى س

(حسينى روحانى، 1409، ج57 : 88).
2-2-3. اعمـال حـق حبـس پس از 

انجام عمل
اين بحث به شق سوم اعمال تعلق مى گيرد كه 
ــت كه به عين  به آن پرداختيم و آن اعمالى اس
ــق گرفته و در عين بروز خارجى دارد؛ مانند  تعل

خياطى، كتابت و رنگرزى.
ــم اجير بايد عمل مورد اجاره را انجام دهد  گفتي
ــتحق اجرت گردد، حال اين سؤال پيش  تا مس
مى آيد كه آيا پس از اتمام عمل، اجير مى تواند 
عين را حبس كند تا اجرت را از مستأجر بگيرد. 
ــخ به اين سؤال بين فقها و حقوق دانان  در پاس
ــؤال در  ــلاف نظر وجود دارد. طرح اين س اخت
اين قسم از اعمال با در نظر گرفتن و پذيرفتن 
ــت انجام عمل براى  ــهور، يعنى كفاي قول مش
ــليم عين  ــدون نياز به تس ــتحقاق اجرت ب اس

صورت مى گيرد.
ــى به صراحت  ــه آيت االله خوي ــى از جمل برخ
ــس از اتمام عمل را  ــن براى اجير پ حبس عي
ــا زمانى كه اجرت را بگيرد. در  جايز مى دانند ت
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مقابل، دسته اى ديگر از فقها عقيده اى مخالف 
اين گروه ابراز كرده، اجير را در حبس عين جايز 
ندانسته  و او را مكلف به اعطاى عيـن مى دانند؛ 
ــى در صورتى كه مى داند در آينده، قصوراً يا  حت
تقصيراً اجرت به او پرداخت نخواهد شد (حسينى 
شيرازى، 1409، ج57: 300؛ طباطبايى يزدى، 

1376، ج2: 419).
ــودن يد اجير بر  ــل عمده ى آن ها، امانى ب دلي
عين است و او حقى در حبس مورد امانت ندارد 
ــر در اجاره ى  ــر، عين مورد نظ ــوى ديگ و از س
ــخاص، محل معاوضه و اجراى حق حبس  اش
نيست (طباطبايى يزدى 1376، ج2: 419)؛ زيرا 
مورد معاوضه عملى بوده كه با انجام آن پايان 
ــه و عين و صفت موجود در آن موردى  پذيرفت
ــيرازى،  ــينى ش ــتند (حس براى معاوضه نيس
ــم از  ــت االله حكي 1409، ج57: 301-300). آي
قول صاحب جواهر نقل مى كند كه وجود حق 
حبس براى نگه داشتن كالا در دست با آن چه 
كه قبلاً از استحقاق اجرت با اتمام عمل گفتيم 
ــات دارد (طباطبايى حكيم، 1392، ج12:  مناف
ــا توجه به دلايل مذكور قول دوم اقوى  64). ب
ــق حبس در عقود  ــد؛ چرا كه ح به نظر مى رس
ــت و  ــى در مورد عوضين قابل اجرا اس معاوض
ــخاص عمل و  عوض و معوض در اجاره ى اش
اجرت است و اعمال حق حبس در انجام دادن 
ــت، نه تحويل دادن و ندادن  يا ندادن عمل اس
عين مورد عمل؛ افزون بر آن كه اصل عدم نيز 

از اين استدلال پشتيبانى مى كند.
4. كيفيت تسليم در تعهد به ترك فعل

ــط حقوقي مي توان فرضي را تصور كرد  در رواب
كه يكي از طرفين معاوضه متعهد به عدم انجام 
كاري مي شود. تعهد به ترك فعل مي تواند از 
ــود عقد بر آيد و موضوع قرارداد يا عوض آن  خ
ــرط ضمن عقد يا تعهد  ــد و يا به صورت ش باش

ضمني قرار گيرد.
ــليم عمل اين نتيجه حاصل  در باب كيفيت تس
ــا انجام عمل محقق نمي  ــليم جز ب آمد كه تس
ــليم» و «انجام  ــردد، اما اين پيوند بين «تس گ
عمل» در مواردي كه موضوع تعهد، ترك فعل 

ــت، گره گشا نيست؛ به اين دليل كه تصوير  اس
ــه ترك فعل كه نوعي  ــوب در مورد تعهد ب وج

فعل منفي است، كار آساني نخواهد بود.
ــروط از آن  ــرك فعل كه در باب ش ــد به ت تعه
ــرط منفي تعبير مي شود، عبارت است از  به ش
ــروطٌ عليه بپذيرد كه از دست زدن  اين كه مش
ــروطٌ له است  به عمل معيني كه مورد نظر مش
ــي، 1352: 85). اين عمل  خودداري كند (كاتب
مي تواند عمل حقوقي و انشائي باشد؛ مانند اين 
كه در قرارداد بيع، خريدار متعهد مي شود كه از 
معامله ي با شخص معين در زمان معين پرهيز 
ــود  كند يا در قرارداد اجاره، موجر متعهد مي ش
كه در مدت اجاره، مورد اجاره را به كسي انتقال 
ــن تعهد به ترك فعل مي تواند  ندهد. هم چني
عمل مادي و غير انشايي باشد، مانند اين كه در 
ــتأجر شرط شود كه در مدت اجاره  اجاره بر مس
از زيرزمين خانه استفاده نكند يا درختان باغچه 

را قطع نكند.
مستفاد از اصول حقوقي و قواعد كلي اين است 
كه هر كسي متعهد به انجام يا عدم انجام امري 
مي شود بايد به تعهد خود عمل كند. تصور اين 
الزام در شرط فعل راحت است و مي توان متعهد 
را ملزم به انجام عمل كرد، اما زماني كه موضوع 
ــي اين  ــد، بررس وفا، امتناع از انجام عملي باش

مسأله چهره ي ديگري دارد.
ــام تعهد،  ــراي عدم انج ــت اج ــث از ضمان بح
ــارت و فسخ قرارداد از موضوع اين  پرداخت خس
تحقيق خارج است و كسي كه برخلاف تعهد به 
ــام مى دهد تخلف كرده  ــرك فعل، عملي انج ت
است و ملزم به پرداخت خسارت مي باشد، اما اين 
موضوع محل بحث است كه الزام به انجام تعهد 
تا انقضاي مدت و نقض آن چگونه ممكن است.

فقها و حقوق دانان كمتر به اين مطلب پرداخته 
ــوردي يافت  ــي نيز م ــه ي قضاي ــد و در روي ان
ــد؛ هرچند در نشست هاي قضايي مواردي  نش
ــاب ضمانت اجراي  ــوان يافت كه در ب را مي ت
ــرط فعل منفي اظهار نظراتي شده  تخلف از ش
است (بنگريد به: معاونت آموزش قوه قضائيه، 

1387،ج 9 : 265-279).

ــاب تعهد به ترك فعل دو فرض را نموده اند:  در ب
يكي آن كه ترك طبيعت امري مورد تعهد باشد؛ 
ــد، عدم  يعني آن چه مورد نظر متعهدٌله مي باش
ــت. به عنوان  پيدايش آن امر به طور مطلق اس
ــال زماني كه مخترعي در مقابل كارخانه اي  مث
ــود را به  ــه ي اختراع خ ــد كه نقش ــد نماي تعه
كارخانه ي ديگري ندهد، هرگاه متعهد نقشه ي 
ــي از كارخانه ها بدهد، تخلف از  ــور را به يك مزب
ــده  ــرارداد نموده و مقصود متعهدٌله انجام نش ق
ــتمرار ترك امري مورد  ــت؛ ديگر اين كه اس اس
ــت؛ يعني عدم آن در تمام مدت مورد  تعهد اس
ــد. به عنوان مثال زماني كه كسي  نظر مي باش
ــود كه  ــايه ي خود متعهد مي ش در مقابل همس
ــاختمان  در ملك خود در جلوي پنجره هاي س
ــازد، هرگاه متعهد اقدام به  او، هيچ گاه ديوار نس
ساخت ديوار كند، مادامي كه ديوار موجود است، 
نسبت به آن مدت تخلف كرده است و متعهدٌله 
ــزم به خراب كردن ديوار كند؛  ــي تواند او را مل م
ــل در بقيه ي مدت هم مورد  ــرا ترك آن عم زي

تعهد او بوده است (امامي، 1381،ج 1: 321).
بنا بر اين با توجه به اين كه تعهد مدت دار است 
ــد،  متعهد نبايد در  يا به صورت دائمي مي باش
آن دوره ي مشخص و يا در هيچ زماني در صدد 

نقض آن برآيد.
ــرط فعل  ــك جمع بندي مي توان گفت ش در ي
ــل، يك امر عدمي  ــي يا تعهد به ترك فع منف
است كه اجرا و وفاي به آن نيز در گرو يك امر 
ــن معنا كه مديون تا زماني  ــت؛ به اي عدمي اس
ــت به اجراي  كه از انجام عمل امتناع كرده اس
ــت (سنهوري، بي تا:  عملي تعهد قيام كرده اس
ــا بر اين اجراي تعهد در تعهد به ترك  255). بن
فعل، به مرور زمان و به صورت مستمر قابليت 
تحقق دارد و نمي توان زمان معيني را مشخص 
كرد تا تعهد در اين زمان دفعتاً واحده انجام شود.

برآمد
ــخاص به معناى انجام  ــليم در اجاره ى اش تس
ــا و اختلاف نظرهاى  ــت، با تفاوت ه عمل اس
ــته ى مذكور؛ اما بين فقهاى  ــه دس جزئى در س
اماميه مشهور است كه تسليم عمل در اجاره ى 
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اشخاص با انجام و اتمام عمل محقق مى شود. 
ــليم محل  به مجرد اين امر و بدون نياز به تس
ــه ى اجرت  ــه مطالب ــتحق ب ــل، اجير مس عم
ــوى اجير به منظور  ــود. حبس عين از س مى ش
ــه اين دليل كه  ــت؛ ب دريافت اجرت جايز نيس
حق حبس مقتضاى عقود معاوضى است و تنها 
ــت حال آن كه  ــورد عوضين قابل اجرا اس در م
ــليم عين  ــت نه تس مورد اجاره انجام عمل اس

مورد عمل.
ــت خارجي و  ــل معنايي جز واقعي ــليم عم تس
عينيت بخشيدن به تعهدي كه در عالم اعتبار بر 
دوش متعهد قرار گرفته نيست. مقدور التسليم 
بودن موضوع عقد از قواعد عمومي قراردادها به 
حساب مي آيد و منظور از مقدور التسليم بودن 
ــخاص، تمكين  عمل مخصوصاً در اجاره ي اش
متعهد بر عينيت بخشيدن به عمل موضوع عقد 
و به تعبير ديگر امكان اجراي عقد است. در اين 
باره بين اقسام تعهد به انجام عمل تفاوت هايي 
ــود دارد. از مواردي كه عملِ موضوع عقد،  وج
انجام اعمالي چون خواندن نماز يا اجراي يك 

ــل با اوصاف  ــت، با انجام اين عم ــش اس نماي
مقرر در قرارداد، تعهد اجير به تسليم عمل اجرا 
مي شود، اما در مواردي كه موضوع عقد، انجام 
عملي بر عين متعلق به مستأجر است وضعيت 
ــت و انجام عمل بر روي عين اين  متفاوت اس
شبهه را ايجاد كرده است كه تسليم عمل پس 
ــود.  ــل عين مورد عمل محقق مي ش از تحوي
ــه در تعهد به انجام عمل  ــت ك حقيقت اين اس
در قالب عقد يا شرط ضمن عقد، آن چه ماليت 
داشته و مورد تمليك و تعهد قرار مي گيرد، نفس 
ــت نه  ــت اس انجام عمل و حركات قائم به دس
صفت حادث در عين. پس تسليم عمل در تعهد 
ــت نه  به خياطي يا كتابت، صرف ايجاد آن اس

تسليم لباس دوخته شده يا كتاب نوشته شده.
ــا و طبق قاعده در عقود  ــه گفته ى غالب فقه ب
معاوضى، حق حبس در اجاره ى اشخاص قابل 
اعمال و اجرا است و عدم استحقاق اجرت پيش 
از انجام عمل در اجاره ى اشخاص، نه به دليل 
ــليم اجرت و زوال حق  تقدم انجام عمل بر تس
حبس اجير است، بلكه ناشى از تفاوت اجاره ى 

ــخاص با ساير معاوضات و  اين كه تقابض  اش
ــن در آن به صورت يك جا امكان پذير  عوضي
نيست مى باشد. به عبارت ديگر، عرف غالب در 
ــت. با التزام ضمنى و  هر زمان تعيين كننده اس
عرفى طرفين، تسليم اجرت با انجام و اتمام آن 
صورت مى گيرد و در صورت عدم اطمينان اجير 
ــوى مستأجر، اجرت نزد  از پرداخت اجرت از س
ثالثى به امانت گذاشته مى شود و اين تضمينات 

منافاتى با اجراى حق حبس در اجاره ندارد.
در مواردي كه موضوع تعهد، ترك عمل است، 
ــليم كار آساني نيست. تعهد  تصوير وجوب تس
ــروط از آن به شرط  به ترك فعل كه در باب ش
ــود، يك امر عدمي است كه  منفي تعبير مي ش
ــه آن نيز در گرو يك امر عدمي  ــرا و وفاي ب اج
ــت؛ به اين معنا كه متعهد به ترك عمل تا  اس
زماني كه از انجام عمل امتناع نكرده، به اجراي 
تعهد قيام كرده است. بنا بر اين اجراي تعهد در 
ــتمر و در قالب  ــد به ترك فعل به طور مس تعه
ــود و نمي توان زمان معيني  زمان محقق مي ش

را براي تحقق تسليم مشخص كرد.
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چكيده
حق دفاع در مقابل تجاوز به جان، مال، عرض و ناموس و آزادى، از حقوق طبيعى هر انسان است و لذا وضع مقررات در اين 
زمينه، با اصول و مبانى حقوق اســلامى و نيز با حقوق اروپايى هماهنگى دارد. در حقوق موضوعه ى ايران، دفاع مشــروع در 
قانون مجازات اسلامى پيش بينى شده و ارتكاب اعمالى كه در شرايط عادى جرم محسوب مى شود، اگر در مقام دفاع باشد، 
مسؤوليت كيفرى و  مدنى دفاع كننده را منتفى مى سازد. دفاع مشروع درفقه تحت عنوان قاعده ى «اعتداء» پذيرفته شده است. 

اين مقاله در صدد بررسى قاعده ى «اعتداء» در مقايسه با نهاد مشابه در حقوق موضوعه است.
واژگان كليدى: قاعده ى «اعتدا»، دفاع مشروع،  مسؤوليت كيفرى، مسؤوليت مدنى

سعيد اكبرزاده، دانشجوى كارشناسى حقوق

بررسى فقهى 

حقوقى قاعده ى «اعتداء»
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درآمد
نظام حقوقى ايران يك نظام حقوقى فقه محور 
ــت و بر اساس  اصل چهارم قانون اساسى،   اس
ــوب موازين  ــات بايد در چارچ كليه ى مصوب

ــكوت  ــد. هم چنين در موارد س ــرعى باش ش
ــه تجويز اصل  ــت ب قانون، قاضى مكلف اس
ــى، به منابع معتبر اسلامى  167 قانون اساس
ــتر  يا فتاواى معتبر مراجعه نمايد. امروزه بيش

ــد حقوقى، هر چند با قوانين بيگانه پيوند  قواع
خورده است، از فقه اماميه نشأت گرفته است. 
اين قواعد گاه مجمل و ناقص است و گاه نياز 
به تفسير دارد. قاضى مى بايد اصول راهنماى 



قانون گذار را بشناسد و بر آن مبنا قواعد جزئى 
را جهت و معنا بخشد.

يكى از اين قواعد فقهى، قاعده ى اعتداء است 
كه معادل آن در حقوق موضوعه، دفاع مشروع 
ــى قاعده ى  ــت. در اين مقاله ضمن بررس اس
ــور در فقه، كاربرد آن را در حقوق كيفرى  مذك

عرفى بررسى مى كنيم.
1. ادله ى اعتبار قاعده ى دفاع مشروع 

در فقه اسلامى
ــن منبع فقه  ــم به عنوان مهم تري ــرآن كري ق
ــره(1)  ــه ى بق ــوره ى مبارك ــه ى 194 س در آي
ــاوز كرد،  ــما تج ــد: «هر كس به ش مى فرماي
ــد آن بر او تعدى كنيد و از خدا بپرهيزيد  همانن

(و زياده روى نكنيد)»
در تفسير اين آيه  گفته شده است كه متضمن 
يك دستور كلى و عمومى است كه مقابله ى به 
مثل را حق هر مسلمان مى داند و به همه كس 
ــازه مى دهد در مقابل تجاوزگر به پا خيزد و  اج
به همان اندازه كه به او تجاوز شده، پاسخ دهد 

(عوده،1373،ج1 : 472).
در مشروعيت دفاع احاديث فراوانى نيز وارد شده 
ــد. ــت كه اكثر آن ها صحيح و معتبر مى باش اس

مهم ترين اين احاديث كه از طرق مختلف نقل 
شده عبارتند از:

ــه و آله فرمودند: هر  ــر صلى االله علي 1- پيامب
كس بخواهد با زنى زنا كند و آن زن او را بكشد، 
نه ديه دارد و نه قصاص(2) (حر عاملى، بى تا ، ج

29 : ...) هم چنين از اميرالمومنين عليه السلام 
ــارب داخل خانه  ــت: اگر دزد مح ــده اس نقل ش
ــه در اين راه به تو  ــش؛ هرچ ــود، او را بك ات ش
ــد، من آن را به عهده مى گيرم (همان جا).  برس
ــاع از اهل و  ــى كه در حال دف ــى كس در روايت
ــهيد دانسته است  ــته شود را ش عيال خود كش
(همان، ج11 : 92). و نيز دفاع در مقابل  حمله به 
ناموس، عرض و مال، اگرچه با خطر قتل مدافع 
ــود، مشروع دانسته و خون متجاوز را  همراه ش

هدر اعلام كرده است.
عقل به عنوان يكى از منابع فقه نيز مؤيد قاعده ى 

اعتداء است. دفاع از نفس و مال مصاديق بارز 
ــمول قاعده لاضرر  ــت كه در ش دفع ضرر اس
بوده و مى توان گفت چنين دفاعى عقلاً واجب 
است. انسانى كه از خود دفع ضرر نمى كند، نزد 

عقل شايسته ى سرزنش است.
از بررسى منابع فقهى بر مى آيد كه تمام فقهاى 
ــروعيت دفاع را پذيرفته اند و  عظام، اصل مش
ــت.  هيچ فقيهى در اين زمينه ترديد نكرده اس
صاحب جواهر در مورد دفاع از نفس و دفاع از 
حريم و مال ادعاى اجماع كرده است (نجفى، 

1365 ، ج41 : 650).
2. مبنـاى قاعده ى دفاع مشـروع در 

حقوق جزاى عرفى
ــروع، نظرياتى ارائه  در توجيه نظرى دفاع مش
ــده است كه  در اين قسمت مورد توجه قرار  ش

مى گيرد.
1-2. دفاع مشروع، حق طبيعى انسان

ــروع،  ــن نظريه در توجيه دفاع مش اصلى تري
نظريه ى حق طبيعى است كه توسط سيسرون 
ــتين سده ى پيش از ميلاد مطرح شد  در نخس
ــا،1391  ــادى،1385،ج1 :225 ؛ نوربه ــى آب (عل
ــخ نظام  ــرن در تاري ــوزده ق ــدود ن :287) و ح
حقوقى عرفى باقى ماند. گروسيوس هلندى، 
ــى مدرن، در قرن  ــان گذار حقوق بين الملل بني
هفدهم  با ترسيم مبناى غير دينى براى مكتب 
ــط داد  ــتر بس حقوق طبيعى، اين توجيه را بيش

(على آبادى، 1385 ج1 : 227).
ــب حقوق طبيعى، دفاع  از نظر طرفداران مكت
ــت. قواعد  ــروع از قواعد حقوق طبيعى اس مش
حقوق طبيعى، از قبيل وفاى به عهد، منع تجاوز 
به حقوق ديگران، آزادى و استقلال، حق حيات، 
جبران خسارت ناروا، حسن نيت و دفاع مشروع 
ــت و بدون  ــى بر عقل و فطرت آدمى اس ، مبتن
مداخله ى قدرت هاى اجتماعى، در روابط افراد 

حاكم است (ضيايى بيگدلى، 1375 : 64).
2-2. دفـاع مشـروع، اسـتثناى بـر

قرار داد اجتماعى
ــم، با طرح  ــرن هجده ــو در ق ژان ژاك روس

نظريه ى قرار داد اجتماعى براى تحليل روابط 
ــراد در جامعه، توجيه ديگرى براى  حقوقى اف
ــرد. او معتقد بود، پيمان  ــروع بيان ك دفاع مش
ــروع به  ــه هنگام  حمله ى نا مش ــى ب اجتماع
ــد. و قرار داد اجتماعى را  ــت تعليق در مى آي حال
ــت و لذا  نقض كرده، لذا مورد حمايت آن نيس
شخصى كه مورد هجوم قرار گرفته، حق دفاع 

مى يابد (على آبادى،1385 ، ج1 : 228).
3-2. اجراى عدالت

ــدى مواجه  ــخ بدى با ب ــه، پاس ــن نظري در اي
ــر(3)  آلمانى در قرن  ــه را گي ــت. اين نظري اس
ــود مدافع با  ــرد. او معتقد ب ــم مطرح ك نوزده
ــه را پس از آن  ــش، تعادل جامع ــاع از خوي دف
ــده، باز مى گرداند  ــه بر اثر تجاوز متزلزل ش ك
(گروه پژوهشى حقوق دانشگاه علوم اسلامى 
رضوى، 1383 :175). هگل فيلسوف مشهور 
آلمانى مى گويد: تجاوز نفى عدالت است، دفاع 
نفى اين نفى است. بنابراين، دفاع اثبات عدالت 

است (شامبياتى، 1384 ، ج1 : 305)
4-2. اجبار معنوى

گروهى از حقوق دانان، اجبار معنوى را مبناى 
ــروع پنداشته و معتقدند  مشروعيت دفاع مش
ــى كه مورد تهديد قرار مى گيرد، به علت  كس
هيجان و اختلال اراده نمى تواند بر اعمال خود 
ــلط يابد و مجبور به ارتكاب جرم مى شود.  تس
بر اساس اين نظريه، عمل مجرمانه به هنگام 
دفاع تغيير ماهيت نمى دهد، بلكه به دليل سلب 
اراده از مدافع، قابل انتساب به او نيست. از اين 
ــخصى  رو، معافيت مدافع از مجازات دليل ش
دارد نه دليل نوعى (اردبيلى،1389، ج ا : 198).

   5-2. تعارض دو حق
نظريه ى ديگر در توجيه مشروعيت دفاع، دفاع 
ــروع را اوج تعارض دو حق مى داند؛ هرگاه  مش
ــه يكى از دوحق فداى  ــر داير گردد بر اين ك ام
ديگرى شود، سزاوار آن است كه حق كم اهميت 
ــود. در دفاع مشروع نيز  فداى حق پر اهميت ش
كسى كه به حقوق ديگرى تعدى مى كند، ارزش 
ــود. لذا  حقوق او تنزل پيدا مى كند يا محو مى ش
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ــى كه مورد حمله  ــد به جاى آن، حقوق كس باي
واقع شده است، برقرار بماند (همان : 199).
   6-2. نظريه ى فايده ى اجتماعى

جديدترين و مقبول ترين نظريه اى كه در اين 
ــده، نظريه ى فايده ى اجتماعى  زمينه بيان ش
ــيارى از  ــاس اين نظريه كه بس ــت. بر اس اس
ــرى، از جمله وابر،  صاحب نظران حقوق كيف
ــون از جمله طرفداران اين نظريه  كارو و گارس
هستند (گروه پژوهشى دانشگاه علوم اسلامى 
ــوى، 1383 : 176). همان طور كه اجراى  رض
مجازات براى جامعه مفيد است و ضامن امنيت 
ــت. عمل مدافع جرأت مهاجمان را  اجتماع اس

گرفته و موجب آرامش جامعه مى شود.
3. شرايط دفاع مشروع

تاسيس حقوقى دفاع مشروع از دو بخش اساسى 
ــكيل يافته است: نخست، فعل تجاوزكارانه  تش
ــخص مهاجم؛ و دوم اقدام دفاعى از  از طرف ش

طرف شخص مدافع در برابر تهاجم.
ــب حقوق دانان از فعل تجاوزكارانه به خطر  غال
ــى، 1389 ج1 : 198) يا تجاوز  ــد (اردبيل كرده ان
ــر مى نمايند، ليكن فقها از  ــان : 198) تعبي (هم
واژه ى «هجوم» ياد  كرده اند (موسوى خمينى، 
1367 ج1 : 419). در همه ى موارد، منظور خطر 
تهديد كننده ى جان، مال و حريم شخص است 
ــود،  كه از اين خطر با تعابير متفاوتى ياد مى ش
ــل دفاعى، اختلافى وجود ندارد  اما در مورد فع
ــراى بيان منظور خود  ــان و فقها، ب و حقوق دان
ــتفاده مى كنند (گروه پژوهشى  از واژه ى «دفاع» اس
حقوق دانشگاه علوم رضوى اسلامى، 1383: 180).

   1-3. شرايط  فعل تجاوزكارانه
حقوق دانان بر اين فعل تجاوزكارانه شرايطى 
ــمرده اند. فقها در اين زمينه شرايطى را  را بر ش
ــوده اند، اما با دقت در متون فقهى  احصاء ننم
ــل تجاوزكارانه  ــرط براى فع ــه ش مى توان س

استخراج نمود (قبله اى خويى، 1385 : 63)
   1-1-3. غير مشروع بودن خطر

ــد تا  ــروع باش ــه ى مهاجم بايد غير مش حمل
ــت حقوق  ــردد، و نيز لازم اس ــوز دفاع گ مج

ــامل جان، مال، ناموس  مورد حمايت دين ش
ــى با حمله مورد تهديد واقع  و حريم  خصوص
ــماعه در روايتى از امام صادق عليه  ــود. س ش
ــفر حجه  ــلام نقل مى كند كه پيامبر در س الس
ــلمانان اعلام  ــداى بلند به مس ــوداع، با ص ال
ــود كه خون ها و اموالتان بر يكديگر حرام  فرم
ــيخ صدوق،بى تاج4 : 66). مبادا كه  ــت (ش اس
ــان برگرديد و آن ها را مگر در  ــاره به كفرت دوب
مواردى كه نص خاصى وارد شده است (عنصر 
قانونى) مباح شماريد. بنابر اين فرزندى كه در 
مقابل اقدامات تأديبى پدر عكس العمل نشان 
مى دهد يا واكنش قاتل در مقابل مامور اجراى 
ــلب حيات قاتل مى نمايد،  اعدام كه اقدام به س
ــوب نمى شود، بلكه  به هيچ عنوان دفاع محس
مقاومت در اين موارد جرم است و مجازات دارد.

ــت عنوان غير  ــرط را تح ــان اين ش حقوق دان
ــرح كرده اند كه اين  ــودن خطر مط ــى ب قانون

تفسير مشكلى به وجود نمى آورد.
2-1-3. حال بودن خطر و تجاوز

ــت.  ــته و آينده اس واژه ى حال در مقابل گذش
ــه دسته  لذا حمله و تجاوز به لحاظ زمان به س

تقسيم مى شود:
ــان را در آينده  ــاوزى كه انس ــه و تج 1- حمل

تهديد مى كند؛
2- حمله اى كه در گذشته انجام گرفته و پايان 

يافته است؛
3- حمله اى كه در حال حاضر انسان را تهديد 

مى كند.
ــان را در آينده تهديد  در برابر حمله اى كه انس
ــود ندارد و هيچ يك از  ــد، حق دفاع وج مى كن
ادله ى دفاع مشروع شامل اين مورد نمى شود. 
تنها اقدام جايز در اين مورد؛ فراهم كردن وسايل 
و مقدمات دفاع احتمالى است تا در زمان حلول 
ــر و تجاوز بتواند از خود دفاع كند. در برابر  خط
ــام گرفته و پايان  ــته انج حمله اى كه در گذش
يافته است نيز دفاع مشروع منتفى است؛ زيرا 
ــاوز يا ادامه ى آن  ــاع براى جلوگيرى از تج دف
ــريع شده است؛ نه براى مجازات. بنابراين  تش

در اين قسم از تجاوز نيز حق دفاع وجود ندارد.
حمله ى مجوز دفاع، حمله اى است كه در حال 
ــد مى كند؛ خواه فعليت  ــان را تهدي حاضر انس
داشته باشد، خواه نه؛ زيرا در دفاع، شرط نيست 
ــده قرار   ــع در مقابل عمل انجام نش ــه مداف ك
ــاس خطر نمايد مى تواند  گيرد، بلكه اگر احس
مبادرت به دفاع نمايد؛ هم چنان كه در ماده ى 
61 قانون مجازات اسلامى، خطر قريب الوقوع 

مجوز دفاع دانسته شده است.(4)
ــت كه مهاجم  ــرط نيس ــب فقهى نيز ش در كت
ــروع به حمله نمايد تا دفاع مصداق پيدا كند،  ش
ــخصِ مورد حمله يقين پيدا كرد  بلكه وقتى ش
ــتن او را دارد، مى تواند  ــد كش ــه مهاجم قص ك
ــه دفاع كند و بر او ضربتى وارد آورد؛  مبادرت ب
ــانده  ــيبى به او نرس ــر چند مهاجم هنوز آس ه
ــت. در روايت هم آمده است(5): امام معصوم  اس
عليه السلام دستور دفاع مى دهد و پيش گيرى 
را تجويز مى فرمايد (قبله اى خويى، 1385: 64)، 
ــت كه پس از خاتمه يافتن  از طرفى جايز نيس
ــه، مهاجم را تعقيب كند و او را مصدوم يا  حمل
ــت، بلكه  مقتول نمايد؛ زيرا تعقيب، دفاع نيس
انتقام است. در اين مورد صاحب جواهر مى گويد: 
اذِ لا يجوز الضّرب الاِ للِدّفع ولا دفع مَعَ الادبار

 (نجفى،1365، ج14 :667).
ــماره ى 2052 به تاريخ 1317/9/26  حكم ش
ــور  ــعبه ى پنجم ديوان عالى كش صادره از ش
ــماره ى 1219 به تاريخ  ــم چنين حكم ش و ه
ــعبه ى دوم ديوان  ــادره از ش 1328/7/30 ص
عالى كشور، در اين مورد حاكى است كه: «اگر 
ــت مقتول، با  متهم پس از گرفتن داس از دس
ــون در حين ايراد  ــد؛ چ همان داس او را بكش
ــرح منتهى به فوت، خطر جانى براى متهم  ج
وجود نداشته، عمل او را نمى توان دفاع از نفس 
ــن كه متهم داس را از  ــت؛ زيرا پس از اي دانس
ــر خطرى  براى او  ــت مقتول گرفت، ديگ دس

باقى نبوده است».
ــا اين همه و با توجه به اطلاق حكم مذكور،  ب
گفته شده است: اگر ظن كند يا احتمال عقلايى 
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ــت و  ــد كه ادبار مهاجم براى تجديد قواس ده
ممكن است دوباره حمله كند، مى تواند از خود 
ــب را در دفاع مراعات نمايد  ــاع كند و ترتي دف

(موسوى خمينى، 1367 ج1 : 500).
ــلاف نظرى ميان  ــرط خطر، اخت ــورد ش در م

حقوق دانان و فقها نيست.
3-1-3. واقعى و حقيقى بودن خطر

ــرايط خطر و حمله، كه  ــرط از ش ــومين ش س
فقهاى عامه و اماميه و برخى از حقوق دانان، با 
بيان هاى مختلف آن را مطرح نموده اند، واقعى 
بودن خطر و حمله است. واقعيت تجاوز به اين 
ــراز كند كه متجاوز  ــت كه مدافع اح معنى اس
قصد حمله و تجاوز دارد نيست و مجرد احتمال 

مجوز دفاع نيست (همان : 498).
بند نخست ماده ى 94 قانون تعزير كه از اقوال 
مستقيم فقها گرفته شده، مقرر داشته: دفاع در 
ــت كه خوف براى نفس يا  مواقعى صادق اس

عرض يا مال مستند به قراين معقول باشد.
ــه بايد معيارى براى واقعى  مطلب مهم آن ك
بودن خطر وجود داشته باشد. در اين خصوص 
ــى قصد حمله به  ــه اند: اگر دزد يا محارب گفت
شخص را داشته باشد و اين شخص بدون آن 
كه ماجرا را بداند، با انگيزه اى غير از دفاع، بر او 
هجوم آورد و به قتلش برساند، ظاهر آن است 
ــد. اگر كسى احراز كند كه  كه ضامن نمى باش
مهاجم قصد خود او يا عرض يا مالش را نموده 
است و دفاع كند و ضررى به او برساند يا جنايتى 
بر او وارد كند، پس معلوم شود كه اشتباه كرده 

است ضامن مى باشد (همان:421).
ــودن و در نتيجه تحقق دفاع  ــلاك واقعى ب م
ــود خارجى و واقعى خطر  ــروع، صرف وج مش
ــت. طبق اين نظر، اگر كسى بر اساس ادله  اس
ــخص را احراز كند  و قراين معقول، هجوم ش
ــروع به او آسيبى  ــپس به اعتقاد دفاع مش و س
برساند و بعد ثابت شود كه قصد هجوم نداشته، 
ــيبى  ــروع نبوده و در برابر آس عمل او دفاع مش
كه وارد كرده، ضامن ديه  است (گروه پژوهشى 
دانشگاه علوم اسلامى رضوى،1383 : 187).

2-3. شرايط عمل دفاع
حقوق دانان براى عمل دفاعى دو شرط اساسى 
قائل شده اند: نخست ضرورت عمل دفاعى؛ و 

دوم  تناسب عمل با خطر هجوم(6).
ــن فقها و  ــل دفاعى، بي ــرايط عم ــاب ش در ب
حقوق دانان اختلاف نظرى وجود ندارد و فقها 
ــرط مذكور را براى مشروعيت عمل  نيز دو ش

دفاعى، قائل شده اند.
1-2-3. ضرورت عمل دفاعى

 ضرورت عمل دفاعى يعنى ارتكاب جرم براى 
مدافع، يگانه وسيله ى رهايى او از تجاوز باشد. 
ــخص مورد تجاوز، از راه ديگرى  لذا اگر بر ش
امكان رهايى وجود داشته باشد، دفاع مشروع 
مصداق پيدا نخواهد كرد؛ چنان كه در بند «ت» 
ــلامى مصوب  ماده ى 156 قانون مجازات اس
1392 آمده است: توسل به قواى دولتى بدون 
فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله  ى آنان 

در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
ــت  ــت ممكن اس ــى كه در حالت دفاع اس كس
ــم وارد كند، مانند اين  ــارات مالى بر مهاج خس
ــپس مدافــع  كه لباس هاى او را پــاره كند. س
دست او را با عصــا مى زند و از خود دفاع مى كند 
ــديدتر و منتهى به  ــه ى بعد دفاع ش و در مرحل
قتل مى شود. بنابر اين به طور اطلاق نمى توان 
گفت كه دفاع وقتى مشروعيت دارد كه توسل 
ــواى دولتى بدون فوت وقت عملاً ممكن  به ق
نباشد؛ زيرا بعضى از مراحل دفاع مشروع، شروط 
به اين شرط نيست (قبله اى خويى،1385: 69).

در اين خصوص گفته شده است: درصورت عدم 
ــل به غير  تمكن از دفاع از نفس و عرض، توس
ــت و در خصوص دفاع از مال، توسل  واجب اس
ــت، هر چند (غير) جائر و ظالم،  به غير جايز اس
بلكه كافر باشد (موسوى خمينى، ... ، ج1:488). 
از عبارت فوق مستفاد مى شود كه مراد از «غير» 
ــت. پس  به قرينه ى «جائر» مأمور انتظامى اس
در صورت تمكن از دفاع مى تواند بدون مراجعه 
ــل به قواى انتظامى، مستقيماً وارد عمل  و توس
ــرض و مال خود دفاع كند  ــود و از نفس و ع ش

(قبله اى خويى، ... : 70).
حال اين سؤال مطرح مى شود كه اگر شخص 
مورد حمله توانايى فرار داشته باشد، بايد فرار 

كند يا مى تواند بايستد و از خود دفاع كند.
ــت. بعضى از  در اين مورد اختلاف نظر اس
فقها بر اين عقيده اند كه شخص مورد حمله 
در صورت تمكن از فرار، مكلف به فرار است 
و نمى تواند از خود دفاع كند. گروه ديگر به 
جواز دفاع معتقد بوده و نظر سوم با تفكيك 
ــبت  ــخاص مى گويد: اگر فرار نس ميان اش
ــد، مى تواند ننگ را  ــى ننگ آور باش به كس
قبول نكرده و با مهاجم مقابله كند، و گرنه 
ــد فرار كند و حق دفاع ندارد (همان جا).  باي
فقهاى اماميه معتقدند كسى كه مورد حمله 
ــد،  ــود، هر چند متمكن از فرار باش واقع ش
ــوى  ــرار از خود دفاع كند (موس ــد ف مى توان

خمينى،1367، ج1 : 488).
2-2-3. تناسب عمل با خطر هجوم

منظور از تناسب دفاع با خطر تجاوز، يعنى دفاع 
بايد به اندازه اى باشد كه براى دفع تجاوز لازم 
ــخص مورد حمله نمى تواند در مقام  است؛ ش
ــه مى خواهد انجام دهد و با  ــاع هر كارى ك دف
هر وسيله اى كه مناسب مى داند در مقام دفاع 
ــد دزد يا مهاجم را به  ــد. مثلا اگر مى توان برآي
وسيله ى فرياد يا ضرب و جرح از خود دفع كند، 
حق ندارد او را بكشد؛ كشتن آخرين مرحله ى 

دفاع است. 
3-2-3. موضوع دفاع مشروع

ــرض و ناموس ذكرى به  ــب فقهى از ع در كت
ميان نيامده است. تنها دفاع از نفس و حريم و 
ــروع محسوب شده است. در ماده ى  مال، مش
ــلامى مصوب 1392  156 قانون مجازات اس
ــام دفاع از  ــت: «هرگاه فردى در مق ــده اس آم
ــس، عرض، ناموس، مال، يا آزادى تن خود  نف
ــه تجاوز و يا خطر  ــا ديگرى در برابر هر گون ي
ــا رعايت مراحل دفاع  ــى يا قريب الوقوع ب فعل
ــق قانون جرم  ــود كه طب ــب رفتارى ش مرتك
ــوب مى شود، در صورت اجتماع شرايط  محس
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زير مجازات نمى شود ...».
ــه عرض و  ــاده، نمى توان گفت ك ــن م در اي
ــتند و در يك  ناموس دو كلمه ى مترادف هس
معنى استعمال شده اند. با يك مثال فرق عرض 
و ناموس روشن مى شود: مردى به قصد تجاوز 
ــود. شوهر  به زن صاحب خانه وارد خانه  مى ش
ــده و او را از خانه  ــد در مقام دفاع برآم مى توان
ــود. هم چنين  براند؛ هر چند منجر به قتل او ش
زن مى تواند از خود دفاع كند و او را از خود براند؛ 
هر چند منجر به قتل او شود. در اين مثال دفاع 
ــت و دفاع زن، دفاع از  مرد، دفاع از ناموس اس

عرض مى باشد (همان : 76).
ــاع از عرض، به  ــروعيت دف ــراى اثبات مش ب
روايات متعددى استناد شده است. عبداالله بن 
سنان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند 
كه امام عليه السلام در خصوص مردى كه بر 
ــته  ــود و قصد حرامى با او داش زنى وارد مى ش
ــانده است، فرمود:  ــت و زن او را به قتل رس اس
براى زن خود و خداى خود چيزى نيست و اگر 
ــوى امام عادل ارجاع دهد، امام خون آن  به س
مرد را هدر مى داند(7) (حر عاملى ، بى تا ، ج29، 

به نقل از: همان: 77).
ــراى اثبات دفاع از ناموس نيز به روايت نقل  ب
شده از امام باقر عليه السلام استناد شده است 

ــود و قصد  ــه فرمود: اگر مردى بر تو وارد ش ك
سوء به مال و اهل تو داشته باشد، اگر مى توانى 
ــر؛ زيرا دزد محارب  ــى گي در ضربت بر او پيش
ــت. پس از آن هرچه به  ــول خداس با خدا و رس
ــد، من برعهده مى گيرم(8)(همان جا).  تو برس
ــز از روايت فوق  ــاى فقهى دفاع از مال ني مبن

معلوم مى شود.
با عنايت به مطالب فوق مى توان نتيجه گرفت 
كه شخص مورد حمله مى تواند از نفس و مال 
ــرض و ناموس خود دفاع كند، ليكن دفاع  و ع
ــد، بلكه بر خلاف  از مال به حد وجوب نمى رس

دفاع از نفس و ناموس، جايز مى باشد.
در وجوب دفاع از غير بايد قائل به تفكيك  شد. 
گروهى از فقهاى اماميه، دفاع از نفس غير را به 
شرط آن كه زيانى به مدافع نرسد و موجب فساد 
ــته اند (همان جا). گروهى  نگردد، واجب دانس
ديگر مانند صاحب جواهر آن را به طور مطلق 
جايز مى دانند(9) (نجفى، 1365 ، ج14 :  664). 
در دفاع از نامو س غير نيز ادعاى عدم خلاف 
ــده است (همان جا) و دفاع از ناموس غير را  ش
ــته اند و در توجيه آن گفته اند:  نيز واجب دانس
زيرا دفاع از ناموس، هم رديف دفاع از ناموس 
ــد (موسوى خمينى، 1367 ، ج1 :  غير مى باش
491). به عقيده ى صاحب جواهر، دفاع از مال 

غير جايز است. از طرفى با توجه به عدم وجوب 
و جايز بودن دفاع از مال بر خلاف دفاع از نفس 
ــد  و ناموس، دفاع از مال غير نيز جايز مى باش

(نجفى، 1365، ج14 : 664).
از مباحث فوق مى توان نتيجه گرفت كه از نظر 
اسلام، ملاك اصلى دفاع، نامشروع بودن خطر 
است و هرگاه حق مشروعى ناگهان در معرض 
ــروعى قرار گيرد، شخص  خطر و تهاجم نا مش
ــب،  ــرط ضرورت و تناس مى تواند با رعايت ش

براى دفع آن به زور متوسل شود.
برآمد

در حقوق اسلامى دفاع مشروع به عنوان يك 
حق شناخته شده و در بعضى موارد يك تكليف 

شرعى به شمار آمده است.
ــروع از دو بخش  ــيس حقوقى دفاع مش تاس
ــامل فعل تجاوزكارانه و اقدام دفاعى  عمده ش
ــت. غير مشروع بودن، حال  تشكيل شده اس
ــروط  بودن و واقعى بودن خطر و تجاوز، از ش
ــت و ضرورت و تناسب عمل با خطر  حمله اس

هجوم، دو شرط عمل دفاعى است.
ــروع در فقه اسلامى، بسيار  موضوع دفاع مش
ــت. در فقه  ــيع تر از حقوق جزاى عرفى اس وس
ــروع از عوامل تبرئه كننده و  ــيعه، دفاع مش ش

رافع مسؤوليت كيفرى و مدنى است. 
پى نوشت ها:

1. فَمَنِ اعتدَى عَلَيكُم فَاعتدَوُا عَلَيهِ بمِِثلِ مَا اعتدَى عَلَيكُم
2. مَن كابر امراة ليفجر بها فَقَتلَتهُ فَلا دية ولاقود

3. (Geyer)
ــلامى مصوب 1392  ــى: اين قيد در ماده ى 156 قانون مجازات اس 4. دادرس
نيز تكرار شده است: هرگاه فردى در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال 
ــن خود يا ديگرى در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلى يا قريب  ــا آزادى ت ي

الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتارى شود كه ...».
5. اذِا دخل عليك رجل يريد اهلك و مالك فا بدره بالضّربه

6. دادرسى: شرط تناسب كه در بند نخست ماده ى 61 قانون مجازات اسلامى 
مصوب 1375 درج شده بود (دفاع با تجاوز و خطر متناوب باشد)، در قانون 
مجازات اسلامى مصوب 1392 قيد نگرديده و بند «الف» ماده ى 156 قانون 
مذكور آورده است: «رفتار ارتكابى براى دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته 

باشد».
7. ليس عليها شيىء فيما بينها و بين االله - وانِ قدّّمت الى امام عدل اهدر دمه

8. اذا دخل عليك رجل يريد اهلك و مالك فابدره بالضربه انِ استطعت فإنّ 
اللّص محارب االله و لرسوله فما تبعك منه شيى فهو علىّ

9. فلا اشكال حينئذ فى جواز الدفاع مطلقاً
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چكيده
ــيدن  ــنتى در حل معماى بزه كارى و پس از بن بســت رس از ســه دهه ى پيش تاكنون، در پى ناكارآمدى سيســتم عدالت كيفرى س
مكاتب عدالت سزادهى و باز پروانه در مديريت نظام عدالت كيفرى، مفاهيمى مانند ترميم، احياء، بازسازى، جبران خسارت، 
ــواى مدل عدالت ترميمى وارد    ادبيات حقوق كيفرى گرديد. فرايند ميانجى گرى  ــرى تحــت ل ــو و ميانجى گ ــره، گفــت و گ مذاك
قديمى ترين روش اجراى عدالت ترميمى است كه طى آن، بزه ديده و بزه كار در فضايى كه توسط ميانجى اداره مى شود و در 
شرايطى كه افرادى در جامعه ى محلى نيز شاهد و ناظر مى باشند، با يكديگر به گفت و گو مى پردازند. اين فرايند كه مبتنى بر 
نوعي سياست كيفرى مشاركتى است، در مبانى عرفى و فقهى كشورمان نيز در قالب نهادهاى داورى، حكميت و اخيراً شوراى 
حل اختلاف قابل مشاهده است. از اين رو تبيين و تشريح فرايند ميانجى گرى و بررسى توابع اين فرايند ضرورى به نظر مى رسد. 

واژگان كليدى: ميانجى گرى، داورى، عدالت كيفرى مشاركتى، بزه كارى، بزه ديدگى 

علي طالع زاري، دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي

ميانجى گرى كيفري، ساز و كارهاى 
ديرين حل و فصل منازعات
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در آمد 
به اعتقاد بسيارى از طرفدارن عدالت ترميمى، 
ــن و تاثيرگذارترين  ــرى قديمى تري ميانجى گ
روشى است كه امروزه نيز در نقاط مختلف دنيا 
ــتفاده قرار گرفته و از جهات مختلف از  مورد اس
ساير روش ها متمايز است. به يك معنا، مى توان 
ميانجى گرى را سنگ بنا و جان مايه ى عدالت 
ترميمى دانست. در روش ميانجى گرى فضايى 
ــزه كار بتوانند  ــه بزه ديده و ب ــود ك ايجاد مى ش
ــار و  ــورت رو در رو، بدون هر گونه فش ــه ص ب
ــرى با يكديگر گفت  ــتگاه كيف اعمال نظر دس
ــو مى نمايند؛ بزه كار از چگونگى وقوع جرم  و گ
ــود از ارتكاب آن؛ و  ــاى خ ــل و انگيزه ه و دلاي
ــى از بزه ديد  ــارت وارده ناش ــده از خس بزه دي
ــخن گفته  ــته هاى خود س گى و نيازها و خواس
ــل اختلافات را  ــل و فص ــازش و ح ــد س و رون
پى گيرى مى نمايند. در اين بين، شخص ثالثى 
ــد ــه بى طرف و فاقد منافع در ماجرا مى باش ك
ــو را هدايت و  ــان گفت و گ ــى)(1) جري  ( ميانج

مديريت مى كند. 
ــت كه اين روش در  ــى ها حاكى از آن اس بررس
نقاطى كه زندگى قبيله اى دارند، وجود داشته(2) و 
دارد. امروزه با شهرى شدن جوامع و روند جهانى 
ــدن، استقلال از ميانجى گرى كمتر به چشم  ش
مى خورد و تعميم اين فرايند به نهادهاى رسمى 
ــتاى  ــمى مى تواند گام مهمى در راس و غيررس
پيشبرد اهداف عدالت ترميمى تلقى شود (طالع 

زارى،1389: 39).
دقت نظر در سنت ها و آيين هاى تاريخى اقوام 
ــف مى گرداند كه ميانجى گرى  مختلف، كاش
ــاز و كارهاى ديرين حل  ــدى نوين از س فراين
ــت كه در قالب نهادهاى  و فصل منازعات اس
مختلف ظهور و بروز پيدا كرده است. با بررسى 
ــورمان، تقارن و  ــى اعتقادى و عرفي كش مبان
همانندى ويژه اي بين آموزه هاى دينى و آداب 
و رسوم كهن ايرانى و مبانى نهاد ميانجى گرى 
ــه اى كه در توصيه هاى  ــود؛ به گون ديده مى ش
دينى، اصطلاحاتى از قبيل شفاعت و وساطت 
ــابه به ميانجى گرى است، مورد  كه معانى مش

ــت. افزون بر اين، در آداب  تاكيد قرار گرفته اس
ــوم اقوام مختلف ايرانى نيز نهادهايى هم  و رس
چون آيين فصل در بين عشاير عرب خوزستان، 
ــاير لر بختيارى و  ــن خون بس در بين عش آيي
ــته است  آيين پتر در بين قبايل بلوچ وجود داش
ــه مطابق با اهداف عدالت ترميمى و همانند  ك
ــت و بازخوانى، تعميم  با آيين ميانجى گرى اس
ــاعه ى آن به نهادهاى رسمى كشور، تاثير  و اش
ــزه كارى بر جاى  ــل معماى ب ــگرفى در ح ش

مى گذارد. 
ــا تبيين مفهوم  ــر برآنيم تا ب ــتار حاض در نوش
ــولات تاريخى اين  ــير تح ــرى و س ميانجى گ
ــل اجراى اين فرايند و ذكر اصول  نهاد و مراح
ــى و اهداف ميانجى گرى، انتقادات وارد  و مبان

براين مكتب را مورد بررسى قرار مى دهيم.
1. تاريخچه ى ميانجى گرى 

برنامه هاى ميانجى گرى كه از نيمه ى دهه ى 
ــت كيفرى را  ــتم نظام عدال هفتاد قرن بيس
ــتين بار در  ــت، نخس تحت تاثير قرار داده اس
ــال 1977 با ابتكار يكى از ماموران تعليق  س
مراقبتى در كشور كانادا جلوه گر شد و سپس 
به شهرهاى ديگر كانادا و آمريكا منتقل شد. 
ــور تعليق مراقبتى پيش گفته، در يكى از  مأم
ــنهاد  ــهرهاى ايالت آنتاريو به قاضى پيش ش
ــام تخريب(3)  ــوان كه به اته ــرد كه دو ج ك
ــدگان روبه رو  ــده بودند با بزه دي ــوم ش محك
ــوند و پس از موافقت قاضي، صدور حكم  ش

ــارت زدايى و  تعليق مراقبتى موكول به خس
ــد. پس از اين  جلب رضايت خاطر بزه ديده ش
تجربه، ميانجي گري مورد حمايت مالى دولت 
و حمايت معنوى كليسا قرار گرفت و در اواخر 
ــپس  ــاد، از كانادا به آمريكا و س ــه ى هفت ده
ــه  ــد. ميانجى گرى كه ريش به اروپا منتقل ش
ــى از رهگذر احاله ى  ــه ى قضازداي در انديش
ــى از پديده ى مجرمانه به  اختلاف هاى ناش
ميانجى گرى و قبول نوعى كدخدا منشى در 
ــل و فصل منازعات دارد، اهميت و منزلت  ح
ــى غيرقابل انكار را در ترسيم سياست  و نقش
ــاركتى(4) ايفا كرده است  عدالت كيفرى مش

(سماواتى پيروز، 1385: 123_125). 
رگه هايى از اين تفكر را مى توان در ميان اقوام 
ــورى كه به طور  ــاهده كرد. به ط مختلف مش
ــى مى خوانيم: «عرب  ــه، در تاريخ يعقوب نمون
ــود كه در كارهاى خويش به آنان  ــى ب را داوران
ــات و مواريث  ــد و در محاكم ــوع مى كردن رج
ــان را داور  ــش آن ــاى خوي ــا و خون ه و آب ه
ــى نــبود كه به  ــناخت، كه عرب را دين مى ش
احكام آن رجوع كنند، پس اهل شرف و راستى 
و امانت و سرورى و سال خوردگى و بزرگوارى 
و آزمودگى را حكم قرار مى دادند» (ابى يعقوب، 

1362، ج1:1337).
ــورهايى مانند نيوزيلند و كانادا و  اكنون در كش
در بخش هايى از آمريكا، سنت ها و شيوه هاى 
ويژه ى اقوام مائورى و برخى از اقوام اسكيموها، 
ــا و داكوتاها در قالب نهادهاى خاصى  لاكوتاه
ــت.  ــده اس در نظام عدالت كيفرى نهادينه ش
ــنت هاى مائورى، به ويژه در  در نيوزيلند، از س
ــتفاده شده است.  حوزه ى بزه كارى اطفال اس
برخى از اصول و سنت هاى اقوامى به نام هاى 
داكوتاها(5) و لاكوتاها در برخى از نشست هاى 
ــتفاده  ويژه و تعيين مجازات در آمريكا مورد اس
ــت. در نهادهاى قضايى كانادا  ــرار گرفته اس ق
ــزه كاران به ويژه افراد بومى و  براى مقابله با ب
ــى در مراكز اصلاح و تربيت از افراد بومى  محل
ــتفاده  ــه ى ويژه ى تعيين مجازات اس در كميت

مى شود. 

 با بررسـى مبانى اعتقـادى و عرفي 
كشورمان، تقارن و همانندى ويژه اي 
بين آموزه هاى دينى و آداب و رسـوم 
كهن ايرانى و مبانى نهاد ميانجى گرى 
ديـده مى شـود؛ بـه گونـه اى كه در 
توصيه هـاى دينـى، اصطلاحاتى از 
قبيل شـفاعت و وسـاطت كه معانى 
مشـابه به ميانجى گرى است، مورد 

تاكيد قرار گرفته است.
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2. فرايند ميانجى گرى 
ميانجى گرى كيفرى فرايندى سه جانبه است 
كه فارغ از تشريفات معمول در فرايند كيفرى، 
بر اساس توافق قبلى شاكى و بزه ديده با متهم 
ــى به نام  ــخص ثالث ــزه كار، ر با حضور ش ــا ب ي
ــه منظور حل و فصل  ــر يا ميانجى ب ميانجى گ
ــايل مختلف ناشى از ارتكاب  اختلاف ها و مس
ــود. ميانجى گر كه عضوى از  ــرم آغاز مى ش ج
ــت، در فرايند ميانجى گرى  جامعه ى مدنى اس
سعى مى كند بزه كار و بزه ديده را در ارتباط با هم 
قرار دهد و زمينه ى ديدار، گفت و گو و مذاكره 
ــته هاى متقابل آن ها  و طرح مطالبات و خواس
را فراهم كند؛ ديدگاه ها و مشكلات آن ها را به 
ــفاف نمايد  زبان ديگرى براى آن ها بازگو و ش
ــان به آن ها كمك كند تا مكنونات  و بدين س
ــلى روحى پيدا  ــى خود را بيان نموده و تس قلب
كنند؛ خسارات مادى و عاطفى و روانى بزه ديده 
ترميم شود؛ تكاليف و تعهدات بزه كار نسبت به 
ــخص شود  بزه ديده، جامعه و خود در آينده مش
ــؤوليت هاى طرفين در وقوع جرم  و ميزان مس
ــردد. بنابراين در فرايند ميانجى گرى  تعيين گ
ــات متعدد،  كيفرى، بزه ديده و بزه كار طى جلس
ــتقيم يا در صورت  ــا ديدار و گفت و گوى مس ب
ــك راه حل مرضى  ــتقيم، به ي ــزوم غير مس ل
ــت  الطرفيني در مورد اختلاف كيفرى خود دس
مى يابند؛ بدون اين كه ميانجى نظر يا رأى خود 
ــه آن ها تحميل نمايد (نجفى ايرند آبادى،  را ب

.(14_15 :1382
ــد ميانجى گرى معمولاً طي چهار مرحله  فراين

تحقق مى يابد:
 1- مرحله ى ارجاع پرونده (6) ؛

 2- مرحله ى اقدامات پيش از ميانجى گرى(7)؛ 
3- ميانجى گرى و گفت و گو(8)؛

 4- پي گيرى نتايج حاصله از ميانجى گرى(9)؛ 
1-2. مرحله ى ارجاع پرونده  

فرايند ميانجى گرى با رسيدن پرونده به مرجع 
ــه با روش هاى  ــود ك ميانجى گرى آغاز مى ش
مختلف پرونده به اين مرجع واصل مى شود. در 
ــتم هاى حقوقى، ارجاع از طريق  بعضى ازسيس

مسؤولان ارجاع انجام مى پذيرد و برخى اوقات 
ــؤول  نيز متصدى اجراى ميانجى گرى به مس
ــب ضوابط خاصى  ارجاع مراجعه نموده و حس
ــوق مى دهند. اين  پرونده ها را به اين فرايند س
ــت كه اساساً چه  ــخيص اين دس مرحله در تش
پرونده هايى و با چه كيفيتى قابليت ورود به اين 

فرايند را دارند .
2_2. مرحلـه ى اقدامـات پيـش از 

ميانجى گرى 
ــس از اين كه هويت طرفين  ــن مرحله، پ در اي
پرونده، نوع اختلاف آن ها و مسائل و جزئيات 
ــد،  ــن ش مربوط به پرونده براى ميانجى روش
ــى كاملى از وضعيت پرونده  وظيفه دارد بررس
ــخصيت طرفين به عمل آورد و با توجه به  و ش
ــخصيت طرفين نزاع، نحوه و  نوع اختلاف و ش
ــازماندهى كرده و  چگونگى گفت و گوها را س
ــرايط موجود  ــاس ش روش خاصى را كه بر اس

موثر به نظر مى رسد، انتخاب نمايد.
ــداف ميانجى در اين مرحله، صحبت هاى  از اه
ــت كه برخى  ــه با بزه ديده و بزه كار اس جداگان
ــه آمبرايت بر ضرورت تلفنى بودن اين  از جمل

ــرات تاكيد نموده اند؛ چرا كه رو در رويى  مذاك
ــلاف و دادن اطلاعات  ــى و طرفين اخت ميانج
ــزه ى حضور در گفت و  ــل به آن ها،  انگي كام
گو ها را براى آنان به حداقل رسانيده و گاه آن ها 
ــور منصرف مى نمايد. ميانجى وظيفه  را از حض
ــى در مورد  ــه ى توضيحات مقتض ــا ارائ دارد ب

فرايند ميانجى گرى و نحوه و كيفيت انجام آن، 
ــتى مبتنى بر واقعيت از اين فرايند براى  برداش
ــود آورده و فضايى را ايجاد  ــراف نزاع به وج اط
نمايد تا طرفين با اختيار و دانايى لازم نسبت به 
آن چه در اين فرايند اتفاق خواهد افتاد، حضور 

در چنين فضايى را انتخاب نمايند.
ــى با لحاظ  ــت و گوها، ميانج ــس از اين گف پ
مذاكرات انجام پذيرفته و در صورت صلاحديد 
و رضايت اطراف نزاع به حضور در گفت و گوها، 
ــب  ــه ى گفتگو را در زمان و مكان مناس جلس
ترتيب داده و به ترتيب از بزه كار و بزه ديده جهت 
حضور در اين فرايند دعوت به عمل مى آيد؛ چرا 
كه اگر ابتدا رضايت بزه ديده جلب شود و سپس 
بزه كار جهت حضور موافقت ننمايد، به بزه ديده 

لطمات روحى وارد مى شود. 
3_2. مــرحله ى ميانــجى گـرى و 

گفت و گو 
ــنگ بناى فرايند ميانجى گرى  اين مرحله، س
بوده و حائز اهميت فراوان است. در اين مرحله، 
بزه ديده و بزه كار بدون واسطه، با حضور ميانجى 
ــتان و حاميان خود در جلسه، با يكديگر  و دوس
ــاس و نظر خود را در  ــت و گو نموده و احس گف
ارتباط با جرم به وقوع پيوسته بيان مى دارند. در 
ــه، ميانجى ضمن معرفى خود، در  ابتداى جلس
ــه توضيحاتى بيان نموده  رابطه با جريان جلس
ــن ترجيحاً بزه ديده، با انجام  ــى از طرفي و از يك
ــوالاتى نظير اين كه، در زمان ارتكاب جرم  س
ــى از وقوع جرم  چه اتفاقى افتاد؛ يا چه احساس
داشتيد و اكنون چه احساسى داريد، مى خواهد 
ــود در رابطه با جرم  ــات و نظرات خ تا احساس
ــؤال ها  ــپس همــان س مورد بحث را بيان نموده و س
ــر وى را جويا  ــل نموده و نظ ــرف مقاب را از ط
مى شود. سپس از ساير حضار مى خواهد كه اگر 
ــاب دارند، بيان نمايند. پس از  مطلبى در اين ب
آن در مورد خسارات وارده به بزه ديده و نحوه ى 
جبران آن بحث نموده، از چانه زنى و اخذ نظرات 
اطراف نزاع، به برايندى در باب ميزان خسارات 
ــت مى يابد. سپس  و نحوه ى جبران آن ها دس
ــى را مكتوب نموده و به امضاى   توافقات نهاي

ميانجى گـر كه عضوى از جامعه ى مدنى 
اسـت، در فراينـد ميانجى گرى سـعى 
مى كند بـزه كار و بزه ديده را در ارتباط با 
هم قرار دهد و زمينه ى ديدار، گفت و گو 
و مذاكره و طرح مطالبات و خواسته هاى 
متقابـل آن ها را فراهـم كند؛ ديدگاه ها و 
مشـكلات آن ها را به زبان ديگرى براى 
آن ها بازگو و شـفاف نمايد و بدين سـان 
به آن ها كمك كند تا مكنونات قلبى خود 
را بيـان نموده و تسـلى روحى پيدا كنند
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اطراف نزاع و ساير حضار رسانيده و به هر يك از 
بزه ديده و بزه كار يك نسخه تحويل مى نمايد. 
4_2. مرحلـه ى پي گيرى نتايج حاصل 

از ميانجى گرى
ــن مرحله كه از آن به عنوان ضمانت اجراى  اي
ــد ميانجى گرى نام مى برند، اعتبار يا عدم  فراين
ــراف دعوا و  ــن فرايند را در ذهن اط ــار اي اعتب
ــرات را در نظر جامعه نمايان  توفيق اين مذاك

مى سازد. 
در اين مرحله، ميانجى بايستى با جهد و تلاش، 
توافقات موجود بين بزه ديده و بزه كار را اجرايى 
ــير مفاد توافقات  ــوده و اگر در اجرا و يا تفس نم
ــود دارد، ضمن گفت و گو با  ــام خاصى وج ابه
بزه ديده و بزه كار نسبت به حل آن اقدام نموده 
ــور را در كمترين زمان ممكن  و توافقات مذك
ــن مرحله، منتهى به  ــى نمايند. توفيق اي عمل
توفيق فرايند ميانجى گرى مى شود و توقف در 
ــه، ناكامى فرايند ميانجي گري را به  اين مرحل

همراه خواهد داشت.
ــه دو روش  ــرى معمولاً ب ــد ميانجى گ فراين
مستقيم(10) و غيرمستقيم(11) انجام مى پذيرد. 
در روش مستقيم، بزه ديده و بزه كار بى واسطه 
ــينند و با هم مذاكره  ــاى ميز مذاكره مى نش پ
ــرات را اداره  ــى نيز مذاك ــد و ميانج مى نماين
ــاع و احوال پرونده و  ــد، اما بعضاً اوض مى نماي
ــرايط موجود و جرم ارتكابى به نحوى است  ش
ــن وجود ندارد و  ــه امكان رو در رويى طرفي ك
ــت باعــث ايجـــاد تشنج  اين امر ممكن اس
ــاع گردد. مانند دخترى  ــدن اوض و وخيم تر ش
ــت يا  ــده اس ــه مورد تجاوز به عنف واقع ش ك
ــان به طرز فجيعى به  ــواده اى كه فرزندش خان
قتل رسيده است. در چنيــن مواردى از روش 
ــتقيم استفاده مى شود.  ميانجى گرى غير مس
ــا هريك از  ــى ب ــن روش، ميانجــ در ايــــ
ــره نموده و  ــور جداگانه مذاكــ طرفين به ط
ــرات اطراف دعوى را به هم انتقال مى دهد  نظ
ــده و بزه كــار از طريق  ــاً نيز بزه دي و بعضـــ
ــايلى از قبيل تلفن نامه مذاكره مى نمايند  وس

(صالع زادى، 1389: 40_39).

ــن حوزه هاى چهار گانه ( بزه ديده، بزه كار،  در اي
ــرى ) اهداف  ــتگاه عدالت كيف ــه و دس جامع
ــرى را جداگانه به تفكيك  ــرى كيف ميانجى گ

دنبال مى نماييم (عباسى، 1382: 92).
1_4. اهـداف ميانجى گرى كيفرى در 

قبال بزه ديده 
با مطالعه ى تاريخ حقوق  كيفرى از ابتدا تا كنون 
ــش، از جمله  ــود كه تا چندى پي ــكار مى ش آش
خصوصيات در خور توجه نظام عدالت جزايى، 
اين واقعيت بود كه اشخاصى كه خود را قربانى 
و متضرر از وضعيت هاى مجرمانه مى دانستند، 
در دادرسى هاى جزايى واجد نقشى فعال نبوده 
اند، ليكن تمايلاتى كه در خلال تفكرات نو در 
حوزه ى حقوق كيفرى و جرم شناسى به چشم 
مى خورد، نشان گر پذيرش مشاركت فعالانه ى 
بزه ديده در كاركردهاي دستگاه عدالت كيفرى 
ــت. در اين راستا، نظريه ى نفى تاثير اراده ى  اس
ــى ها كه متأثر از انديشه هاى  بزه ديده در دادرس
ــيك سال ها بر نظام هاى حقوقى  مكتب كلاس
ــيع مورد  ــان حاكم بود، به طور جدى و وس جه
ــده است (صادقى،1384: 122).  ترديد واقع ش
ــوق قربانيان جرايم  ــاره گفته اند: حق ــن ب در اي
ــى  ــى از مهم ترين موضوعات آيين دادرس يك
ــت و حال آن كه تا اين اواخر  كيفرى جديد اس
ــراى بزه ديده در محاكمه ى كيفرى به عنوان  ب
مدعى خصوصى حق ناچيزى شناخته مى شد، 
ــا امروزه بزه ديده در حقوق كيفرى موقعيتى  ام
ممتاز دارد؛ تا بدان حد كه سخن از يك سياست 
جنايى مبتنى بر حقوق بزه ديدگان است (گسن، 

.(1370:122
ــده در فرايند  ــش بزه دي ــولات در نق ــن تح اي
ــيدگى كيفرى باعث شده است كه امروزه  رس
ــيدگى هاى  ــوق دانان براى بزه ديده در رس حق
ــژه اى در نظر گيرند. بزه ديده  كيفرى نقش وي
ــيب شديد مادى و  در اثر ارتكاب جرم مورد آس
معنوى قرار گرفته  است و گاه رو به رو شدن و 
ــت كردن با متهم براى بزه ديده، مهم تر  صحب
ــمند تر از اجراى مجازات است. بنابراين  و ارزش
يكى از اهداف ميانجي گري، تخليه ى عاطفى 
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3. اصول و مبانى ميانجى گرى 
مجريان برنامه هاى ميانجى گرى به دنبال آنند 
كه با ايجاد فضاى گفت و گوى داوطلبانه بين 
بزه ديده و بزه كار و تسهيل مشاركت جامعه ى 
ــى از وظيفه ى  محلى در اجراى عدالت، بخش
ــند.  ــتگاه عدالت كيفرى را به دوش بكش دس
ــت كيفرى  اين روش مبتنى بر يك نوع سياس
ــاركتى در حل و فصل منازعات و پر رنگ  مش
ــش جامعه ى محلى در تحقق آرمان  كردن نق

عدالت است. 
ــه اهداف مجريان  ــرى جهت نيل ب ميانجى گ
ــود، مبتنى بر اصول و مبانى به اجراى فرايند  خ
ــردازد. برخى از اين اصول  ــرى مى پ ميانجى گ
ــد ميانجى گرى،  ــتقلال فراين ــد از: اس عبارتن
ــده و بزه كار در  ــه بودن حضور بزه دي داوطلبان
ــرى، رعايت اصل بى طرفى  فرايند ميانجى گ
ــب مجريان اين فرآيند، محرمانه بودن و  از جان
ــودن مذاكرات اطراف نزاع و اصل  غير علنى ب

تضمين اجراى توافقات طرفين. 
4. اهداف ميانجى گرى 

ــه اصول و  ــا توجه ب ــرى ب ــرى كيف ميانجى گ
ــداف و  ــرد، اه ــر ب ه ف ــاى منحص ويژگى ه
ــال مى كند كه برخى از اين  ــى را دنب غايت هاي
اهداف ناظر بر طرفين ميانجى گرى ( بزه ديده 
ــى از آن ها مربوط به اهداف  ــزه كار ) و برخ و ب
و انگيزه هاى مرتبط با جامعه ى انسانى است و 
ــد.  برخى مرتبط با نظام عدالت كيفرى مى باش

فراينـد ميانجى گـرى معمـولاً بـه دو 
روش مسـتقيم و غيرمسـتقيم انجام 
مى پذيرد. در روش مستقيم، بزه ديده 
و بزه كار بى واسـطه پـاى ميز مذاكره 
مى نشـينند اما بعضاً اوضـاع و احوال 
پرونده و شرايط موجود و جرم ارتكابى 
به نحوى اسـت كه امكان رو در رويى 
طرفيـن وجود نـدارد و اين امر ممكن 
اسـت باعث ايجاد تشـنج و وخيم تر 

شدن اوضاع گردد.



ــت و در ادامه، حمايت از  ــى بزه ديده اس و روان
وى و هم دردى از ناحيه ى همراهان حاضر در 
ــه و بزه كار مى تواند در بازگرداندن اعتماد  جلس
به نفس از دست رفته ى بزه ديده و جلوگيرى از 
بزه ديدگى مجدد وى، نقش اساسى را ايفا نمايد 
مهم ترين هدف ميانجى گرى جبران خسارت 
ــت ها، سعى بر آن  ــت. در اين نشس بزه ديده اس
ــت كه با تعيين دقيق ميزان خسارات وارده  اس
به بزه ديده، كه شامل خسارات مادى و معنوى 
ــد، در كمترين زمان و به بهترين شكل  مى باش

خسارات وارد به وى جبران شود.
2_4 :  اهـداف ميانجى گرى كيفرى در 

قبال بزه كار 
ــه در اين فرايند در ارتباط با  ــى از اهدافى ك يك
بزه كار مورد توجه قرار دارد، خنثى سازى است. 
ــازى(12) كه از ناحيه ى متزا  نظريه ى خنثى س
ــده است، براين مبنا پايه گذارى شده  مطرح ش
ــت كه بزه كار پيش از ارتكاب جرم، با ايجاد  اس
ذهنيات و تصورات غلط و واهي در خود، زشتى 
بزه را براى خود از بين مى برد و خود را محق در 
ــارقى كه با  انجام بزه فرض مى نمايد. مانند س
توجيه نامشروع بودن منشاء اموال مال باخته، 
ــرقت را توجيه مى نمايد و يا كارمندى با اين  س
ــتدلال كه كمتر از حق خود حقوق دريافت  اس
ــركت را اختلاس مي كند.  ــد، اموال ش مي كن
جلسات ميانجي گري و گفت و گوهاي حاصل 
از آن مى تواند اين ذهنيت غلط را اصلاح نمايد.

ــال1989 نظريه ى  ــت در س ــت وي ــان براي ج
ــده(13) را مطرح  ــمارى باز اجتماعى كنن سرش
ــراد مورد قبول بزه كار از  ــرده و عقيده دارد اف ك
ــتان، خانواده و ريش سفيدان بايد به  قبيل دوس
ــخصيت بزه كار خدشه اى وارد  نحوى كه به ش
ــود، وى را شرمنده نموده و به نحوى مثبت  نش
ــدار نموده تا به جامعه بازگردد. تحقق  وى را بي
اين امر در فرايند ميانجى گرى تسهيل مى شود. 
جريان ميانجى گرى مى تواند فضاى مناسبى را 
ايجاد كند تا طى آن، بزه كار در جريان مشكلات 
ــه ى وى به  ــل مجرمان ــه از فع ــاراتى ك و خس
ــان وى و جامعه ى محلى بار  ــده، اطرافي بزه دي

گرديده، قرار گيرد و نتايج و عواقب و خامت بار 
ــاهده نمايد. ميانجى گرى بايد  عمل خود را مش
ــؤوليت بزه كار را در قبال بزه ديده  احساس مس
ــى، وى را ترغيب به  ــزد و با ايجاد آگاه برانگي
ــكلات بزه ديده و  ــارت و حل مش جبران خس

عذرخواهى از وى نمايد.
اين فرايند مى تواند براى بزه كار نيز مزايايى به 
ــد. از جمله اين كه، وى را در  ــته باش دنبال داش
ــت از ناحيه ى شاكى قرار  معرض اعلام گذش
ــاعد  داده و با توافقات صورت گرفته و نظر مس
ــرى، ضمانت  ــده و مجريان ميانجى گ بزه دي

اجراهاى كيفرى را محدود و مضيق گرداند.
3_4. اهـداف ميانجى گرى كيفرى در 

قبال جامعه ى محلى  
ــف اجراى عدالت  ــا مطالعه در مكاتب مختل ب
ــف به عمل مى آيد كه جامعه ى  كيفرى، كاش
محلى فاقد هر گونه نقش مؤثر در روند اجراى 
عدالت بوده است و همواره در حاشيه ى فرايند 
اجراى عدالت حضور داشته است، ليكن قريب 
به سه دهه است كه با افول نظام عدالت كيفرى 
ــنتى و ظهور مكتب عدالت ترميمى، فصل  س

ــه ى محلى و نقش  ــى از مداخلات جامع نوين
ــراى عدالت  ــاد در روند اج ــى به اين نه بخش
ــده است و افراد جامعه ى محلى كه  گشوده ش
ــاهد يا مجرى حكم در اجراى  نهايتاً در حد ش
ــروزه در لواى  ــته اند، ام ــت مداخله داش عدال
ــون ميانجى گرى، فرصت  ــى هم چ روش هاي

ــراى عدالت را پيدا  ــور در كانون اصلى اج حض
نموده اند.

ــاركتى را جهت  ميانجى گرى بايد فضاى مش
ــرات  ــى در مذاك ــه ى محل ــه ى جامع مداخل
سازشى و اجراى عدالت فراهم نموده، احساس 
ــاد ايجاد نمايد و جهت  ــاركت را در اين نه مش
ــى از جرم  ــت هاى اجتماعى ناش ترميم گسس

ترتيبى اتخاذ نمايد. 
ــرى، از ابزارهاى  ــد ميانجى گرى كيف فراين
ــت و  ــرى كه باعــث گسس ــركوب گــ س
ــــود،  ــه مى ش ــتــر در جامع ــلال بيش اخت
بهـــره اى نمى برد و با تمسك به روش هاى 
ــن اختلالات و پس  ــر كيفرى از ايجاد اي غي
ــى از آن جلوگيرى مـى نمايد ــاى ناش آمده

 (Bazemor & umberit 2001:10)    و نهايتاً اين 
فرايــند بايد با تقابل بزه كار و جامعه ى محلى 
ــاى لازم از بزه كار در جهت  و اخذ تضمين ه
ــرم، جامعه ى محلى را  ــرى از وقوع ج جلوگي
ــط مرتكب  ــرس ارتكاب مجدد بزه توس از ت
ــش را به پيكره ى اجتماع  ــى داده و آرام رهاي

بازگرداند. 
4_4. اهـداف ميانجى گـرى در قبـال 

نظام عدالت كيفرى 
ــى وارد بر كليت نظام  ــى از انتقادات اساس يك
ــه بر بودن آن  ــت كيفرى، گرانى و هزين عدال
ــت. متتقدين معتقدند كه اين نظام در عين  اس
انجام سرمايه گذارى هاى كلان مالى و انسانى، 
ــاى بزه كارى به  ــق عدالت و حل معم در تحق

توفيق چندانى دست نيافته است. 
شايد بتوان يكى از علل اين ناكامى را هجمه ى 
پرونده هايى دانست كه سنگينى آن ها فرصت 
هر گونه ابتكار عملى را از اين نظام سلب نموده 

است. 
ــى  جريان ميانجى گرى و امكان احاله ى بخش
ــا به اين فرايند، افزون بر اين كه بار  از پرونده ه
ــبك تر و جريان  ــتگاه عدالت كيفرى را س دس
ــهيل مى نمايد، هزينه ى  ــراى عدالت را تس اج
ــل داده و مدل عدالت  ــت را تقلي ــراى عدال اج

كيفرى را كارآمدتر مى نمايد.

فراينـد ميانجى گـرى كيفرى، 
از ابزارهاى سـركوب گــرى 
كه باعــث گسسـت و اختلال 
بيشتــر در جامعه مى شــود، 
بـا  و  نمى بـرد  بهــــره اى 
تمسـك بـه روش هـاى غيـر 
كيفرى از ايجاد اين اختلالات و

 پـس آمدهـاى ناشـى از آن 
جلوگيرى مـى نمايد
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5. چالش هـاى پيـش روى فراينـد 
ميانجى گرى 

فرايند ميانجى گرى در مسير اجرا  با مشكلات 
ــت و عناصرى  ــى همراه اس و محدوديت هاي
ــود دارند كه موفقيت اين مدل را به چالش  وج
ــن مقاومت و مخالفت  ــاند. برخى از اي مى كش
ــمى در عرصه ى اجراى عدالت،  بازيگران رس
ــودن پذيرش اين  ــى از اختيارى ب ــيب ناش آس
ــوزش نديدگى  ــى و آم ــى تجربگ ــد، ب فراين
ــود رويه ى  ــرى، عدم وج ــان ميانجى گ مجري
ــتفاده ى  ــد و اختلاف نظر در روش ها و اس واح
ــت كه  به  ــزارى از بزه ديده به نفع بزه كار اس اب

تبيين و تشريح اين عوامل مى پردازيم
1_5. مقاومـت و مخالفـت بازيگران 

رسمى در عرصه ى اجراى عدالت 
ــراى فرايند ميانجى گرى مى تواند تهديدى  اج
عليه بعضى از فعالان عرصه ى اجراى عدالت، 
ــت نظام عدالت  ــات، وكلا و كلي ــل قض از قبي

كيفرى تلقى گردد. 
در اجراى اين فرايند، پرونده از ابتدا به اين روش 
ــكل خود را  ــده و بزه كار و بزه ديده مش احاله ش
ــمى غير از دادگسترى حل  در فضايى غيررس
ــر اقتدار و حاكميت  ــل مي نمايند. اين ام و فص
ــوال برده و  ــت كيفرى را زير س ــتگاه عدال دس
ــتگاه از جمله قضات و  قدرت مجريان اين دس

دادستان را محدود مى نمايد.
ــطه ى اطراف دعواى  از طرفى حضور بى واس
كيفرى در فرايند ميانجى گرى و هم كلام شدن 
آن ها با يكديگر و بيان واقعيت و احساسات خود 
پيرامون جرم مى تواند خلاف و ناقض دفاعيات 
حرف هاى وكلاى آنان گردد و به نوعى منافع 

آنان را تهديد كند.
2_5. آسيب ناشـى از اختيارى بودن 

پذيرش فرايند ميانجى گرى 
اختيارى و داوطلبانه بودن ورود بزه ديده و بزه كار 
به فرايند ميانجى گرى و ادامه ى داوطلبانه ى آن 
تا پايان، اگر چه از يك منظر حُسن است، ليكن از 
منظر ديگر، آسيب محسوب مى شود. طرح چند 
سوال مى تواند آسيب مطروحه را آشكار گرداند. 

با فرض وجود اختيار مذكور از ابتدا تا انتهاى اين 
ــوند  ــكات حاضر مى ش فرايند، چند درصد از ش
ــتگاه عدالت كيفرى با ضمانت  در حالى كه دس
اجراهاى خود انتظار مرتكب را مى كشد، وقت 
ــدر داده و وارد فرايند ميانجى گرى  ــود را ه خ
ــت؟ آيا  ــود كه توفيق آن از پيش محرز نيس ش
ــدارد كه هر يك از طرفين  ــن امكان وجود ن اي
در هر نقطه ى زمانى از اين فرايند و در صورت 
ــن اختلاف در گفت و گوها و  ــروز كوچك تري ب
ــذ تصميمى خلاف منافع خود، گفت و گو را  اخ
ــرك نمايد و همه ى تلاش ها را ناكام گذارد؟  ت
چه تضميني وجود دارد كه پس از طى همه ى 
ــل، بزه كار و بزه ديده نتايج را بپذيرنــد و  مراح
آن ها را عملى نمايند ؟ انجام مذاكرات تا پايان و 
عدم پاى بندى و پذيرش مفاد آن توسط بزه كار، 
ــيب جبران ناپذير روحى و روانى به بزه ديده  آس

وارد مى آورد.
اختيارى بودن اين فرايند  اطلاق نداشته و مقيد 
ــت. تعيين حد و مرزهاى  به حدود و ثغورى اس
ــع و مانع از اين  ــور و ارائه ى تعريفي جام مذك
ــور را توجيه  ــدودي  انتقاد مذك ــه تا ح خصيص
ــد اگر چه اصل ايراد مذكور وارد به نظر  مى نماي

مى رسد. 
3_5. فقدان عنصر تجربه  و تخصص 

در مجريان ميانجى گرى 
ــه مى تواند مذاكرات  ــى ديگر از عواملى ك يك
ــيب تلقى  ــكل نموده و از پيش آس را دچار مش
ــر معمولاً  ــت كه ميانجى گ ــود، اين اس مى ش
افرادى از جامعه ى محلى مى باشند كه اگر چه 
شناخته شده و مورد قبول و وثوق طرفين نزاع 
ــاى لازم در جهت  ــند، ليكن آموزش ه مى باش
ــا را نديده و از تخصص و  ــت و گوه اداره ى گف
ــاندن  ــه نتيجه رس ــه ى  لازم در اداره و ب تجرب
گفت و گوها برخوردار نمى باشند. اين امر صرف 
ــدم حصول نتيجه، اوضاع را وخيم تر  نظر از ع
ــكلات ديگرى رو به  ــرده و بزه ديده را با مش ك
ــان نيز لاينحل نبوده و  ــد. اين نقص رو مى نماي
ــه ى آموزش هاى لازم و گماردن افراد با  با ارائ

تجربه قابل حل است. 

4_5. عدم وجود رويه ى واحد و اختلاف 
نظر در روش هاي اجراي ميانجي گري 
ــال از تجربه ى  ــى س با وجود اين كه بيش از س
اعمال ميانجى گرى كيفرى به شكل جديد در 
ــورهاى مختلف نگذشته است، مدل هاى  كش
ــيعى از برنامه هاى  ــم وس ــرى حج ميانجى گ
مختلف و ناهمگون و گاهى متضاد و متناقض 
ــاى ميانجى گرى  ــد. مدل ه ــر مى گيرن را در ب
ــتقيم، گاهى غير  كيفرى گاهى به صورت مس
ــتقيم، گاهى به صورت رسمى و گاهى غير  مس
ــمى، گاهى با حضور گروه ها و افراد بيشتر  رس
ــود.  و گاهى با عدم حضور آن ها اعمال مى ش
ــته به دستگاه عدالت  اين برنامه ها گاهى وابس
كيفرى اند، گاهى نهادهاى غير دولتى و مدنى 
آن ها را اداره مى كنند و گاهى آن ها وابسته به 
ــاها ، سازمان ها و  نهادهاى مذهبى مانند كليس

تشكل هاى مذهبى هستند. 
ــور بوده و در  ــن برنامه ها بزه كار مح ــى از اي برخ
ــيدگى مى كنند و يا به  ــورد جرايم خاصى رس م
ــودكان، زنان، مهاجرين  عده ى خاصى مانند ك
ــرويس مى دهند و برخى نيز عمومى تر عمل  س
ــن ناهمگونى ها، وضع  ــد. با عنايت به اي مى كنن
ــراى عملكرد مطلوب  ــتانداردهاى حداقل، ب اس
ــيار حياتى به نظر مى رسد  چنين برنامه هايى بس
ــك موثرى براى  ــتانداردهايى، كم ــن اس و چني
نهادينه كردن و وحدت و يكپارچگى و عمل كرد 
ــت. در  مطلوب چنين طرح ها و برنامه هايى اس
سال هاى اخير، تلاش هاى جامعه ى بين الملل 
ــازمان هاى بين المللى و منطقه اى و ملى  و س
ــد در مورد  ــتانداردهاى واح ــورد ايجاد اس در م
برنامه هاى عدالت ترميمى و ميانجى گرى بسيار 
قابل توجه بوده است. از آن جمله، توصيه نامه ى 
ــوراى اروپا در رابطه با ميانجى گرى كيفرى  ش
ــادى و اجتماعى  ــوراى اقتص و قطع نامه ى ش
سازمان ملل متحد در سال هاى 1999 و 2000 
ــل در  ــازمان مل ــاى اخيرس و 2002 و تلاش ه
آخرين كنگره ى كميسيون پيش گيرى از جرم 
و عدالت كيفرى در آوريل 2002 را مى توان نام 

برد (بنگريد به: عباسى، 1382: 162_161).
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5_5. اسـتفاده ابـزارى از بزه ديده به 
نفع بزه كار 

منتقدين، فرايند ميانجى گرى را به نام بزه ديده 
ــاد  دارند اين  ــه كام بزه كار مى دانند و اعتق و ب
فرايند كه به بهانه ى التيام آلام بزه ديده و حل 
ــارات وى ايجاد شده  ــكلات و جبران خس مش
است، فضاى مناسبى است كه بزه كار از برخورد 
سخت و خشن دستگاه عدالت كيفرى رهايى 
ــت و جو  يافته و در آن رضايت بزه ديده را جس
ــد و در واقع حضور در اين فرايند؛ بيش  مى نماي
از آن كه به نفع بزه ديده باشد، وى را به ابزارى 
ــيدن بزه كار به اهداف خود يعنى  در جهت رس
اخذ رضايت وى و فرار از سيكل سنتى دستگاه 
عدالت كيفرى تبديل نموده است. در پاسخ به 
اين ايراد بايد گفت فرايند ميانجى گرى با اهدافى 
فراتر از مصلحت صرف بــزه ديده پيش بينى 
ــدل، ناظر به افراد  ــودمندى اين م گرديده و س
ــده، بزه كار، جامعه ى  ــادى از جمله ى بزه دي زي

ــتگاه عدالت كيفرى مى باشد كه  محلى و دس
تامين منافع يكى، نافى و ناقض منافع ديگرى 

نمى باشد.
برآمد 

ــانى  ــرى، يك روش انس ــرى كيف ميانجى گ
ــت كه در  ــانى اس در مواجهه با اختلافات انس
ــتگاه عدالت كيفرى رسمى، با حفظ  كنار دس
ــدودى از  ــم چنين با حفظ ح ــتگى و ه وابس
استقلال، به عنوان يك ساز و كار مكمل و در 
بسيارى از موارد، به عنوان بديلى براى فرايند 
ــمى عدالت كيفرى، به مقابله با تعارضات  رس

ناشى از مسائل مجرمانه بر مى خيزد. 
ــرى اين  ــى ميانجى گرى كيف ــدف اساس ه
ــع و ديدگاه هاى  ــت كه تا حد ممكن مناف اس
ــى عدالت كيفرى، يعنى بزه ديده و  اركان اصل
بزه كار و جامعه ى محلى، با همديگر به تعادل 
ــود و در خلال برنامه هاى  و توازن نزديك ش
ــه جايگاهى  ــده گان ب ــرى، بزه دي ميانجى گ

ــت كيفرى  ــتگاه عدال ــن كننده در دس تعيي
دست پيدا مى كنند؛ بزه كار از معايب گرفتارى 
ــتگاه عدالت  ــونت ها و تنگناهاى دس در خش
ــى يافته و با اختيار و  ــركوبگر رهاي كيفرى س
ــح خطاهاى خويش  آگاهى، درصدد تصحي
ــده، بزه كار و  ــزون بر آن، بزه دي ــد. اف مى برآي
ــى از كاركردهاى  ــه ى مدن ــاى جامع نهاده
ــى و روانى ميانجى گرى  ــادى، اجتماع اقتص
ــدن  ــده و با منتفى ش ــره مند ش ــرى به كيف
ــبات بزه ديده و  ــده در مناس تعارض ايجاد ش
ــته هاى مناسبات انسانى گسسته  بزه كار، رش

شده، دوباره ترميم مى يابد.
نشر و شايعه ى مفهوم ميانجى گرى و نهادهاى 
ــاختارهايى بر اين اساس در  مشابه و ايجاد س
ــب ترين  عرض  حقوق كيفرى، يكى از مناس
ــت كه با  ــه ى قضازدايى اس ــا در زمين روش ه
اتخاذ يك سياست جنايي مشاركتى، تنازعات 
بين بزه ديده و بزه كار را حل و فصل مى نمايد. 
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ــق معتقدند كه «تعريف» مهم ترين  اهل منط
عمل ذهن بر روى مفاهيم و تصورات است، تا 
جايى كه بحثِ تعريف، پيشينه اى بيش از خود 

علمِ منطق دارد. 
ــا تمام علوم  ــف» در يك معن ــوزه ى «تعري ح
ــتر علوم (علوم  ــرى را در بر مى گيرد. بيش بش
ــيوه ى  ــى يا علوم اعتبارى) با روش و ش حقيق

ــوص درباره ى موضوع خاصى به بحث  مخص
مى  پردازند و نخست با يك سلسله تعاريف آغاز 
ــوند كه  اصطلاحاً مبادى تصور آن علم  مى ش

گفته مى شود(خندان، 1368 : 61 ).
ــاخه هاى گوناگون از  اهميت «تعريف» در ش
ــم و در فنون مختلف (در مجموعه ى دانش  عل
ــروِ موضوعي  ــت كه قلم ــرى) در اين اس بش

ــى را معين مى كند  ــر علم يا فن ــيِ ه و مفهوم
ــاجرات  ــيارى از مجادلات، مش و مانعِ بروز بس
ــه در نبودِ يك تعريفِ  ــود ك و اختلافاتى مى ش
ــوند  و حاصلى جز  ــدا مى ش ــع  پي ــع و مان جام
ــرگردانى هاى نظرى و ناكامى هاى عملى  س

ندارند. 
ــاده تر، « تعاريف» در واقع زمينِ  ــخن س به س

قاسم ولي پور،  قاضي دادگاه نظامي و معاون مدير كل پيش گيري از وقوع جرم و عفو و بخشودگي
 سازمان قضايي نيروهاي مسلح

گفتمانِ جُرم شناسيِ پيش گيري
ماهنامه دادرسى شماره 101 ، سال هفدهم ، آذر و دى  1392
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بازى يا داورى يا تماشاگرى را براى بازيگران، 
داوران يا ناظرانِ هر علم يا فنى معين مى كنند تا 
خواسته يا ناخواسته به زمينِ علم يا فنِ ديگري 
وارد نشوند و موجب اختلال و التقاط در حوزه ى 

موضوع و مفاهيم آن نگردند. 
ــىِ پيش گيرى  ــس از مرور نمودار جرم شناس پ
وخاستگاه علمى وتاريخى آن و نيز پس از تأملى 
ــاى به ظاهر تناقض آميزِ امر پيش  در ويژگى ه
ــماره ى پيش) در  گيرى از وقوع جرم (در دو ش
ــماره، شناخته ترين تعاريف پيش گيرى از  اين ش
وقوع جرم كه در ادبيات جرم شناسىِ پيش گيري، 
ــتفاده  از جمله در ايران، محل توجه و مورد اس

قرار گرفته است را از نظر مى گذرانيم. 
تعريف پيش گيري از وقوع جرم

ــود و نتيجه ى  ــف) « هر رويه اى كه اعمال ش ال
ــان دهد كه از نرخ بزه كارى كاسته شده  آن نش
است،  پيش گيرانه محسوب مى شود » ( نجفى 

ابرند آبادى،1390 : 12 ) . 
ب) « هر گونه تدبير و اقدامى كه هدف نهايى 
ــردن دامنه ى ارتكاب جرم از راه  آن محدود ك
ــوار كردن يا كاهشِ  ــاختن، دش غير ممكن س
احتمال وقوع آن بوده و بدون استفاده از تهديدِ 
كيفر يا اجراى آن باشد » (گسن؛ 1370 : 133).

ــر قهر  ــر غي ــات و تدابي پ) مجموعه ى اقدام
ــار بزهكارى،  ــدف خاصِ مه ــزى كه با ه آمي
ــش وخامتِ جرم  ــال جرم وكاه كاهش احتم
ــود » ــم اتخاذ مى ش ــل جراي ــوص عل درخص

 ( نجفى ابرند آبادى، 1390 : 1238).  
ت) با نگاه غير موسع براى تعريف پيش گيرى، 
ــده است كه پيش گيرى بايد داراى سه  گفته ش

ويژگى باشد: 

1- هدف اصلى آن اثر گذارى بر علل و عوامل 
مؤثر بر پيدايش بزه كارى باشد؛ 

2- جنبه ى جمعى داشته باشد ؛چرا كه اقدامات 
ــردى در بحث اصلاح و درمان مطرح بوده و  ف
جايى در مقوله ى پيش گيرى نخواهد داشت. 

3- اين اقدامات بايد غير قهر آميز و غير كيفرى 
باشد.(همان جا)

ــزوم هدف منديِ امر پيش  ــك ديدگاه در ل ث) ي
ــت كه چنان چه  ــوع جرم معتقد اس ــري از وق گي
اهداف پيش گيرانه در كار نبوده و اقدامات مربوط، 
ــور پيش گيرى از وقوع  ــا علم و آگاهى به منظ ب
ــته به نتايج  ــد، هر چند به طور ناخواس جرم نباش
ــردد، آن اقدامات و تدابير  ــه منتهى گ پيش گيران

پيش گيرانه محسوب نخواهد شد.(همان جا)
ــت از  ج) « پيش گيرى از وقوع جرم عبارت اس
پيش بينى، شناسايى و ارزيابى خطر وقوع جرم 
و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براى از ميان بردن 

يا كاهش آن»(1)
« شناسايي، پيش بيني و ارزيابي علل و عوامل 
ــازنده،  ــوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات س وق
ــده  ي فرهنگي، اجتماعي،  ــده و باز دارن كاهن
سياسي، اقتصادي، امنيتي، انتظامي و قضايي 
كه موجب از بين رفتن زمينه ي ارتكاب جرم و 
مانع از تحقق آن و يا كاهش جرم در عرصه ي 

فردي و اجتماعي مي شود»(2)
ــى ( پيشينى ) قبل از وقوع  ح) « اقدامات كنش
ــى ( پسينى) بعد  جرم و يا حتى اقدامات واكنش
ــوى كارگزاران سياست  از رفتار مجرمانه، از س
ــى كه اين  ــطح ملى و فرا مل ــى در دو س جناي
ــتند  ــات اصولاً فاقد وصف كيفرى هس اقدام

»(نجفى ابرند آبادى ، 1382).

خ) « پيش بينى، شناخت و ارزيابى خطر جرم و 
انجام اقداماتى براى رفع يا تقليل آن، كه گاهى 
ــن روند تحت عنوان مديريت كردن خطر  از اي

جرم [نيز] نام برده مى شود»(3)
ــور قابل  ــل از تعاريف مذك ــوه ذي ــالاً وج اجم

استنباط و استخراج است:
1- پيش گيرى از وقوع جرم يك فرايند است كه 
انتظار مى رود به كاهش يا محو جرم منتهى گردد، 
ــت كه حصول فرآورده ى مطلوب،  اما طبيعي اس
ــتلزم آن است كه فرآيندِ آن از استانداردهاى  مس

علمى و تجربى لازم برخوردار باشد. 
ــودن برخى از  ــتثناى غير قهر آميز ب ــه اس 2- ب
ــف كه به معنى غير كيفرى بودن اقدامات  تعاري
ــد، در تعاريف مذكور  و تدابير پيش گيرانه مى باش
هيچ گونه قيد يا محدوديتِ روشى براى دستيابى 

به اهداف پيش گيرانه منظور نگرديده است. 
ــه تصريح يا به تلويح در همه ى تعريف ها  3- ب
ــه روش مندى و هدف مندى اقدامات و تدابير  ب
ــت پيش گيرى از وقوع جرم (كاهش يا  در جه

محو جرم) توجه شده است. 
4- صرف نظر از گستره ىِ مفهومِ جرم كه ممكن 
است در هر يك از تعاريف مذكور با ديدگاهِ محدود 
ــت كاربرد  ــد، از جه ــع، منظورِ نظر باش ــا موس ي
ــا تنها به كاهش يا  ــه ى تعريف ه واژگان، در هم
ــده و از واژه ى «آسيب يا  محو «جرم» تصريح ش

آسيب هاى اجتماعى» ذكرى نرفته است. 
ــوع جرم و نقدِ  ــف پيش گيري از وق ــابِ تعري ب
ــناخته شده ي مذكور در اين نوشتار،  تعاريف ش
ــد، به ويژه در  ــوده باش مي تواند هم چنان گش
ــي كه هنوز لايحه ي آن به قانونِ لازم  موقعيت

الاجرا مبدل نشده است!
پى نوشت ها:

1. ماده 1 از لايحه ى پيش گيرى  از وقوع جرم كه هم اينك در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام مطرح است. 

2. سند ملي راهبردي پيش گيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي، قابل 
ــت اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم  ــي درپايگاه اينترنتي معاون دسترس

قوه قضائيه
3. بنگريد به مقدمه اى بر مفهوم پيش گيرى از وقوع جرم، خبر نامه ى  معاونت 
اجتماعى و پيش گيرى از وقوع جرم قوه قضاييه – مركز مطالعات اجتماعى 

و جرم شناسى، سال اول، شماره ى دوم، تير ماه 1390.

فهرست منابع:
ــين، جزوه ى جرم شناســى پيش گيرى،قم:   1. نجفى ابرند آبادى، على حس

مجتمع آموزش عالى، 1382. 
2. خندان، على اصغر، منطق كاربردى،تهران سمت، چاپ چهارم، 1386، ص 61 
ــن، ريمون، جرم شناســى كاربردى،  برگردان مهدى كى نيا،  تهران  3. گس

دانشگاه  علامه طباطبايى، 1370. 
ــى (تقريرات  ــين، مباحثى در علوم جناي ــد آبادى، على حس ــى ابرن 4. نجف

جرم شناسى) به كوشش: شهرام ابراهيمى، 1390
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We left off where…:
I was testifying about my diagnosis to the jury…
The Trial:
He claims that he was hit with a beer boƩle and that thereaŌer for 12 hours or thereabouts, he 
remembers absolutely nothing.
The first thing that I noted about that in terms of the malingering diagnosis is that this is an implausible (1) 
combinaƟon of amnesias. It would be exceedingly rare to find someone with both this retrograde amnesia, 
this backward amnesia he claims from childhood, and then this anterograde or forward amnesia he claims 
from the beer boƩle injury; but more than that, this combinaƟon of amnesia and his descripƟon of it does 
not fit any known paƩern of amnesia.
EssenƟally what you have here is a guy who is claiming that he has amnesia for these events but all the 
medical tests indicate no organic basis. The electroencephalogram, EEG, tests, are negaƟve. They say no 
organic problem. He had two neurological examinaƟons done by a neurologist. They say no neurological 
problem.
In the absence of that, the amnesia he claims would have to be what we call funcƟonal amnesia or 
emoƟonally or psychologically based. For him to have a funcƟonal forward-looking amnesia, as he claims, 
is almost unheard of. I have never seen it in my pracƟce and I can’t find any documentaƟon (2) of it in the 
literature (3). 
So his amnesia is the first thing that tells me he was malingering. It’s simply false.

The second is a series of inconsistencies between what Mr. Rouse told me and what the documents show 
and what other people show. First, he claimed that he had a, he suffered a skull fracture in this accident at 
Industry. . . . He told me he definitely had a skull fracture, that he had seen the medical records at Industry 
and they definitely said skull fracture, that he had plasƟc surgery on his face, that he had serious physical 
injuries, he said that both of his arms had been severed from his body.
The records indicate that he suffered from facial laceraƟons, that he was treated and released from the 
hospital. That was December 14. It’s not clear from the record exactly the date he was discharged (4) but 
the memo that says that was dated December 17, so within three days of the accident he was back at 
Industry…
It’s implausible to me as an expert, as a psychologist, that someone could suffer those kinds of injuries, be 
treated in three days and be back at the state school at Industry.
AddiƟonally, the records consistently indicate, and there… were four examinaƟons, there are two 

آشنايي با اصطلاحات حقوقي با آشنايي با اصطلاحات حقوقي با 
بازخواني پرونده هاي واقعيبازخواني پرونده هاي واقعي

Learning LAW vocabulary with reviewing of true cases

Insanity: Malingering versus Organic Brain 
Syndrome          PART D

تدوين: حميد معظمي
مترجم : ميترا اسماعيلي
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neurological examinaƟons and two EEG examinaƟons, both indicate no demonstrable brain injury…

He also told me that he was unconscious for a long period of Ɵme following that accident, told Dr. Miller he 
was unconscious for three to four months.
Again the records indicate that he was back at Industry within three days of the accident and, indeed, that 
within two weeks of the accident he was interviewed at Industry by a psychiatrist. So he clearly was not 
unconscious for three to four months.
He also told me that unƟl the incident with the tractor where he got involved in what has been described as 
a joyride (5) with a tractor, that he had no prior criminal involvement(6) , no delinquency (7), that this was 
his first brush with the law (8).
The records indicate that he had several brushes with the law, several acts of delinquency prior to that 
incident.

He told me that he could not imagine or envision acƟng in a violent manner toward anyone, and during the 
same interview he told me, “If somebody hits me, they’re done for (9).” I saw that as inconsistent.
He also told me that part of the reason he knew that he didn’t have a gun that night was because his family 
members would not give him a gun because they know the kind of rages (10) that he flies into since he was 
discharged from prison.

The final inconsistency was, he told me that he had escaped from the County Jail because, “I was bugging 
out (11). The noises were amplified. I had to get out before I did something,” and yet, there’s been 
tesƟmony from a witness that Mr. Lee [sic] told him that he escaped from the jail “to get that dude so he 
can’t tesƟfy against me.”

…The complex of symptoms that Mr. Lee—or Mr. Rouse, James Lee Rouse, shows here, essenƟally he is 
talking about a rather sudden onset of psychoƟc symptoms. They don’t fit any known classificaƟon of 
mental illness (12) and they don’t fit the developmental paƩern for developing this kind of severe mental 
illness that he’s claiming.
He has no prior history of psychiatric evaluaƟon or treatment. This is somebody who suddenly has come up 
with a rather serious form of psychopathology if you believe him.

The final thing that led me to the diagnosis of malingering is the fact that there is obvious moƟvaƟon in this 
case to malinger.

As for the diagnosis of anƟsocial personality disorder, I used the American Psychiatric AssociaƟon’s 
DiagnosƟc and StaƟsƟcal Manual of Mental Disorders (then in the third-revised ediƟon) as an outline (13) 
for explaining this diagnosis: 
Well, for anƟsocial personality disorder, there are fairly specific criteria (14) that are laid out in the 
diagnosƟc and staƟsƟcal manual. EssenƟally they’re broken down into three categories: Current age at least 
18. Defendant is roughly 30 years of age so he fits that category.
The evidence of conduct disorder with onset before age 15 as indicated by, and then there is a list and there 
has to be at least three of these indicaƟons present in a case.

What I found present in this case was running away (15) from home at least twice while living in a parental 
or parental-surrogate (16) home; two, oŌen iniƟated physical fights; three, deliberately (17) destroyed 
others’ property; four, deliberately engaged in fire seƫng (18); five, stolen without confrontaƟon of a vicƟm 
on more than one occasion; and six, stolen with confrontaƟon of a vicƟm.
Then the next criteria [sic] is a paƩern of irresponsible and anƟsocial behavior since the age of 15 as 
indicated by at least four of the following, and then they list another group.

The four—actually I found one, two, three, four, five of the following: Unable to sustain a consistent 
work behavior, failure to conform with social norms (19) with respect to lawful behavior as indicated by 
repeatedly performing anƟsocial or criminal acts, is irritable and aggressive (20) as indicated by repeated 
physical fights or assaults, has no regard for the truth as indicated by repeated lying, and finally, is reckless 
regarding his own or others’ personal safety as indicated by driving while intoxicated or recurrent speeding.

Then the final category that he fits is that occurrence of anƟsocial behavior is not exclusively during the 
course of schizophrenia or manic episodes. He suffers from neither manic illness nor schizophrenia so he fits 
all the criteria for anƟsocial personality disorder.
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در قسمت گذشته خوانديد:
ــخيص  ــهادت دادن در مورد تش من در حال ش

پزشكى ام به هيأت منصفه بودم.
محاكمه:

او ادعا مى كند كه به وسيله ى يك بطرى ضربه 
ــاعت يا  خورده و از آن به بعد به مدت دوازده س

حدود  اين قدر، دقيقاً هيچ چيز به ياد ندارد.
ــخيص تمارض در  اولين چيزى كه در باب تش
ــت كه اين  آن مورد به آن توجه كردم، اين اس
ــى غير محتمل است. اين  يك تركيب فراموش
به حد زيادى نادر است كه يك نفر را بيابيد با هر 
دوى اين فراموشى پيش گستر، اين فراموشى 
ــپس اين  از قبل كه ادعا مى كند از كودكى و س
ــتر و يا از بـعد، كه او ادعــا  ــى پس گس فراموش
ــروب دارد؛ اما علاوه بر  ــى كند از  بطرى مش م
ــى و توضيحات او از  ــن، اين تركيب فراموش اي
ــناخته شده اى از فراموشى  آن با هيچ الگوى ش

مطابقت ندارد.
ــت  ــل آن چه ما ايــن جا داريم،  فردى اس در اص
كه ادعا مى كند در مورد اين وقايع فراموشى دارد، 
اما آزمون هاى پزشكى هيچ پايه و اسس ارگانيك 
ــج] آزمايش هاى موج  ــان نمى دهند. [نتاي را نش
نگارى مغزى منفى است. آن ها نشان مى دهد 
هيچ مشكل ارگانيكى وجود ندارد. او دو آزمون 
ــناختى كه توسط يك عصب شناس  عصب ش
ــده، داشته است. آن ها نشان مى دهد  انجام ش

كه او مشكل عصبى ندارد.
ــاى  او  ــورد     ادع ــى م ــاب آن، فراموش در غي
ــى تابعى يا بر پايه ى احساسات و  بايد فراموش
ــد. براى او، داشتن فراموشى  روانشناختى باش
ــابقه  تابعى از بعد كه ادعا مى كند، تقريباً  بى س
است. من هرگز با آن در مطالعاتم مواجه نشده 
ام و هيچ سندى از آن در نوشته ها وجود ندارد.
لذا فراموشى او اولين چيزى بود كه به من گفت 

او تمارض مى كند. به سادگى دروغين است.

ديوانگى: تمارض يا سندروم مغزى ارگانيك
ــازگارى ميان آن چه آقاى  دوم يك سرى ناس
ــتندات و ديگر  ــه من گفت و آن چه مس راس ب
ــت. اول، او ادعا مى  ــان مى دهند اس افراد نش
ــتگى جمجمه در اين حادثه  كند از يك شكس
ــت رنج برده... او به من گفت كه قطعاً  در صنع
ــتگى جمجمه داشته، اين كه يك  يك شكس
ــتيك روى صورتش داشته، اين  جراحى پلاس
ــته، او گفت كه  كه صدمات فيزيكى جدى داش

هر دو بازويش از بدنش جدا شده بود.
ــان مى دهد كه او از پارگى هاى  ــات نش گزارش
ــتان  ــده و از بيمارس صورت رنج برده و مداوا  ش
مرخص شده بود. آن 14 دسامبر بود. اين بخش 
ــه  او دقيقاً در چه  ــت ك ــزارش واضح نيس از گ
تاريخى مرخص شده بود، اما يادداشتى كه 17 
دسامبر تاريخ خورده، نشان مى دهد كه او در سه  

روز حادثه به صنعت باز گشته است.
ــك متخصص، به  ــراى من به عنوان ي ــن ب اي
ــناس، غير قابل قبول است  عنوان يك روان ش
ــى بتواند متحمل چنان صدماتى شود  كه كس
ــده و به مدرسه ايالتى در  ــه روز مداوا ش و در س

صنعت بازگردد.
به علاوه، گزارشات متفق القول نشان مى دهند 
كه چهار معاينه وجود داشته است، دو معاينه ى  
ــى و دو معاينه ى موج نگارى مغزى، هر  عصب

دو  صدمه ى مغزى واضحى را نشان ندادند...
او هم چنين به من گفت كه به مدت طولانى بعد 
تصادف بى هوش بود، او به دكتر ميلر گفت كه 

به مدت سه تا چهار ماه بى هوش بود.
ــات نشان مى دهد كه او طى سه  دوباره، گزارش
ــت، به راستى كه  روز از حادثه به صنعت بازگش
ــه مصاحبه اى با يك  ــى دو هفتگى حادث او ط
روانپزشك در صنعت داشت. پس او به وضوح 
به مدت سه تا چهار ماه بى هوش نبوده است.

ــان حادثه اى  ــن به من گفت تا زم ــم چني او ه
ــته كه مربوط به سرقت يك  كه با تراكتور داش

تراكتور براى خوش گذارنى بوده،  هيچ درگيرى 
مجرمانه ى قبلى نداشته بود، هيچ گونه تخلف، 
اين كه آن اولين برخوردش با قانون بوده است.
ــان مى دهد كه قبل از آن حادثه   ــات نش گزارش
ــون و  چندين عمل  ــورد با قان ــن برخ او چندي

بزهكارانه داشته است.
ــته يك رفتار  ــه  نمى توانس ــن گفت ك ــه م او ب
ــى تصور كند و يا  ــونت آميز را در حق كس خش
ــوردش روياپردازى نمايد، و در طول همان  در م
ــى من رو بزنه،  مصاحبه به من گفت،« اگر كس
ــتش مى گذارم».  من اين  ــابش رو كف دس حس
ــدم. او هم چنين به من گفت كه    ــض دي را متناق
ــب يك اسلحه نداشت  دليل اين كه  گفته آن ش
ــلحه  ــت كه اعضا ى خانواده اش به او  اس اين اس
نمى دادند؛ چرا كه با نوع خشونت هايى كه او از 
ــان مى داد، بعد از آن زمان كه از زندان  خود نش

آزاد شده بود آشنا بودند.
ــن تناقض  اين بود كه او به من گفت كه  آخري
ــهر فرار كرده است چرا كه « داشتم  از زندان ش
به سرعت آن جا را ترك مى كردم. صدا ها بلند 
ــده بود. بايد قبل از آن كه كارى مى كرد و   تر ش
ــدم»، اما يك شاهد وجود  از آن جا خارج مى ش
دارد كه نشان مى دهد آقاى لى به او گفت كه از 
زندان فرار كرده تا « آن فرد رو بگيرم كه نتونه 

عليه من شهادت بده».
ــه آقاى لى  يا آقاى  ــى علايم بيمارى ك پيچيدگ
ــان مى دهد،  ــى راس، اينجا نش ــى ل راس، جيم
اساساً او در مورد شروع نسبتا ناگهانى نشانه هاى 
ــى صحبت مى كند. آن ها با  بيمارى روان پريش
ــناخته شده اى  هيچ طبقه بندى بيمارى روانى ش
ــدى براى شكل گيرى چنين  و هيچ الگوى رش
ــه او ادعا مى كند،  ــارى هاى روانى حادى ك بيم

مطابقت ندارند.
ــا درمان روان  ــى ارزيابى ي ــابقه قبل او هيچ س
ــت كه به طور  ــى اس ــكى ندارد. اين كس پزش

ماهنامه دادرسى شماره 101 ، سال هفدهم ، آذر و دى  1392

64

قسمت چهارم



ــبتا جدى آسيب شناسى  ناگهانى يك فرم نس
روانى ساخته است، اگر باورش كنيد.

ــخيص  ــوى تش آخرين چيزى كه من را به س
ــت كه در  ــوق داد،  اين حقيقت اس تمارض س
اين پرونده انگيزه واضحى براى تمارض كردن 

وجود دارد.
ــريح تشخيص خود  مبنى بر اختلال  براى تش
ــن از كتاب  ــتيزى، م ــه س ــخصيتى جامع ش
ــخيصى و آمارى اختلالات  ــتورالعمل تش دس
ــكى آمريكـا (آن  ــى انجمـن روان پزش روانـ
ــوم) به عنوان يك نما ى  زمـان در ويرايش س

كلى استفاده كردم.
خوب، براى اختلال شخصيتى جامعه ستيزى، 
ــتور العمل  ــبى در دس ــاص مناس ــط خ ضواب
ــخيصى و آمارى وجود دارد. در اصل آن ها  تش
به سه دسته تقسيم شده اند:  سن كنونى دست 
ــال باشد. متهم تقريبا 30 ساله است  كم 18 س

بنابر اين با اين دسته مطابقت دارد.

مدارك نشان  مى دهد اختلال  از قبل و از سن 
15 سالگى آغاز شده  همان طور كه گفته شده، 
و آن گاه يك ليست وجود دارد و بايد دست كم 

سه تا از اين اظهارات در پرونده موجود باشد.
ــود يافتم، فرار  ــه من در اين پرونده موج آن چ
كردن از خانه، دست كم دو بار حين زندگى در 
ــين پدرى؛ دوم، دعوا ى  خانه ى پدرى يا جانش
ــه، نابود كردن  فيزيكى كه اغلب آغاز كرده؛ س
ــدى اموال ديگران؛ چهار، درگيرى عمدى  عم
در آتش افروزى؛ پنج، دزدى بدون رو در رويى  
ــش، دزدى و   ــش از يك بار؛ و ش ــا قربانى بي ب

مواجهه شدن با قربانى.
ــؤوليتى و رفتار  ــار بعدى الگويى از بى مس معي
ــتيزانه از سن پانزده سالگى است كه  جامعه س
توسط دست كم چهار تا از مواردى كه به آن ها 
ــاره خواهم كرد مشخص مى شود  و سپس  اش

يك گروه ديگر مشخص مى كنند.
ــه، چهار و پنج مورد  در واقع من، يك، دو، س

ــر  رفتار كــارى  ــدم توانايى ب ــدا كردم: ع پي
استوار، شكست در ســازگارى با هنجار هاى 
اجتماعى و  رفتار قانون مدارانه كه از انجــام 
ــتيزانه  ــات مجرمانــه و جامعه س دادن اقدام
بيــان مى شود، زودرنــجى و پرخاش گرى كه 
توسط حمله ها و دعوا هاى فيزيكى مشخص 
ــود، بـــى توجهــى به حقيقت كه از  مى ش
ــخص مى شود، و در  دروغگويى مكــرر مش
نهايت، بى احتياطى در مورد امنيت شخصى 
خود و ديــگران كه  با  رانندگى حيــن مستى 

و ســرعت رفتن مكــرر بيان مى شـــود.
ــا آن مطابقت دارد،  ــن گروهى كه او ب آخري
ــتيزانه، نه در طى  روى دادن رفتار جامعه س
ــكيزوفرنى و اپيزود هاى ديوانگى  دوران اس
ــت. او از هيچ گونه بيمارى ديوانگى و يا  اس
ــرد، لذا او با تمامى  ــكيزوفرنى رنج نمى ب اس
ــخصيتى جامعه ستيزى  ضوابط اختلال ش

تطابق دارد.

Insanity – MvOBS PART A
Vocabulary

1) Implausible:    غيرمحتمل، غيرمقبول، ناپسند
2) Documentation:    مستندسازى، سندسازى ، مدرک يا مدار
3) Literature:     مطبوعات ، نوشته جات
4) Discharged:    (بيمارستان) آزاد شدن (از زندان)، مرخص شدن
5) Joyride:     سرقت اتومبيل براى خوش گذرانى و تفريح
6) Criminal Involvement:   درگيری مجرمانه
7) Delinquency:    تخلف ، قصور ، کوتاهى ، تقصير
8) Brush with law:    برخورد (شکستن) قانون
9) Done for:     به حساب رسيدگی شدن، کتک خوردن
10) Rage:     طغيان ، ديوانگى ، خشم
11) Bug out:     (یا فرار کردن) به سرعت خارج شدن
12) Mental illness:    بيماری روانی
13) Outline:      نماى کلى ، دوره
14) Criteria:     موضوع ، ضوابط ، معيارها
15) Run away:     فرار کردن
16) Parental-surrogate:   جانشين پدری، قيمی
17) Deliberately:    ًعمدا
18) Fire setting:    آتش افروزی، به آتش کشيدن
19) Norm:     نرم ، شيوه ، هنجار ، اصل قانونى
20) Aggressive:    تجاوزکارانه ، حمله ور ، پرخاش گر
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آراي هيــأت عمومــي آراي هيــأت عمومــي 
ديوان  عــالي كشورديوان  عــالي كشور

اقـدام قانونـي مأمـوران لزومـاً دليل 
مهدورالدم بودن مقتول نيست

ــوم  ــاى دم مرح تجديدنظـر خـواه:  اولي
تجديدنظر خوانده: نماينده ى حقوقي ناجا

تجديدنظر خواسـته: دادنامه ى  شماره ى 
ــعبه ى   00038 مورخ  1390/3/8 صادره از ش

اول دادگاه نظامي يك آذربايجان غربي
ــعبه ى 31 ديوان عالي  مرجع رسيدگي: ش

كشور
خلاصه ى جريان پرونده:

بنابر گزارش هنگ مرزي خوي و اعلام شكايت 
ــاى دم مرحوم  در تاريخ 1388/3/5 در اثر  اولي
ــگاه چهارستون  تيراندازي عوامل كمين پاس
ــرار گرفته و در  ــرده مورد اصابت گلوله ق نامب
اثر شدت جراحت وارده فوت مي شود. شكات 
ــال چرانيدن  ــتند كه متوفي درح مدعي هس
ــور حادث گرديده  ــام بوده كه اتفاق مذك احش
است. سرپرست و اعضاي كمين پاسگاه مذكور 
ــاعات 0400 الي  اظهار نموده اندكه حوالي س
0600 بامداد  حين اجراي كمين در نقطه صفر 
مرزي به تعدادي راكب اسب حامل بار قاچاق  
ــت و تيراندازي  برخورده و پس از فرامين ايس
ــي، با عدم تمكين راكبين مواجه و جهت  هواي
ــادرت به تيراندازي  ــاختن آن ها مب متوقف س
ــد و پس از خاتمه، در  ــوي دواب نموده ان به س
بررسي محل چهار اسب با محموله پوشاك و 

لوازم آرايشي مهار و متوجه مصدوميت متوفي 
از ناحيه شكم شده اند كه به جهت تجمع اهالي 
روستا؟!! توسط آنان مصدوم به مراكز درماني 
منتقل شده است. كميسيون سوانح و كميسيون 
ــاده ى 5 آيين نامه ى اجرايي تبصره ى  موضوع م
ــلاح  ــاده  ى 3 قانون به كارگيري س ــد 5 م بن
ــه جهت وقوع تيراندازي در منطقه ى  ممنوعه ى  ب
ــن را منطبق با مقررات  ــرزي، اقدام مأموري م
ــدم صلاحيت  ــده با قرار ع ــته اند. پرون دانس
ــراي عمومي به دادسراي نظامي ارسال  دادس
ــه مأمورين  ــبت ب ــراي اخيرالذكر نس و دادس
شركت كننده دركمين پاسگاه مذكور قرار منع 
تعقيب صادر و با اعتراض شكات پرونده، و به 
ــماره ى 293 - 88/7/25  موجب دادنامه ى ش
شعبه ى سوم دادگاه نظامي دو  استان مذكور، 
ــردود و قرار صادره را  اعتراض معترضين را م
ــاى دم متعاقب آن به  ــت. اولي ــد كرده اس تأيي
ــت  ــاظ اين كه مرحوم مهدورالدم نبوده اس لح
ــازمان متبوع ضاربين  تقاضاي محكوميت س
ــه آن مرحوم راكرده اند كه  ــر بر پرداخت دي دائ
ــعبه اول دادگاه  ــاس به ش پرونده بر همين اس
ــتان مذكور ارسال گرديده و دادگاه  نظامي اس
ــه گزارش از  ــي هاي لازم و تهي پس از بررس
ــتماع اظهارات اولياى دم و  روند پرونده، با اس
مدافعات نماينده حقوقي ناجا اجمالاً بر مقصر 
ــيدگي  بودن متوفي و عدم تعلق ديه، ختم رس

ــماره ى 00038  ــلام و طي دادنامه ى ش را اع
ــررات حاكم بر  ــا لحاظ مق ــه 1390/3/8 ب مورخ
مناطق ممنوعه ى مرزي و براساس بند 9 ماده ى  
3 قانون به كارگيري سلاح و مفاد ماده ى 13 از 
قانون مذكور و مفهوم مخالف ماده ى 41 قانون 
ــلح و با فرض  ــازات جرايم نيروهاي مس مج
ــتن متوفي از جهات مذكور، حكم  مقصر دانس
بر رد درخواست اولياى دم صادر و اعلام كرده 
ــت قانوني از دادنامه  ــت. اولياى دم در مهل اس
صادره تقاضاي تجديدنظر كرده اند كه پرونده 
ــور  ــن حيث انحصاراً به ديوان عالي كش از اي
ارسال گرديده و حسب الارجاع تحت نظر قرار 
دارد. هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و 
پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده 
ــيد رضا بركچيان داديار  و نظريه كتبي آقاي س
ــور اجمالاً مبني بر اين كه؛ ديه  ديوان عالي كش
از بيت المال پرداخت گردد. نسبت به دادنامه ى  
ــماره ى8 - 1390/3/8 تجديدنظر خواسته  ش

مشاوره نموده چنين رأي مي دهد:
رأي

با بررسي محتويات پرونده و گزارشات پيوست 
ــتائيان محل وقوع حادثه  پرونده و تجمع روس
ــط آنان به بيمارستان، و  و انتقال مصدوم توس
ــرعي تقصير مصدوم و ضرورت  عدم احراز ش
ــي و  ــدازي آن هم به نحو مذكور و بررس تيران
ــاعت اعلامي و ادعايي  ــر تاريخ و س عنايت ب
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ــرعي بر  ــن!!! و فقدان دلايل اثباتي ش ضاربي
ــول، و اين كه لزوماً بين  ــدم بودن مقت مهدورال
ــن و قاعده طل  ــي ادعايي ضاربي ــدام قانون اق
ــرعي وجود ندارد، نتيجتاً دادنامه  ى  تعارضي ش
تجديدنظر خواسته غير قابل ابرام تشخيص و 
ــتنداً به بنددال ماده ى6  ضمن نقض آن و مس
ــون تجديدنظر آراي دادگاه ها، پرونده در  از قان
جهت رسيدگي مجدد به شعبه همعرض همان 

دادگاه ارجاع مي گردد.
رئيس شعبه 31 ديوان عالي كشور: 
 سيد حسين جعفري
مستشار: سيداحمد طباطبايي

نقـض رأي دادگاه بـه لحـاظ نقـص 
تحقيقـات و عـدم هماهنگـي كيفيت 

استدلال رأي با نتيجه گيري آن
ــه - اولياى دم  ــر خواه: محكوم علي تجديدنظ

مرحوم ،  نماينده ى حقوقي ناجا
ــه ي  ــتـــه: دادنامـــ ــر خواس تجديـــدنظ
ــمــاره ى  00094 - 1390/2/31 صادره از  ش

شعبه ى دوم دادگاه نظامي يك زاهدان
ــي و يكم ديوان  ــيدگي: شعبه ى س مرجع رس

عالي كشور
خلاصه جريان پرونده:

حسب گزارش هنگ مرزباني شهرستان زابل 
ــتي پاسگاه  مورخ 1387/11/12 مأمورين گش
ميلك به هنگام گشت زني و كنترل نوار مرزي 
ــگاه در  ــم كيلومتري جنوب پاس در دو و ني
ــدوده ى گذر ناروئي واقع در نقطه ى صفر  مح
ــاز كه قصد  ــار نفر عابر غيرمج ــرزي به چه م
عزيمت به افغانستان را داشته اند برخورد كرده 
ودر تعقيب و گريز وتيراندازي احدي از مأمورين 
به نام ستوان دوم علي اكبر ...  يكي از عابرين به 
نام ... مورد اصابت گلوله واقع و فوت مي نمايد. 
ــراي نظامي  متعاقب گزارش موضوع به دادس
زاهدان بازپرسي دادسرا اقدامات لازم به عمل 
ــروع شده است. پدر مقتول  آورد و تحقيقات ش
مدعي عمدي بودن قتل شده و تقاضاي قصاص 
ــم در اوليــن  ــت (ص 37) متهــ ــرده اس كـ
ــته در حــال  ــار داش ــي اظهــ بــازجــويــ

ــرزي بوديم،  ــي در نقطه ى صفر م ــت زن گش
ــه غيرمجاز يك  ــار رودخانه تعدادي افاغن كن
ــاهده ى  ــود به محض مش ــوري ب ــق موت قاي
ــا اقدام به فرا ركرده و افاغنه  مأمورين، قايق ه
ــه آب زدند و فرار كردند كنار رودخانه تعدادي  ب
ــد. منطبق با  ــران بودن ــل خاك اي ــراد  داخ اف
ــر هوايي  ــلاح يك تي ــه كارگيري س ــون ب قان
ــد  ــليك ش ــليك و دو تير به طرف آن ها ش ش
ــرد و فوت نمود  ــه يكي به مرحوم اصابت ك ك
ــي علــت فــوت  ــكي قانون (ص 42)  پــزش
ــه صدري و عوارض  را خون ريزي داخل قفس
ــي از آن در اثر اصابت مرمي آتشين اعلام  ناش
كرده است (ص 59) مجدداً پدر متوفي با اعلام 
عمدي بودن قتل تقاضاي رسيدگي كرده است 
ــرح برگ 94  (ص 61) پدر و مادر متوفي به ش
ــتن قتل تقاضاي قصاص  ضمن عمدي دانس
نموده اند. هيأت كارشناسي قانون به كارگيري 
ــخ 1388/7/16 عمل ارتكابي  ــلاح در تاري س
ــت  ــم را منطبق با قانون اعلام نموده اس مته
ــراي  ــعبه ى اول دادس (ص 115). بازپرس ش
ــود بر منع  ــرار نهايي خ ــي زاهدان در ق نظام
پيگرد متهم اظهارنظر نموده و به لحاظ ايراني 
بودن و عدم احراز مقصر با مهدور الدم مقتول، 
ــال نموده است. اولياى  پرونده را به دادگاه ارس
دم به قرار صادره اعتراض كرده. شعبه ى سوم 
دادگاه نظامي دو كه عهده دار رسيدگي بوده، به 
شرح برگ 147 با صدور قرار نقص پرونده رابه 
ــرا اعاده نموده، دادسرا پس از رفع نقص  دادس
ــوم دادگاه نظامي دو  ــعبه ى س پرونده را به ش
اعاده كرده است. دادگاه قرار منع پيگرد را نقض 
و شعبه ى دوم دادگاه نظامي يك زاهدان مورخ 
1390/3/14 وارد رسيدگي شده است و به شرح 
صورت جلسه ى رسيدگي و به موجب دادنامه ى 
ــتناد به قرائن موجود در پرونده در  صادره با اس
خصوص نظريه ى  كارشناسان موضوع قانون 
ــخ 1388/12/3  ــلاح در تاري ــه كارگيري س ب
مبني بــر اين كه عمل ارتكابي عمل منطبق با 
ــت، قتل را شبه عمد تشخيص  قانون نبوده اس
ــواد 41 و 132 قانون مجازات  ــه م ــتنداً ب و مس

جرايم نيروهاي مسلح و مواد 616 و تبصره ى3 
ــد يك ماده ى 297 و  ــاده ى 295 و 294 و بن م
ــلامي،  ــد ب ماده ى 302 قانون مجازات اس بن
ــال حبس و  متهم موصوف را به تحمل يك س
ــلمان  پرداخت يك فقره ديه ى كامل مرد مس
در حق اولياى دم محكوم نموده است. محكوم 
عليه و نماينده ى حقوقي ناجا به رأي صادره با 
تقديم لوايحي اعتراض و اولياى دم نيز با تقديم 
ــه اي با عنوان اين كه قتل ارتكابي وصف  لايح
ــبت به رأي اعتراض و پرونده به  عمد دارد نس
ــور ارسال و به اين شعبه ارجاع  ديوان عالي كش

شده است.
ــعبـه در تاريخ بالا تشكيل گرديد  هيأت ش
ــيد احمد  ــت گزارش آقاي س ــس از قرائ وپ
ــز و اوراق پرونده و  ــي عضو ممي طباطبايــ
ــور  ــه ى كتبي داديار ديوان عالي كش نظري

اجمالاً  مشاوره نموده چنين رأي مي دهد:
رأي

باتوجه به محتويات پرونده و اظهارات عده اي از 
اهالي مبني بر اين كه مقتول فردي كشاورز بوده 
و متهم  نزديك رودخانه مشغول كشاورزي بوده 
وبا فاصله حدود ده متر مبادرت به تيراندازي به 
سوي وي كرده و اخطار و ايست هم دركار نبوده 
و توجهاً به اين كه رابطه ى  قاتل و مقتول تيره 
و تا حدودي خصمانه بوده است و با توجه به اين 
كه كارشناسان موضوع قانون به كارگيري سلاح 
تيراندازي متهم را بي مورد و برخلاف مقررات 
به كارگيري سلاح دانسته و اعلام كرده اند و نظر 
به اين كه اولياى دم ابتدا قتل را عمد دانسته و در 
لايحه ى اعتراضيه نيز به عمد بودن قتل اشاره 
نموده انـد و به علاوه سياق گزارش و كيفيــت 
ــتدلال دادگـــاه با نتيجه گيري هماهنگي  اس
ــيدگي اتهام قتل عمدي به متهم  ندارد و در رس
تفهيم نشده است و مألاً برائت از آن موردحكم 
صريح قرار نگرفتــه است، علي هذا مستنداً به 
ماده ى 265 بند 2 از بند ب قانون آيين دادرسي 
ــي و انقلاب در اموركيفري،  دادگاه هاي عموم
ــه دليل نقايص مذكور،  ــن نقض دادنامه ب ضم
رسيدگي مجدد به همان شعبه محول مي گردد.
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نظرات مشورتى اداره ى  حقوقىنظرات مشورتى اداره ى  حقوقى
 قوه ى  قضاييه  قوه ى  قضاييه 

تقاضـاى تنفيذ اسـناد عـادى تحت 
عنـوان  بيع نامه، صلح نامه يا هبه نامه 
دعوى محسوب نشده و قابل استماع 

نيست.
سؤال: 

ــته ى اثبات معامله و  ــتى با خواس 1- دادخواس
ــده،  ــت تاريخ مندرج در بيع نامه تقديم ش صح
ــطه به خواهان  ــى كه زمين با چند واس در حال
ــت آيا چنين دعوايى قابل استماع و  رسيده اس
رسيدگى است، يا اين كه از موارد بند 7 ماده ى 
84 از قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 

و انقلاب در امور مدنى مى باشد. 
ــد   ــيدگى به آن قانونى باش در صورتى كه رس
ــندگان سابق زمين نيز بايد به عنوان  آيا فروش

خواندگان قرار گيرند. 
2– در صورتى كه سفته هايى در دست شخص 
ــوده ، وى خيانت كند وآن ها را به  ــه  امانت ب ب
شخص ثالث انتقال دهد و شخص ثالث نيز كه 
ــده مى باشد، به طرفيت  آگاه به مال خيانت ش
صادركننده ى سفته ها دادخواست تقديم نهايتاً 
صادركننده سفته ها محكوم به پرداخت وجوه 
آن  شود و حكم نيز قطعى  گردد، ليكن اجرائيه 
ــده باشد آيا بر فعل محكوم له عنوان  صادر نش

جزايى مترتب است. 
نظر مشورتى شماره :

1391/6/28 -  7/1315   
پاسخ: 

با توجه به اين كه يكى از اركان دعوى، خلاف 
ــت و مطابـق  ــاى مدعى اس ــل بودن ادع اص
ــى، اصل بر صحت  ــون مدن ــاده ى  223 قان م
قراردادها است و تنفيذ صرفاً ناظر بر معاملات 
ــت، لذا تنفيذ اسناد عادى  فضولى و اكراهى اس
ــع نامه، صلح نامه يا هبه نامه،  تحت عنوان بي
ــوب نشده و قابل استماع نيست،  دعوى محس
ــان اثبات وقوع  ــه منظور خواه ــن چنان چ لك
ــد، در اين صورت  معامله و اثبات مالكيت باش
با عنايت به راى وحدت رويه ى شماره ى 569 
ــأت عمومى ديوان  ــورخ 1370/10/10 هي م
ــور، چنيــن خواستــه اى (تنفيــذ  عالى كش
ــبت به املاك ثبت  ــه نامه ى  عادى) نس مبايع
ــتماع است و به عكس در مورد  ــده قابل اس نش
املاك ثبت شده، اين خواسته مغاير با مقررات 
ــناد و املاك  مواد 22 و 42 و 48 قانون ثبت اس
بوده و غير قابل استماع است؛ به استثناء مواردى 
كه به موجب قانون تجويز گرديده است مانند 
دعوى تأييد تاريخ تنظيم اسناد عادى موضوع 

تبصره ى ذيل ماده ى7 قانون اراضى شهرى. 
*******

چنـان چه مطالبه ى خسـارت تاخير 
تاديه همراه با مطالبه اصل خواسـته 
هزينـه ى  بايـد  خواهـان  باشـد، 
دادرسـى را نسبت به اصل خواسته 

پرداخت  كند.
سؤال: 

ــى مطالبه ى وجه چك و  ــا در دعاوى حقوق آي
ــه مأخذ وجه چك،  ــارت تاخير تاديه كه ب خس
ــى ابطال مى شود، تقديم  تمبر هزينه  ى دادرس
دادخواست جداگانه دائر برخسارت تاخير تاديه 
و هم چنين ابطال تمبر هزينه ى دادرسى نسبت 

به آن ضرورى است.
نظر مشورتى شماره :

1391/6/28 -  7/1314  
پاسخ: 

ــى  با توجه به مواد 61 و 62 قانون آيين دادرس
ــلاب در امور مدنى  ــاى عمومى و انق دادگاه ه
ــارت تاخير تاديه همراه  چنان چه مطالبه ى خس
با مطالبه اصل خواسته باشد، خواهان بايد هزينه ى  
دادرسى را نسبت به اصل خواسته پرداخت كند 
ــبــت به خســارت تاخير تاديــه، ولى  نه نس
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ــارت مذكور به صورت  چنان چه مطالبه ى خس
ــتقل طرح و اقامه گردد، دعوا مالى  دعوى مس
ــزان مقرر قانونى  ــتى تقويم و به مي بوده بايس

هزينه ى دادرسى پرداخت گردد. 
*******

در پرونده هـاى كيفرى اعتراض ثالث 
موضوعيت ندارد.

سؤال: 
1- آيا با توجه به ماده ى 418 قانون آيين دادرسى 
مدنى كه اعلام نموده... هرگونه راى صادرشده 
ــاى عمومى انقلاب و تجديدنظر....  از دادگاه ه
ــت اعتراض  ــخص ثالث مى تواند دادخواس ش
ــده كيفرى كه در مرجع  ــخص ثالث در پرون ش
تجديدنظر در حال رسيدگى است تقديم نمايد 

يا خير؟ 
ــواد 272 و273 قانون آيين  ــا با توجه به م 2– آي
دادرسى كيفرى كه خارج از اصحاب دعوى حق 
اعاده  دادرسى كيفرى ندارند موضوع از مصاديق 

اعاده دادرسى كيفرى است يا خير؟ 
3 – در نهايت چنان چه در پرونده كيفرى حكمى 

به ضرر شخص ثالث باشد تكليف او چيست؟ 
نظر مشورتى شماره :

91/6/29 -  7/1325  
پاسخ: 

 (1-2-3) در پرونده هاى كيفرى، اعتراض ثالث 
ــدارد ولو اين كه  ــبت به حكم موضوعيت ن نس
قسمتى از حكم راجع به امور حقوقى باشد، مواد 
ــى دادگاه هاى  ــا 425 قانون آيين  دادرس 417 ت
عمومى و انقلاب در امور مدنى راجع به دعاوى 
ــت و  ــراض ثالث درپرونده هاى حقوقى اس اعت
ارتباطى به پرونده هاى كيفرى ندارد و بنابراين 
ــود از  ــى كه از دادگاه كيفرى صادر مى ش حكم

ناحيه شخص ثالث قابل اعتراض نيست. 
ــكام كيفرى تابع مقررات  ــى از اح اعاده دادرس
ــى در امور  مواد 272 به بعد قانون آيين دادرس
ــكيل  كيفرى و ماده ى 18 اصلاحى قانون تش
ــت و شخص  دادگاه هاى عمومى و انقلاب اس

ثالث نمى تواند تقاضاى اعاده دادرسى نسبت به 
احكام كيفرى بنمايد. 

ــخص ثالث مدعى حقى باشد بايد  چنان چه ش
مستقلاً اقامه دعوى بنمايد. 

البته اگر شخص ثالث نسبت به توقيف مالى كه 
ــومٌ عليه در اجراى حكم كيفرى براى  از محك
استيفاء محكومٌ به مالى انجام شده مدعى حقى 
ــكايت وى وفق مقررات  ــد رسيدگى به ش باش
ــراى احكام بعمل  ــواد 146 و 147 قانون اج م
ــواد مخدر نيز  ــد و در خصوص جرايم م مى آي
رسيدگى به اعتراض شخص ثالث در خصوص 
ــودرو حامل مواد مخدر تا قبل از صدور حكم  خ
ــه موضوع و بعد از  ــيدگى كننده ب با دادگاه رس
ــراض خود را با  ــدور حكم معترض بايد اعت ص
ــت و مستندات به ديوان عالى كشور يا  درخواس

دادستان كل ارائه دهد. 
 با شـروع اجـراى حكم كيفـرى قرار 

تأمين ملغى الاثر مى شود.
سؤال: 

ــخصى محكوم به جريمه نقدى و در  هرگاه ش
عين حال محكوم به حبس شده باشد ولى بعد 
ــدن حكم درخواست اعمال ماده ى  از قطعى ش
277 قانون آيين دادرسى كيفرى نمايد و حبس 
ــپس محكوم  ــود س به جريمه نقدى تبديل ش
ــه مزبور جريمه ها را پرداخت نمايد و عملاً  علي
محكوميت كيفرى وى منتفى شود ولى ضرر و 
زيان ناشى از جرم هنوز به طور كامل نپرداخته 
ــرا  ــد حال آيا وثيقه گذار كه در مرحله دادس باش
ــته باشد  براى محكوم عليه مزبور وثيقه گذاش

مى تواند درخواست فك آن  را نمايد؟ 
نظر مشورتى شماره :
90/6/21 – 7/1269 

پاسخ: 
در فرض سؤال كه متهم محكوم به پرداخت 
جزاى نقدى و ضرر و زيان ناشى از جرم شده 
ــت با شروع به اجراى حكم كيفرى يعنى  اس
پرداخت جزاى نقدى مورد حكم به صراحت 

تبصره ى 2 ماده ى 139 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى 
ــود و ديگر  ــر مى ش ــن ملغى الاث ــرار تامي ق
ــؤوليتى متوجه وثيقه گذار شخص ثالث  مس
ــپرده و  ــه فقط براى آزادى متهم وثيقه س ك
تخلفى نيز در تسليم متهم به مراجع قضايى 
ــاده ى 140 قانون فوق الذكر از  ــا توجه به م ب
وى سر نزده، نيست و بايد وثيقه آزاد يا مسترد 
ــردد و ضمانت اجراى عدم پرداخت ديه يا  گ
ضرر و زيان ناشى از جرم در ماده ى 2 قانون 
ــراى محكوميت هاى مالى تصريح  نحوه اج
ــده است ضمناً با تصويب ماده ى 2 قانون  ش
به نحوه اجراى محكوميت هاى مالى هر چند 
ــلامى نسخ  ماده ى 696  قانون مجازات اس

نشده است ولى عملاً كاربردى ندارد. 
ــخص متهم باشد با  چنان چه وثيقه گذار ش
توجه به اين كه ضرر و زيان مدعى خصوصى 
بايد از امــوال بزهكار پــرداخت گــردد لـذا 
ــى از جـــرم از محــل  ضرر و زيـــان ناش
ــر آن به خــود  ــتيفاء و زائد بـــ ــه اس وثيق
ــترد مى شود بديهى است  محكومٌ عليه مس
ــاً ديه يا ضرر و  ــر محكوميت متهم صرف اگ
ــروع به  ــد قبل از ش ــى از جرم باش زيان ناش
ــت  ــرا نمى توان تامين را ملغى الاثر دانس اج
ــررات ماده ى  ــب مقــ و اجراى احكام حس
140 قانــون آيين دادرســى دادگاه هــاى 
ــور كيفرى جهت  ــلاب در ام ــى و انق عموم
ــه را احضار و در  ــراى حكم، محكومٌ علي اج
ــه كفيل يا وثيقه گذار  ــورت عدم حضور ب ص
ــه را حاضر  ــار مى كند كه محكومٌ علي اخط
عليه ظرف مهلت  نمايد، عدم تسليم محكوم ٌ
مقرر قانونى در مرجع قضايى موجب تخلف 
ــتور ضبط وثيقه طبق  وثيقه گذار و صدور دس
مقررات ماده ى 140 قانون فوق الذكر خواهد 
شد در اين صورت ضرر و زيان ناشى از جرم 
ــاده ى 145 اين قانون از محل  ــا توجه به م ب

وثيقه استيفاء مى شود. 
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عدم نظارت فرمانده يا ارشد خودرو 
بـر راننـده از مصاديـق تسـبيب و 
موجب پرداخـت ديه يا ضمان مالى 

نمى باشد.
پرسش:

ــؤوليت فرماندهان و  ــاس مس ــه و احس توج
ــتور  ــد خودرو و صدور دس ــينان ارش سرنش
ــزايى در  ــدگان، تأثير به س ــارف به رانن متع
ــى دارد. بدين  ــات خودروي ــش تصادف كاه
ــينان ارشد خودروى  منظور چنان چه سرنش
ــازمانى بر اعمال و رفتار رانندگان نظارت  س
ــت قوانين و مقررات  ــى ننمايد و در رعاي كاف
ــى و رانندگى و نظامات دولتى تذكر  راهنماي
ــدگان خاطى ندهند و اين امر  ــه رانن لازم را ب
ــده و به خودروى سازمانى  موجب تصادف ش
ــن كه در  ــاس اي ــود، بر اس ــارت وارد ش خس
ــؤوليت  قوانين و مقررات از جمله قانون مس
مدنى مصوب 1339 و قانون بيمه ى اجبارى 
ــايل نقليه ى  ــؤوليت مدنى دارندگان وس مس
ــوب 1387 ...  ــخص ثالث مص ــورى ش موت
ــخصى بودن جرايم و  ــتند به اصل ش و مس
ــؤول دانستن  مجازات ها، مقرراتى براى مس
ــات رانندگى وجود  ــودرو در تصادف ــد خ ارش

ندارد:
ــرده را به علت عدم  ــف – آيا مى توان نامب ال
ــت و از باب تسبيب تا  ــؤول دانس نظارت مس
ميزان 50 درصد خسارت وارد شده را متوجه 

او نمود؟
ــد، خود دستور  ــين ارش ب – چنان چه سرنش
ــض قوانين و مقررات  ــارف مبنى بر نق نامتع

ــد، آيا در صورت  ــور به راننده صادر نماي مزب
ــى و انضباطى مرتكب  ــانحه از نظر قضاي س

تخلف شده است؟
ــوان از نظر حقوقى تا  ــتا مى ت ــن راس در همي
ميزان 50  درصد خسارت را از او مطالبه نمود؟

نظر مشورتى شماره: 
1391/8/1-7/34/91/36683

ــت قوانين و مقررات  ــوال، رعاي در فرض س
ــده ى راننده  ــه عه ــى ب ــى و رانندگ راهنماي
ــه علت عدم  ــد و چنان چه ب ــودرو مى باش خ
ــط راننده  رعايت قوانين و مقررات مزبور توس
ــارتى به خودرو وارد آيد، راننده ى خودرو  خس
ــود و به لحاظ ــر تلقى مى ش به عنوان مباش
 اين كه خسارت مستقيماً توسط وى وارد شده 
ــارت به عهده ى او خواهد  است، جبران خس
ــد خودرو بر  ــود. عدم نظارت فرمانده يا ارش ب
ــبيب و موجب پرداخت  راننده از مصاديق تس
ــد  بود و  ــى تلقى نخواه ــا ضمان مال ــه ي دي
ــتور نامتعارفى مبنى بر  چنان چه فرمانده دس
نقض قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى 
ــه تبعيت از آن  ــده مكلف ب ــادر كند، رانن ص
ــد و از حيث انضباطى نيز برخورد با  نمى باش
ــن نامه انضباطى  ــف برابر مقررات آيي متخل

نيروهاى مسلح خواهد بود.
****

كلمه ى «موجب»  در ماده ى 54 قانون 
مجازات جرايم نيروهاى مسـلح، به 

معناى علت و سببيت است.
پرسش: 

ــب» در ماده ى  ــه ى «موج ــور از كلم  منظ

ــلح  ــون مجازات جرايم نيروهاى مس 54 قان
ــت؟ آيا مقصود سببيت و علت مى باشد  چيس
يا به مفهوم باعث بودن در سلسله علل منتج 

شده به قتل است؟
نظر مشورتى شماره:

1391/8/1-7/34/36676 
ــببيت  كلمه ى «موجب» به معناى علت و س
است و از نظر اصطلاحى در ماده ى 54 قانون 
مجازات جرايم نيروهاى مسلح نيز به همين 
معنا به كار رفته است و ناظر بر افعال يا ترك 
ــى مبالاتى يا عدم  ــال ، بى احتياطى يا ب افع
ــده در صدر  ــاره ش رعايت نظامات دولتى اش
ماده ى  مرقوم توسط فرماندهان و مسؤولان 
ــت كه  به صورت مستقيم يا غير مستقيم  اس
ــده است.   منجر به تلفات يا صدمات بدنى ش
ــه ى تلفات  ــور، علت تام ــن كه علت مزب اي
ــا اين كه به  ــد ي ــى يا صدمات بدنى باش جان
ــد،  ــاير علل باش عنوان يك علت در كنار س
ــؤوليت كيفرى مرتكب برابر  تأثير ى در مس
ــم چنين با توجه به  ــور ندارد. ه ــاده ى   مزب م
ــه در ماده قانونى  ــاره به پرداخت دي عدم اش
ــده ، ملازمه اى بين مسؤوليت كيفرى  ياد ش
مرتكب و مسؤوليت پرداخت ديه توسط وى 

وجود ندارد.
****

دادسـتان در امـور كيفـرى از جهت 
برائـت متهـم يا عـدم انطباق حكم 
بـا موازين قانونـى، حق تجديد نظر 

خواهى دارد.
پرسش: 
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ــه پرونــده بــدون  ــف - در مواردى كــ  ال
كيفر خواست در دادگاه مطرح مى شود، نظير 
ــوارد موضوع ماده ى13 قانون به كارگيرى  م
ــه محاكمه، آيا ابلاغ  ــلاح يا جلب مقصر ب س

رأى به دادستان ضرورت دارد يا خير؟
ب – در خصوص شكل ابلاغ آراء به دادستان 
ــعب  رويه هاى مختلفى وجود دارد. برخى ش
ــتان  ــن پرونده را به انضمام رأى به دادس عي
ــه و اعلام نظر  ــل مى دهند تا ملاحظ تحوي
ــر همانند اصحاب دعوى،  نمايد. برخى ديگ
ــده را به دفتر  ــخه از رأى صادر ش ــك نس ي
ــخ تحويل را  ــل داده و تاري ــتان تحوي دادس
ــداد مى كنند و  ــتان قلم تاريخ ابلاغ به دادس
ــال پرونده به دادسرا جهت  برخى موارد، ارس
ــود ابلاغ مى دانند.  ــرا را كافى براى مقص اج
خواهشمند است نظريه مشورتى آن معاونت 
را در خصوص اين كه كدام يك از روش هاى 
ــد، اعلام  مذكور موافق مقررات ابلاغ مى باش

گردد.
نظر مشورتى شماره:

1389/8/1-7/34/36679 
ــتان برابر بند «ج»  ــف – نظر به اين كه دادس ال
ــاده ى 11 قانون تجديد نظر  ــمت دوم م از قس
ــوب 1372، از جهت برائت  ــا مص آراء دادگاه ه
متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانونى حق 
تجديد نظرخواهى نسبت به آراى دادگاه ها را در 
امور كيفرى دارد، بنابراين در اجراى مقررات 
ماده قانونى مزبور، در فرض سؤال ابلاغ رأى 

دادگاه به دادستان ضرورى است.
ب- با عنايت به رويه ى جارى مراجع قضايى 
ــده با  ــى و انطباق رأى صادر ش و لزوم بررس
ــتان  ــده، ابلاغ رأى به دادس مندرجات پرون
ــرا صورت  ــال پرونده به دادس ــق ارس از طري
ــاً برابر تبصره ى «1» ماده ى  مى گيرد. ضمن
ــار قضات كه مؤيد  ــون نظارت بر رفت 36 قان
ــلاغ آراء دادگاه عالى  ــد، اب نظر مزبور مى باش
ــتان انتظامى قضات  انتظامى قضات به دادس
ــه دبيرخانه ى   ــال پرونده ب نيز از طريق ارس

دادسرا صورت مى گيرد.
مقامـات دولتـى مكلفند اسـنادى را 
كـه مراجعـه به آن ها بـراى تحقيق 
امر جزايى لازم اسـت به درخواست 
مرجـع قضايـى رسـيدگى كننده در 

دسترس آن ها بگذارند.
پرسش:

فردى... عليه عوامل پليس امنيت شكايتى  
ــلاف واقع طرح كرده و  ــر بر گزارش خ داي
ــال 88 بدون اين كه  ــده كه در س مدعى ش
ــات  مذكور دخالت كند و صرفاً  در  اغتشاش
ــه لحاظ اين كه  خودرو  وى از محل عبور  ب
كرده  و اين كه در سال 1390 در انتخابات 
ــلامى شركت كرده و  ــوراى اس مجلس ش
ــوراى   ــا گزارش خلاف واقع پليس در ش ب
ــده و در روزهاى  ــان رد صلاحيت ش نگهب
آخر ضمن اثبات بى گناهى، صلاحيت وى 
ــته به لحاظ اتمام  ــده،  اظهار داش قبول ش
ــرر معنوى به  ــت تبليغات، عملاً ض فرص
ــت رسيدگى كرده  ــده درخواس وى وارد ش
ــوراى نگهبان استعلام  ــت مراتب از ش اس
ــالى اعلام گرديده  ــخ ارس ــده و در پاس ش
ــوراى نگهبان در خصوص موضوع  نظر ش
ــتگاه هاى  ــابه مبنى بر عدم ورود دس مش
قضايى در امور انتخابات مى باشد. بنابراين 
ــوراى  ــارت قانونى منحصراً ش ــع نظ مرج
ــت و طرح موضوع در آن مرجع  نگهبان اس
وجهه ى قانونى ندارد. حال سوال اين است، 
ــا  گزارش  خلاف مأموران  حين خدمت  آي
ــرح  ــكايت به ش بدون اثبات بزه، و طرح ش
اعلامى مى تواند دخالت دستگاه قضايى را 

توجيه نمايد؟
نظر مشورتى شماره:

1391/9/29 – 7/34/42272
ــى كيفرى  برابر مواد 101 قانون آيين دادرس
ــى كيفرى  (1290 )و 105 قانون آيين دادرس
ــات و مأموران دولتى مكلفند آن  1378، مقام
قسمت از اوراق و اسناد دفاترى را كه مراجعه 

به آن ها براى تحقيق امر جزايى لازم است، 
ــت مرجع قضايى رسيدگى كننده  به درخواس
ابراز نموده و در دسترس آن ها بگذارند، مگر 
در مورد اسناد سرّى دولتى كه در اين صورت 
ــد.  ــد با اجازه ى رئيس قوه ى قضائيه باش باي
بنابراين در فرض سوال، صرف نظر از اين كه 
انتخابات سال 1390 مجلس شوراى اسلامى 
ــت در انتخابات  ــده و موضوع دخال برگزار ش
ــت، تحقيق در امر جزايى مرتبط با  منتفى اس
انتخابات، دخالت در انتخابات تلقى نمى شود 
و برابر مقررات قانونى مزبور شوراى نگهبان 
مكلف است اسناد مورد نياز را در اختيار مرجع 

قضايى رسيدگى كننده قرار دهد.
****

مـوارد مجـاز تيرانـدازى به سـوى 
متهمـان يـا زندانـى، همـان موارد 
احصاء شـده در قانـون به كارگيرى 

سلاح مى باشد.
پرسش: 

آيا مى توان به سوى هر مجرمى كه متوارى 
ــازى به اذن  ــدازى كرد و آيا ني ــت، تيران اس
ــدازى دارد يا خير؟ در  ــتان براى تيران دادس
ــان جرايم كوچك و كم  ــى كه مجرم صورت
ــرار گيرند،  ــت گلوله ق ــت مورد اصاب اهمي

تكليف چيست؟
نظر مشورتى شماره:

1391/9/19 –  7/34/43571  
ــوى متهمان يا  ــوارد مجازتيراندازى به س م
شخص بازداشت شده يا زندانى، همان موارد 
ــلاح  ــده در قانون به كارگيرى س ــاء ش احص
ــلح در موارد  ــط مأموران نيروهاى مس توس
ــاً در موارد  ــد و صرف ــوب 1373 مى باش مص
احصاء شده با رعايت مقررات قانونى مزبور به 
ــلاح مى باشند.  ماموران مجاز به كارگيرى س
ــتقيماً  ضمناً انجام تكاليف قانونى مزبور مس
ــت و در  ــر عهده ى مأموران ذى صلاح اس ب
ــور نيازى به اخذ  ــراى تكاليف قانونى مزب اج

مجوز قضايى نيست.



جنگ گاو
ــب محتويات پرونده، كيفر خواست صادره و  حس
ــكايت آقاي مجيد ن، ستوان ح الف در تاريخ  ش
ــي كه قرار بود جنگ گاو  1384/01/25 در محل
ــدام به توقيف  ــود، حاضر گرديده و اق ــزار ش برگ
ــت و  ــن نموده اس ــيكلت هاي حاضري موتورس
ــته موتور خود را  ــاكي قصد داش هنگامي كه ش
بردارد، با اسلحه  ى كلاشينكف بعد از تيراندازي 
ــاق پاي وي نيز شليك كه  ــمت س هوايي، به س
ــتخوان درشت ني پاي  ــتگي اس منجر به شكس
ــت و پارگي شريان پوپليته نامبرده شده كه  راس
سرانجام منجر به قطع اندام تحتاني از ناحيه بعد 
ــنه و نهايتاً به لحاظ سياه شدگي نسج نرم  از پاش
انگشتان كف پاي راست منتهي به قطع پا از ناحيه ى  
مچ گرديده است. متهم در تحقيقات مقدماتي در 
بازرسي اظهار داشته : « حسب اطلاع پليس  110 
ــاعت 17/30 مورخ 1384/01/25 به  مقارن با س
ــه عده اي افراد قمارباز  ــري، مبني بر اين ك كلانت
ــتاي...، موجبات سلب  با ايجاد گاوبازي در روس
ــه را فراهم  ــاكنين منطق ــش و مزاحمت س آرام
آورده اند، بلافاصله در معيت گروهبان يكم م ع، 
گروهبان يكم ف ر، كارمند ب و سرباز وظيفه م 
الف، حسب دستور افسر نگهبان به محل عزيمت 
كرديم. عده اي از افراد سودجو كه حضور مأمورين 
ــرر و زيان خود مي ديدند،  ــه باعث ض را در صحن
مبادرت به حمله به سوي خودروي سازماني ناجا 
نمودند كه باعث شكستگي شيشه و خسارت به 
ــودرو گرديد و اينجانب را مورد ضرب  بدنه ى خ
ــرار دادند و درجه هاي  ــتم و هتك حرمت ق و ش
فلزي مرا كندند و باكشيدن صداي ايست، اقدام 
به شليك تير هوايي كردم كه شاكي فرياد كشيد 
ــت و شروع به تحريك  ــقي اس تيرها الكي و مش
ــلحه ى   كردن بقيه نمود و آن ها قصد گرفتن اس
ــتند كه چهار تير هوايي ديگر شليك  من را داش

ــت اقدام به گرفتن لوله  كردم و نامبرده با دو دس
ــم را شليك نمودم  ــلحه ى من كرد و تير شش اس
كه باعث مجروح شدن وي گرديد و به بيمارستان 
ــد.» (ص7) شاهدان نظامي (ف ر  انتقال داده ش
ــم همين اظهارات را بيان نمودند. گواه  و م ع) ه
غيرنظامى احمد ع (راننده ى آژانس) در تحقيقات 
بازرسي اظهار داشته: «به عنوان راننده ى آژانس 
ــخصي مأمورين كلانتري 19 را  ــين ش و با ماش
ــتاي مذكور رساندم جمعيت شلوغي بود.  به روس
مردم با مأمورين درگير شدند و با چوب كتك كاري 
ــليك شد،  مي كردند. در ضمن وقتي يك تير ش
ــت.  ــردم گفتند مأمورين را بزنيد، تير الكي اس م
ــوع حادثه را به  ــر در صحنه، وق ــن حاض مأموري
ــه كرده اند. پرونده  ــرح برگ11 صورت جلس ش
ــعبه يك ارسال  ــيدگي به بازپرس ش جهت رس
ــت. شاكي در تحقيقات دادسرا اظهار  گرديده اس
ــته: «او (متهم)پنج تير هوايي زد و يك تير  داش
ــت موتورها  ــاق پاي من زد چون مي خواس به س
را بگيرد و من داشتم مي رفتم و در فاصله ى پنج 
ــليك كرد.» گواه معرفى شده از  مترى  به من ش
ــته: «مأمورين به خاطر  سوي شاكي اظهار داش
ــگ گاو آنجا بودند و مجيد درحال  ــورد با جن برخ
عبور با موتور خود بود كه مأمورين ايست دادند،  
ــن به طرفش  ــز نكرد و مأموري ــي مجيد ترم ول
ــرح برگ  ــد» گواه ديگر به (ش ــدازي كردن تيران
ــدازي را گرفتن موتور مي داند و  ــت تيران 23) عل
ــه اظهار مي دارد: «به عنوان راننده از آن  اين گون
محل رد مي شدم،  ديدم خيلي شلوغ است و ديدم 
ــتوان ح الف با يك اسلحه به سمت مجيد  كه س
نشانه رفته است. علت درگيري هم گرفتن موتور 
ــت از آن محل مي رفت كه ديد  ــود. مجيد داش ب
ــت و وقتي مأمورين آمدند، ستوان  جنگ گاو اس
ــت داد و ايشان مي خواست با موتور از محل  ايس
بيرون برود كه ستوان شليك كرد». بقيه گواهان 

معرفى شده از سوي شاكي نيز همين اظهارات را 
بيان نمودند. متهم در تحقيقات دادسرا مدافعات 
قبلي خود را در بازرسي تكرار كرده و اظهار داشته: 
ــلحه و وسايل سازمان  «به خاطر حفظ جان، اس
ــلاح تيراندازي نمودم  برابر قانون به كارگيري س
ــل آب پرت  ــودروي من را داخ ــوئيچ خ حتي س
ــته  ــاكي  اين اظهارات را قبول نداش نمودند». ش
ــت. دادستان عمومي و انقلاب شهرستان در  اس
تاريخ 1384/3/31 به صورت كتبي به فرماندهي 
ــته اگر در جريان گاوبازي،  انتظامي ... اعلام داش
شرط بندي و قمار صورت گيرد از جرايم مشهود 
ــت و مأمورين مكلف به اقدام قانوني هستند.  اس
ــرح برگ85) اظهار  ــواه ديگر رحيم الف (به ش گ
داشته: «مردم داشتند مي رفتند كه وقتي اين آقا 
ــه مأمورين حمله  ــتند و ب تير خورد، مردم برگش
ــارات را كذب مي داند و  ــد» متهم اين اظه كردن
ــي هم دارد. گواه  ــهود غيرنظام حتي دلايل و ش
ــرا اظهار  ــي احمد ع در تحقيقات دادس غيرنظام
ــين رفتم ميدان گاوبازي و  ــته: «من با ماش داش
مأمورها را پياده كردم و مردم چوب ها را شكستند 
و حمله ور شدند و شيشه ها را شكستند و طرف 
من هم داشتند مي آمدند كه به پليس 110 زنگ 
زدم، من نديدم كه موتورها را توقيف كنند» . گواه 
ــته: «با يك خودروي  نظامي احمد ع اظهار داش
ــخصي به محل (گاو  نظامي و يك خودروي ش
ــازي) عزيمت كرديم كه مردم به محض ديدن  ب
مأمورين، دو رأس حشم را متواري كردند و جلوي 
ــدند و  ــتوان جمع ش مأمورين را گرفتند و دور س
خواستند كه اسلحه كلاش وي را بگيرند و گفتند 
چون اهل روستاي بركاده هستيم، بايد مأمورين 
ــه مأمورين  ــم و نگذاريم ك ــك كاري كني را كت
ديگر به اين روستا بيايند و شروع به كتك كاري 
ــارت به خودروي سازماني  مامورين و ايراد خس
ــه را شكستند. آقاي مجيد (شاكي)  كردند، شيش

سرهنگ قضايى حميد جوكار، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي،مدرس دانشگاه 

از تجربيات ديگران استفاده كنيم، 
قبل از اين كه تجربه ى ديگران شويم
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ــتند كه  و عده اي ديگر به تحريك وي اظهار داش
ــلحه را بگيريد كه ستوان  ــت و اس تيرها الكي اس
ايست داد و پنج تير هوايي شليك كرد. باتوجه به 
ــمت هاي مختلف اسلحه  اين كه چندين نفر قس
ــدن  ــم منجر به مصدوم ش را مي گرفتند تيرشش
ــمت از درگيري را با  ــد. بنده چندين قس مجيد ش
گوشي موبايل فيلم برداري كردم كه آن را ربودند 
ــر صورت گرفت. ابتدا  ــدازي حدود 5-4 مت تيران
درگيري تن به تن بود. بعد از شليك تير كنارهم 
ــد. البته  ــال ضرب و جرح فاصله زيادتر ش و درح
توقيف موتور دركار نبود». گواه ديگرمجتبي الف 
نيز گفته است: «تيراندازي در فاصله دو تا سه قدم 
يا كمتر صورت گرفت و شاكي درحال حمله بود 
و مردم قبل از تيراندازي به سمت مأمورين حمله 
كردند. بازپرس پرونده به استناد مواد قانونى، قرار 
ــام تيراندازى غيرمجاز  ــت متهم را به اته مجرمي
منجر به جرح صادر و درخصوص اتهام ديگر وي 
مبني بر توقيف غيرقانوني خودرو به لحاظ اين كه 
ــوري متوجه مأمورين نبوده،  قرار منع  بزه و قص
ــتان نظامي  پيگرد صادر كه پس از موافقت دادس
با قرار هاي صادره، كيفرخواست تنظيم و پرونده 
ــال گرديده است. شاكي، شهود  امر به دادگاه ارس
و متهم به جلسه دادگاه احضار شدند. گواه ديگر 
حسين ر در جلسه اظهار داشته: «صداي چند تير 
ــنيدم، مجيد هم موتورش را برداشته و  هوايي ش
ــت برود كه تير به پايش اصابت كرد و  مي خواس
ــدند»  بعد از تيراندازي مردم با مأمورين درگير ش
ــاكي در جلسه ى دادگاه اظهارات قبلي خود را  ش
تكرار و تقاضاي دريافت ديه دارد. متهم نيز علاوه 
بر تكرار مدافعات قبلي خود اظهار داشته: «گاوها 
را بلافاصله به منزل پدر زن مجيد (شاكي) بردند 
ــنهاد رشوه دادند كه  و چند نفر دلال آمدند و پيش
ــپ بودم، تير اندازي  ــر اكي قبول نكردم. چون س
از طرف خودم كفايت مي كرد.» نماينده حقوقي 
ناجا نيز در جلسه دادگاه اظهار داشته: «تيراندازي 
متهم وفق مقررات قانون به كارگيري سلاح بوده 
و تقاضاي برائت نامبرده و حكم به پرداخت ديه ى  
شاكي از سوي نيروي انتظامي را دارم.آقاي مجيد 
(شاكي پرونده) در تحقيقات دادسراي عمومي و 
انقلاب، اتهام مشاركت در ضرب و جرح عمدي 

ــاركت در  ــه مأمورين حين انجام وظيفه و مش ب
تخريب عمدي اتومبيل كلانتري را قبول ندارد . 
طبق نظر  هيأت كارشناسي ناجا، تيراندازي متهم 
به استناد بند هاى1، 2، 7، 10 و تبصره هاي مواد 
3 و 7 قانون به كارگيري سلاح به لحاظ سر اكيپ 
بودن انطباق با قانون دارد .دادگاه پس از استماع 
ــاكي، شهود، مدافعات متهم و مداقه  اظهارات ش
در محتوا اوراق پرونده، ختم رسيدگي را اعلام و 

به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
درخصوص اتهام ستوان ح الف مبني بر تيراندازي 
ــاز منجر به مصدوميت آقاي مجيد ن، با  غيرمج
ــه به محتويات پرونده، نظر به اين كه متهم  توج
ــرط  براي ايجاد نظم و جلوگيري از گاوبازي و ش
ــدي و قماربازي در محل حضور پيدا كرده كه  بن
ــده  مورد هجوم عده اي از افراد ماجراجو واقع ش
ــن نيز مصدوم و مجروح گرديده اند كه  و مأموري
در اين خصوص پرونده اي به كلاسه ب84/10-

ــتان مفتوح  ــراي عمومي شهرس 106 در دادس
ــلاح و حفظ جان  ــت و متهم از ترس خلع س اس
ــاير مأمورين تحت امر و براي متفرق  خود و س
ــليك تير هوايي  ــردن جمعيت مبادرت به ش ك
نموده كه نهايتاً يكي از تيرهاي شليك شده به 
پاي راست مصدوم (مجيد) اصابت مي نمايد و با 
عنايت به گزارش هيأت كارشناسي فرماندهي 
ــدازي متهم را بر وفق  ــتان كه تيران انتظامي اس
ــته، لذا طبق ماده ى 12 قانون به  مقررات دانس
ــلاح، ستوان ح الف فاقد مسؤوليت  كارگيري س
ــي و مدني بوده و حكم بر برائت وي صادر  جزاي
ــردد، اما از آن جهت كه مصدوم  ــلام مي گ و اع
ــا در محل  ــاورز و براي تماش حادثه فردي كش
ــر  ــور پيدا كرده و گناه و تقصيري از وي س حض
ــود به وي تيراندازي گردد و  نزده كه موجب ش
ــده و نماينده ى  در اين واقعه بي گناه مصدوم ش
ــت كه  ــي نيروي انتظامي نيز پذيرفته اس حقوق
ــردم، ديه ى متعلقه  ــتاي حفظ حقوق م در راس
ــروي انتظامي پرداخت نمايد، لذا به تجويز  را ني
ــلاح و رعايت  ماده ى 13 قانون به كارگيري س
مواد 418، ،428 و 442 قانون مجازات اسلامي، 
ــه ى كامل  به لحاظ  ــا به پرداخت نصف دي ناج
ــانزده درصد  ــت تا مفصل مچ و ش قطع پاي راس

ديـه ى كامل بابت شكستن استخوان درشت ني 
ــت در حق مجنيٌ  كه بهبودي حاصل نموده اس
ــردد و جراحت موضوع بند  عليه محكوم مي گ
ــوي  ــاده ى 428 قانون اخيرالذكر كه از س ب م
دادستان تقاضاي تعيين ديه شده است، باتوجه 
ــكي  به محتويات پرونده خصوصاً نظرات پزش
ــع نگرديده و  ــوط در پرونده واق ــي مضب قانون
ــات وارده به پاي مجنيٌ عليه به همان دو  صدم
مورد (قطع پا و شكستگي استخوان درشت ني) 
ــد، لذا در اين مورد موجبي براي  منحصر مي باش

تعيين ديه براي شاكي نمي باشد. 
نكات قابل توجه در خصوص تيراندازى  

مذكور:
ــتورات مقام  1- مأمورين انتظامى در اجراى دس
ــرى از وقوع جرم و  ــت)، پيش گي قضايى(ضابطي
ــهود مى توانند برابـر قانون  برخورد با جرايم مش
ــده  ــلاح و رعايت مراتب تأكيد ش به كارگيرى س
ــدازى نمايند،  ليكن جهت حفظ  ــون تيران در قان
جان افراد و جلوگيرى از تبعات منفى براى افراد 
ــتى با پيش بينى لازم و حضور  ــازمان، بايس و س
ــن زبده، با تجربه و كارآمد حتى الامكان  مأموري
ــدازى پرهيز نمايند. در قانون به كارگيرى  از تيران
سلاح توسط نيروهاى مسلح نيز بر موارد ضرورى 

براى تيراندازى تأكيد شده است.
ــلوغ، محل هاى ازدحام و حضور  2- در اماكن ش
افراد تماشاچى و متفرقه در صحنه هاى عملياتى، 
ــت  تا به  ــدازى به عنوان آخرين راهكار  اس تيران

افراد بى گناه آسيب وارد نشود.
ــرى با مجريان قانون و تعدى  ــب درگي 3-  عواق
ــزد  ــبت به آنان به افراد جامعه گوش و تجرى نس
شود. در اين خصوص مى توان از طريق مقامات 
ــا و ...) آموزش لازم  ــوراها، دهيارى ه محلى (ش

جهت پيش گيرى از جرم داده شود.
4- دادن آموزش به مأمورين نسبت به قوانين و 
مقررات مرتبط قبل از انجام مأموريت بخصوص 
ــط فرمانده ى مربوطه  مأموريت هاى مهم، توس

ضرورى و موثر است.
5- اقدامات مأمورين در صورتى كه طبق موازين 
ــازمانى و  ــد، مورد حمايت قانونى، س قانونى باش

قضايى قرار خواهد گرفت. 
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آشنايى با  حقوق شهرونديآشنايى با  حقوق شهروندي
قيموميت و شرايط آن

اشاره:
به موجب قانون هر انسان از آغاز تولد تا پايان 
حيات واجد اهليت براى دارا بودن حقوق است. 
اهليت دو نوع است: «اهليت تمتع» و «اهليت 

استيفاء ».
آن چه در مورد محجور مورد بحث است، اهليت 
ــتيفاء يا حق اجراى حقوق است. در ماده ى  اس
1207 قانون مدنى، صغار، اشخاص غير رشيد 
ــده و از تصرف در  و مجانين محجورناميده ش
ــند.  ــوال و حقوق مالى خـود ممنوع مى باش ام
لذا براى اين اشخاص قيم تعيين مى شود. قيم 
ــت كه از طرف  ــده ى قانونى محجور اس نماين
مقامات صلاحيت دار قضايى در صورت نبودن 
ــود.  ــى قهرى  و وصى براى او تعيين مى ش ول
اختيارات قيم كمتر از اختيارات وصى است. در 
ــده است  ماده ى 1227 قانون مدنى تصريح ش
ــناد رسمى فقط  كه: محاكم، ادارات و دفاتر اس
كسى را به قيموميت خواهند شناخت كه نصب  
ــط دادگاه به عمل آمده  ــق قانون توس او مطاب

باشد.
براى اشخاص زير قيم تعيين مى شود:

1- براى صغارى كه ولى خاص ندارند.
ــيد كه  ــخاص غير رش 2- براى مجانين و اش
جنون يا عدم رشد آن ها متصل به زمان كودكى 

آنان بوده و ولى خاص نداشته باشند.
ــيد  ــخاص غير رش ــراى مجانين و اش 3- ب
ــا متصل به  ــد آن ه ــا عدم رش ــه جنون ي ك
ــد (در مورد مجانين و  ــان صغر آن ها نباش زم
اشخاص غيررشيد دادستان مكلف است پس 
ــم حجر و قطعيت آن  ــاى صدور حك از تقاض

نصب قيم  نمايد).

ترتيب تعيين قيم
ــيد و مجانين كه  ــر رش ــر، غي ــراى صغيـ  ب
ــود،  ــى خاص نــدارند،  بايد  قيم نصب ش ول
اشخاص ذيل مكلف اند مراتب را به دادستان 
ــوزه ى اقامت خود يا با نماينده ى او اطلاع  ح

دهند:
ــواردى كه بايد براى اولاد آن ها  ــن در م - ابوي

قيم تعيين شود.
ــورت نبودن هيچ يك از ابوين يا عدم  - در ص
ــخص محتاج به  اطلاع آن ها، اقربايى كه با ش

قيم در يك جا زندگى مى كنند.
ــوهر شخصى كه براى زوج يا زوجه  - زن يا ش

او بايد قيم تعيين شود.
- علاوه بر اشخاص فوق الذكر، شهردارى ها، 
ــاى آمار و ثبت احوال و مأمورين آن ها،  اداره ه

دهبان و بخش دار در هر محل.
دادگاه صالـح براى رسـيدگى به امور 

قيموميت
ــت دادگــاه  ــور قيموميت در صلاحــي امــ
ــت گاه محجور در  ـــت كه اقام عمــومى  اس
ــد ، ليكن در بعضى  ــده باش حوزه ى آن واقع ش
ــور در ايران اقامتگاه معينى ندارد،  موارد محج
ــن صـورت دادگاهــى كه محــجور در  در اي
حوزه ى آن «سكونت» دارد ،براى رسيدگى به 

امور قيموميت صالح است.
در صورتى كه محجور در خارج از ايران اقامت يا 
سكنى داشته باشد،  رسيدگى به امور قيموميت، 
در صلاحيت دادگاه عمومى تهران است. براى 
ــاكن در  ــريع در امور محجورين مقيم يا س تس
خارج از ايران، به مأمورين كنسولى ايران اختيار 
ــده كه در مورد محجورين ايرانى كه در  داده ش
ــاكن يا مقيم هستند،  حوزه ى مأموريت آنان س

ــت تعيين نمايد و  ــد مطابق قانون قيم موق باي
ــم، مدارك  خود را  ــس از نصب قي ــا ده  روز پ ت
ــه وزارت  ــيله ى وزارت امور خارجه ب ــه وس ب
ــترى بفرستند. البته نصب قيم از طرف  دادگس
مأمور كنسولى وقتى قطعى مى گردد كه دادگاه 
تهران تصميم مأمور كنسولى را تنفيذ كند.  اگر 
ــولى را تنفيذ  دادگاه تهران تصميم مأمور كنس

نكند، تعيين قيم با خود دادگاه است.
ــد كه  در صورتى كه متوفى داراى  صغارى باش
اقامتگاه آن ها مختلف است، دادگاهى كه براى  
ــدى از صغار بدواً قيم تعيين كرده، مى تواند  اح
ــوزه ى آن دادگاه  ــارى هم كه در ح ــراى صغ ب
اقامت ندارد، قيم تعيين نمايد و در صورتى كه 
براى هيچ يك از صغار قيم تعيين نشده باشد، 
دادگاهى كه كوچك ترين صغير در حوزه ى آن 
ــت تعيين قيم براى تمام  ــت دارد، صلاحي اقام
صغار را خواهد داشت. اگر معلوم نباشد كه كدام 
يك از صغار كوچك ترند، هر يك از دادگاه ها 
كه يكى از صغار در حوزه ى آن اقامت دارد صالح 
ــت. اقامت گاه صغير و محجور همان اقامت  اس

گاه ولى يا قيم آن ها است.
اشـخاصى كـه به سـمت قيـم معين 

مى شوند
به موجب ماده ى 1222 قانون مدنى، دادستان 
موظف است به غير از اشخاصى كه در ماده ى 
ــده اند،  1231 آن قانون از قيموميت ممنوع ش
در صورت مناسب بودن به دادگاه معرفى كند.

ــخاص ذيل نبايد به سمت قيموميت معين  اش
شوند:

ــانى كه خود تحت ولايت يا قيموميت  1- كس
هستند.

2- كسانى كه به علت ارتكاب جنايت يا يكى از 
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جنحه هاى  ذيل به موجب حكم قطعى محكوم  
شده باشند:

ــردارى،  ــت، كلاهب ــت در امان ــرقت، خيان س
ــا منافيات عفت،  ــك ناموس ي ــلاس، هت اخت
جنحه نسبت به اطفال، ورشكستگى به تقصير.
ــانى كه حكم ورشكستگى آن ها صادر  3- كس
ــتگى آن ها تصفيه نشده  و هنوز عمل ورشكس

است. 
4- كسانى كه معروف به فساد اخلاق باشند.

ــاى طبقه ى اول او  ــه خود يا اقرب ــى ك 5- كس
دعوايى بر محجور داشته باشد.

شايان ذكر است تا وقتى كه در ميان خويشاوندان 
ــخص مورد اعتماد و شايسته وجود  محجور ش
ــوام و نزديكان  ــد از غير اق ــتان نباي دارد، دادس
محجور كسى را براى قيموميت معرفى نمايد. 
هم چنين از اقرباى محجور پدر يا مادر (مادام كه 
ــوهر ندارد)، به شرط داشتن صلاحيت، براى  ش
ــت و در صورت  قيموميت بر ديگران مقدم اس
ــدن زن، شوهر با داشتن صلاحيت  محجور ش

براى قيموميت، بر ديگران مقدم است.
زن شوهر دار كه  نمى تواند بدون رضايت شوهر 
خود سمت قيموميت را قبول كند. در عمل نيز 
ــم به دليل عدم  ــب براى اين كه نصب قي اغل
ــوهر زن به تعويق و تأخير نينجامد،  رضايت ش

از همان ابتدا رضايت شوهر كسب مى شود.
ــه روز پس از ابلاغ، با رعايت  قيم بايد ظرف س
ــول قيموميت را به  ــافت، قبول يا عدم قب مس
ــتان اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبولى  دادس
ــلاع نداد يا قيموميت را قبول نكرد،  خود را اط
دادستان شخص ديگرى را به دادگاه به عنوان 

قيم معرفى مى كند.
اختيارات و وظايف قيم

ــم تكاليفــى دارد كه قانون بر عهده ى وى  قي
ــه قيم در وظايف خود  ــت چنان چ قرار داده اس
قصور ورزد، مسؤول جبران زيان و خسارت وارد 

شده به مولى عليه خواهد بود.
1- وظايـف قيم نسـبت به شـخص

 مولى عليه
مواظبت از مولى عليه با قيم است و بايد در تربيت 

و اصلاح حال محجور سعى و اعتمام نمايد.
ــك ازدواج مجنون را لازم  در صورتى كه پزش
ــتان مى تواند براى  ــد، قيم با اجازه ى دادس بدان

ــر گاه طلاق  ــر اختيار كند و ه ــون همس مجن
ــد، به پيشنهاد دادستان  زوجه مجنون لازم باش
ــى دهد. در  ــم طلاق م ــب دادگاه، قي و تصوي
ــه نيز ولى يا قيــم  ــتغال به كار و پيش مورد اش
ــد در صورتى كــه مقتضى بــداند به  مى توان
ــتغال به كار يا پيشه بدهد.  محجور اجازه ى اش
در اين صورت اجازه ى نام برده شامل لوازم آن 
كار يا پيشه هم خواهد بود. محجور جز اشتغال 
ــتفــاده از لوازم كــار و  ــب و اس به كار يـا كس
كسـب، نمى تواند تصرفات يا اقدامات ديگرى 

در حاصل كار و ممنوع خود نمايد.
2- وظايف قيم نسبت به اموال مولى عليه

ــن وظيفه ى قيم قبل از مداخله در اموال و  اولي
امور مولى عليه، تهيه ى صورت جامعى از كليه ى  
ــت  ــت. وى مكلف اس دارايى هاى محجور اس
ــخه از صورت اموال را به امضاى خود  يك نس
براى دادستان بفرستد تا دادستان يا نماينده ى  
ــبت به ميزان دارايى مولى عليه تحقيقات  او نس
لازم را به عمل آورد. دادستان نيز بعد از ملاحظه ى  
ــورت دارايى و انجام تحقيقات لازم، مبلغى  ص
ــت هزينه ى ساليانه مولى عليه  را كه ممكن اس
بالغ بر آن گردد و مبلغى را كه براى اداره  كردن 
دارايــى او ممكن اسـت لازم شــود، معيــن 
ــى تواند بيش از مبالغ تعيين  ــى نمايد. قيم نم م

شده خرج كند مگر با تصويب دادستان.
ــور  ــرا و اداره ى ام ــت دادس ــر اس ــايان ذك ش
سرپرستى، به محض اطلاع از وجود محجور و 
پيش از تعيين قيم براى او، نمايندگان خود را به 
محل سكونت او اعزام مى كند. اين نمايندگان 
ــند،   قانونى كه اغلب مأمورين انتظامى مى باش
ــاير امور مربوط  به  تحقيق درباره ى اموال و س
ــزان دارايى،  وجود يا عدم  ــه محجور مانند مي ب
ــتگان، نزديكان يا  وجود ولى خاص، هويت بس
افراد شايسته ى قيموميـت و ميــزان درآمــد 
ــد و نتيجه را در  ــاليانه مى پردازن و هزينه ى س
اوراق مزبور به امضاى حاضران  رسانده و ضمن 

گزارش، به دادسرا ارسال مى دارند.
قيم بايد اموال ضايع شدنى محجور  و نيز اموال 
ــت، به  منقولى را كه مورد احتياج محجور نيس
ــاند. وى بايد در هر  مورد با رعايت  فروش برس
ــور با وجهه  حاصل از فروش،  مصلحت محج
مالى خريدارى يا به ترتيب ديگرى كه مصلحت 

ــم در صورت امكان نبايد  ــد رفتار نمايد. قي باش
وجوه  زايد بر احتياج صغير را بدون سود بگذارد 
ــود گذاشت،  ــش ماه بدون س و اگر بيش از ش
مسؤول تأديه خسارت به ميزان خسارت تأخير 

تأديه (12 درصد) خواهد بود.
ــه تقصير  ــال مولى علي ــه در حفظ م ــى ك قيم
(كوتاهى) نمايد، مسؤول جبران ضرر خصارتى 
ــا تلف آن مال  ــه از نقصان (كمبود) ي ــت ك اس
ــده است اگر چه كاهش يا تلف شدن  حاصل ش
مال ناشى از افراط كارى يا تجاوزات قيم نباشد.

قيم نمى تواند به سمت قيموميت از طرف مولى 
عليه يا خود معاملع كند اعم از اين كه مال مولى 
ــد يا مال خود را به او  ــه را به خود منتقل كن علي

انتقال دهد.
ــد اموال غير منقول مولى عليه  ــم نمى توان  قي
ــد يا به رهن گذارد يا معامله كند كه  را بفروش
در نتيجه ى آن، خود مديون مولى عليه شود، 
ــاظ غبطه ى مولى عليه و تصويب  مگر از لح
ــتان. در صورت اخير شرط حتمى براى  دادس
تصويب دادستان، ملائت قيم مى باشــد. وى  
ــم  چنين نمى تواند بدون ضرورت و احتياج  ه
ــراى مولى عليه قرض كند، مگر با تصويب  ب
ــهم محجور  مدعى العملوم. در صورتى كه س
از اموال به جا مانده از متوفى قبل از تعيين قيم 
معين نشده باشد، قيم بايد به محض انتصاب 
خود درخواست صورت بردارى نمايــد و هم 
چنين است در صورتى كه پس از تعيين قيم، 

سهمى از تركه ى متوفى به محجور برسد.
قيم بايد لااقل سالى يك مرتبه حساب تصدى 
ــا نماينده ى او پــس  ــتان ي خــود را به دادس
ــاه از تاريخ  ــك م ــرف ي ــر گاه در ظ ــد و ه ده
ــس ندهد، به  ــاب پ ــتان حس مطالبه  ى دادس
تقاضاى دادستان معزول (بركنار) مى شود. اين 
صورت حساب (كه مبين اعمال قيم نسبت به 
ــتان و در  ــت)، از طرف دادس امور مالى عليه اس
صورت لزوم توسط حسابدارى مورد رسيدگى 
ــاب زمان تصدى  ــرار مى گيرد. قيم بايد حس ق
ــن قانونى) و  ــيدن به س خود را پس از كبر (رس
رشد يا رفع حجر به مولى پيش عليه سابق خود 
ــل از رفع حجر  ــد. هر گاه قيموميت او قب بده
ــان تصدى بايد به قيم  ــاب زم خاتمه يابد، حس

بعدى داده شود. 
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مبحث دوم: اصول پيش گيرى از جرم
گـفتـار نخسـت: اهميـت و ضـرورت 

پيش گيرى از جرم
ــت ما  ــام على (ع) به دس ــر آن چه از ام ــذرى ب گ
ــن مى سازد كه آن  ــت،  اين امر را روش ــيده اس رس
ــأن امامت و ولايت  ــه مقتضاى ش ــرت هم ب حض
ــأن حاكم بودن (در دوران  ــود، و هم به لحاظ ش خ
ــأله ى پيش گيرى  حكومت كوتاه خويش)، به مس
ــته است. وقتى رسالت  ــيارى داش از جرم توجه بس
دين، هدايت و راهنمايى انسان و بيرون راندن او از 
ــد، به طور قطع پيشوايان  گمراهى ها و فتنه ها باش
دينى به لحاظ وظيفه اى كه خداوند بر دوش آنان 
ــن مهم را تحقق  ــند تا اي ــت، بايد بكوش نهاده اس
بخشند. از اين رو است كه پيش گيرى از انحراف و 
كژ روى و رفتارهاى مجرمانه، در فهرست وظايف 
ــوايان دينى قرار مى گيرد. امام على(ع)  انبياء و پيش

چندين بار اين امر را خاطر نشان ساخته است: 
ــا خداوند محمد- درود خدا بر او و خاندانش  «همان
باد- را هشدار دهنده ى به جهانيان و امين وحى و 
ــما اى توده هاى  قرآن بر انگيخت؛ در حالى كه ش
عرب، بر بدترين دين هاى جهان تكيه داشتيد و در 
بدترين ديار مى زيستيد. در ميان سنگلاخ هاى مار 
آكنده، مى غلتيديد. نوشيدنى تان آب گنديده بود و 
ــتيد. بت ها در ميانتان بر پا و  خوراكتان را مى گسس

زندگى تان با انواع گناهان آميخته بود»(1).
امام در خطبه  هاى متعدد، اوضاع و احوال وحشت آور و 
نفرت انگيز زمان جاهليت را كه نمونه ى بارز جامعه ى 
فرا پوشيده از انحراف است به ياد مى آورد و رسالت 
پيامبر را در رسالت اين مردم خاطر نشان مى كند.(2) 
آن حضرت در مورد شأن حاكم اسلامى نيز با بيان 
ــت، بلكه  ــن نكته كه حكومت كردن هدف نيس اي
وسيله اى در جهت تحقق اهداف عالى تر است، از 
جمله ى اين اهداف را «اصلاح و ايجاد امنيت براى 
ستمديدگان بيان مى كنند: «خدايا! تو مى دانى كه 

ــت آوردن قدرت و  جنگ و درگيرى ما براى به دس
حكومت دنيا و ثروت نبود؛ بلكه مى خواستيم نشانه هاى 
حق و دين تو را به جايگاه خويش باز گردانيم و در 
ــرزمين هاى تو اصلاح را ظاهر كنيم تا بندگان  س

ستم ديده ات در امن و امان زندگى كنند»(3).
ــهروندان بر  ــن رو، امام از جملــه ى حقوق ش از اي
ــعادت حاكم را حـــركت او در جــهت صلاح و س
 آن هــا مى داند. پيش گيرى از جرم اقدامى در همين 
ــت و چون امام كوشش در جهت اصلاح  جهت اس
مردم را بسيار مهم مى دانـــد، اهميـت پيش گيرى 
از جرم نيز استنباط مى شود. او در خصوص كوشش 

در جهت اصلاح مردم مى فرمايد:
ــردم، از برترين  ــت اصلاح م ــش در جــه «كوش

سعادت ها است»(4).
ــوى ديگر، اهميت پيش گيرى از جرم به سبب  از س
ــت كه از اجراى آن دنبال مى شود؛ يعنى  هدفى اس
جدا از اين كه نفس اين عمل، نوعى عمل به معروف 
ــون مقدمه ى  ــت (چ ــت و از اين جهت خير اس اس
ــيدن به اهداف عالى ترى است)، بسيار اهميت  رس
ــد و تعالى آدمى در پرتوى  دارد؛ زيرا زمينه هاى رش
ــش گيرى از جرم فرصت ظهور و نمود مى يابد.  پي
ــه بيان ديگر، از بين بردن زمينه هاى بزه كارى و  ب
انحراف، خود، مقدمه و مدخلى براى فعليت يافتن 
ــا و فرصت هاى هدايت و كمال  ــق زمينه ه و تحق
ــى او به عبوديت و سعادت حقيقى  آدمى و دسترس
ــت؛ از اين رو، پيش گيرى از جرم در جهت اين  اس

هدف غايى، ارزش و اهميت والايى دارد.
سرانجام، چنان كه پيش از اين نيز گفته شد، مقصود 
ــت كه در  از پيش گيرى، اقدام هاى غير كيفرى اس
مقايسه با اقدام هاى كيفرى اهميت بيشترى دارند. 
كيفرها نيز نقش پيش گيرنده دارند، ولى به لحاظ 
صفت سزادهندگى و آزار دهندگى شان، نوعى شر 
تلقى مى شوند.(5) اما اقدام هاى پيش گيرنده فاقد 
صفت سزادهندگى اند و در نظر عرف، خير و خوب 

ــت كه پاسخ گفتن به  ــمار مى آيند. بديهى اس به ش
شرور با خيرات، ارزش و اهميت بيشترى دارد. امام 

على(ع) در اين زمينه مى فرمايد:
«با شر و بدى، از طريق نيكى و خوبى مقابله كنيد».(6)

گفتار دوم:اصل مشروعيت روش ها
ــت كه تحقق  ــت، اين اس آن چه بايد به آن توجه داش
ــه به هر بهايى  ــت ك ــش گيرى از جرم، امرى نيس پي
مجاز و ارزشمند باشد، بلكه رعايت اصول و ضوابطى 
ضرورت دارد؛ اصولى كه نه تنها كار آمدى پيش گيرى 
از جرم را تضمين مى كند، بلكه آسيب هاى پيدا و پنهان 
آن را از بين مى برد. به اعتقاد ما اين عدم رعايت اين 
اصول، شكست كوشش هاى پيش گيرانه از جرم را در 

پى خواهد داشت.
ــا و فعاليت ها  ــه ى اقدام ه ــى، هم ــر حكومت در ه
فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، و ... به شدت تحت 
ــگ مورد قبول و  ــنت ها و فرهن ــر ارزش ها، س تأثي
ــت و اين خود، صافى و معبرى  ــج آن جامعه اس راي
است كه انجام هر فعاليت و كوششى را هر چند در 
ــه نظر آيد، روا نمى دارد. براى مثال،  ــر كار آمد ب ظاه
ــالار نمى توان بدون توجه به  در جامعه ى مردم س
ــر  ــاركت مردم و با زور س آرا و افكار عمومى و مش
ــايش عمومى را  ــزه و قدرت نظامى، امنيت و آس ني
ــن جوامعى، امروزه به طور  ــاخت. در چني بر قرار س
ــود كه پليس بايد شمشيرش  ــمى اعلام مى ش رس
ــد. يا مثلاً در جوامعى كه  را غلاف كند يا كنار بكش
فرهنگ ليبراليزم حاكميت يافته است و فرد گرايى 
ــظ آزادى هاى فردى اهميت دارد، اقدام هاى  و حف
ــه را به اين قاعده  ــش گيرانه بايد كمترين صدم پي

وارد سازد.
ــى و در جامعه ى  ــه طور طبيعى براى متفكر دين ب
ــلامى، قوانين الهى و ارزش هاى دينى، محك  اس
ــراى تجويز يا عدم تجويز  ــيار مهمى ب و معيار بس
ــمار مى آيد؛ چنان چه  روش هاى پيش گيرانه به ش
در ديگر حوزه هاى اقتصادى، فرهنگى، سياسى، و 

راهكارهاى كنترل جرمراهكارهاى كنترل جرم
 از نگاه اميرالمؤمنين   از نگاه اميرالمؤمنين  (ع)(ع)
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ــت. اگر اعتقاد ما اين است كه دين  ... نيز چنين اس
براى سعادت و به ورزى مردم در دنيا و آخرت آمده 
است، نمى توان براى اصلاح دنياى آنان، به امورى 
ــك جست كه با شريعت، احكام و ارزش هاى  تمس
ــات دارد؛ در غير اين صورت،  ــى مغايرت و مناف اله
ــيار بيشتر از منافع  زيان حاصل از اين روش ها بس
ــت. اين زيان لزوماً  ــاه مدت احتمالى آن ها اس كوت
ــا دامن گير  ــت، بلكه در همين دنيــ ــروى نيس اخ
انسـان ها مى شود. امام على(ع) اين قاعده ى كلى 

را چنين بيان فرموده اند:
ــلاح دنيـــا چيزى از دين را ترك  «مردم براى اص
نمى گويند، جز آن كه خدا آنان را به چيزى زيان بار تر 

دچار خواهد ساخت».(7)
توجه به سخن اخير امام، اين نكته را به خوبى آشكار 
ــازد كه روى كرد ها و برنامه هـا و روش هـاى  مى س
ــرى از جرم كه با هدف اصلاح امور دنيايى  پيش گي
ــود، اگر با قواعد دينى مغاير باشد،  مردم انجام مى ش
خود، سبب تيره روزى و بدبختى بيشتر آن ها خواهد 
ــد. به همين جهت، هيچ گاه نمى توان روش هاى  ش
ــت؛ از جمله عقيم  ــل را پذيرف هم چون اصلاح نس
سازى بزه كاران و بيماران روانى كه در سال 1930 در 
ايالات متحده ى آمريكا رواج داشت، يا آن چه را كه 
ــترون سازى افراد مبتلا  در آلمان نازى به صورت س

به نابهنجارى هاى جسمى يا روانى مطرح بود.(8)
با توجه به همين قاعده است كه امام على(ع) از مصلحت 
گزينى هاى نامشروع و غلبه بر وضعيت هاى نابسامان 
ــد و عدالت را فداى مصلحت   ــم مى پوش موجود چش

نمى كند و با صراحت فرياد بر مى آورد:
ــراى پيروزى خود از  ــتور مى دهيد ب ــا به من دس «آي
جور و ستم درباره ى امت اسلامى استفاده كنم».(9)

اين سخنان گهربار، در موقعيت و  واقعه ى خاصى از 
امام صادر شده است ؛ (10) ولى به عنوان يك قاعده، 
قابليت تسرى به ديگر موقعيت ها را دارد. از اين رو، 

ــچ گاه نمى توان براى جلوگيرى از بزه كارى، به  هي
اتخاذ تدابير و قوانين غير عادلانه، هر چند موقتى، 
روى آورد و از روش هاى نامشروع استفاده جست.

گفتار سـوم: لزوم توجه به نقش دين در 
پيش گيرى از جرم

مبالغه نكرديم اگر يكى از مهم ترين علل ناكارآمدى 
نظريه هاى پيش گيرى از جرم را بى توجهى به دين 
و ناديده انگاشتن آموزه هاى دينى بدانيم؛ هر چند 
ــان و جامعه شناسانى بوده اند و هستند  جرم شناس
ــد و بر جايگاه و  ــى كرده ان ــه اين ارتباط را بررس ك
ــش دين دارى در پيش گيرى از بزه كارى تأكيد  نق

ورزيده اند.
ــناس معروف فرانسوى، معتقد  دوركيم، جامعه ش
است كه علت بسيارى از نابسامانى هاى جوامع نو 
ــت.  پديد، ضعف يا عدم اعتقاد به خدا در جامعه اس
ــه تعهد و التزام به نظام  ــانى ك وى اعتقاد دارد كس
ــترك را از دست داده اند، در پى منافع  اعتقادى مش
مادى خويش رفته، هم نوعان را ناديده مى انگارند.
ــاره به  ــوى، نيز با اش ــناس فرانس ژرژ پيكا، جرم ش
ــيار كم  ــتايى بزه كارى بس اين كه در جوامع روس
ــى فراوانى مى داند  ــت، آن را نتيجه ى هم گون اس
ــت.  ــه در اين جوامع بر اثر مذهب پديد آمده اس ك
ــده اى از اين الگو  ــلامى را بازمان ــه ى اس وى جامع
ــن است: چرا  ــر اين مطلب نيز روش مى داند.(11)  س
ــتر اديان آسمانى يا غير آسمانى، از يك سو  كه بيش
انسان ها را به اخلاق پسنديده و رفتار و سلوك نيكو 
ــوى ديگر، آن ها را به دورى  ــرا مى خوانند، و از س ف
ــند دعوت ــتن از گناه و جرم و رفتار هاى ناپس جس

ــمند و  ــن با آمــوزه هــاى ارزش ــى كنند. ديــ  م
ــفارش هاى اخلاقى، اجتماعى، فردى، تربيتى،  س
ــى و ... خود، پناهگاه و دژ محكمى را براى  خانوادگ
ــه بـه ورطــه ى خـطا و  ــرد پديـد مـى آورد كـ فـ

انحراف  نيفتد.

ــتحكم، بيرون و درون آدمى را پوشش  اين دژ مس
ــان خواهيم كرد،  ــد و چنان كه در ادامه بي ــى ده م
ــطوح عوامل  ــن و نامرئى ترين س ــق تري ــر عمي ب
ــى گذارد. در  ــده ى انحراف و جرم اثر م ــد آورن پدي
ــردى، بر انگيزه هاى آدمى رنگ دينى الهى بعد ف

ــد و  ــام و نيات فاس ــن او را از اوه ــد و ذه ــى زن  م
ــاس او آهنگ ــازد، به رفتار و احس ــد دور مى س پلي

ــد اجتماعى و بيرونى  ــد و در بع ــژه اى مى بخش وي
ــز روش ها و برنامه هاى مهم اصلاحى، تربيتى،  ني
فرهنگى و اجتماعى را در اختيار بشر قرار مى دهد؛ 
ــتيابى به آن ها را اصلاً ندارد يا  ــر دس امورى كه بش
ــد. به همين  ــت و متقن آن را نمى شناس گونه درس
علت به باور ما، يكى از خطوط و اصول اساسى در 
هر الگوى پيش گيرى، لزوم توجه به دين و حاكميت 
ضوابط و اصول دينى و شرعى بر برنامه ها و تدابير

 پيش گيرانه است و هر الگويى كه از اين اصل مهم 
غفلت كند و فاقد آن باشد، سرنوشتى جز شكست و 
ناكامى نخواهد داشت. فلسفه ى دين، رهايى انسان 
از بدبختى و گمراهى و رهنمون شدن او به سعادت 

دنيايى و آخرتى است.
ــت  ــفه ى بعث ــى(ع)، فلس ــام عل ــه ى ام در انديش
ــان هــا از ــز رهايى انس ــزى ج ــران، چي پيامبــ

 انحراف ها و گمراهى ها نبوده است. در اوج فوران 
ــم و تيره روزى ها و بدبختى ها، انبياى  و رواج جراي
ــر بر  ــا ارائه ى آموزه هاى دينى به مدد بش ــى ب اله
ــتگـارى رهنمون  ــه وادى رس ــته و او را بــ خاس
ــوزه هاى آن، امورى  ــده اند. محتواى دين و آم ش
ــود و  ــتى براى مردم بيان ش ــت كه اگر به درس اس
تربيت دينى درست در جامعه تحقق يابد، آن جامعه 
ــيارى  از نابهنجارى ها و انحراف ها  را به ميزان بس
ــته، به ويژه  پاك خواهد كرد. نگاهى به تاريخ گذش
دوران رسالت پيامبر اسلام(ع) و نيز پيشينه ى دينى 

برخى جوامع، به خوبى بيان گر اين مطلب است.
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بكم معصوبه» نهج البلاغه، خطبه 26. صص 50-49.
2- همان، خطبه هاى 1، 42، 95 و 104.

3- همان، خطبه ى 131.
4- «من كمال السعاده السعى فى صلاح الجمهور» آمدى، عبد الواحد، غررالحكم، شرح 

خوانسارى، ج 6، ص 30، ح 9361.
5- در اين جا مفهوم عرفى شر مراد است، و گرنه كيفر نيز فى نفسه خير است.

6- «ضادوا الشر بالخير»، آمدى، همان، ج 1، ص 420.
7- «لا يترك الناس شيئاً من أمر دينهم لإ ستصلاح دنياهم إلا فتح االله عليهم ما هو اضر 

منه» نهج البلاغه، حكمت 106.
8- نجفى ابرند آبادى، على و حسين و حميد هاشم بيكى، دانش نامه ى جرم شناسى، 

ص 90.
9- «أتأمرونى أن أطلب النصر بالجور؟» نهج البلاغه، خطبه ى 126.

ــر خواه كه حضرت را به نوعى تبعيض  ــت برخى از اصحاب خي ــراى نصيح 10- ماج
ــفارش  ــتن عدالت اقتصادى س ــكوت گذاش و انعطاف در برنامه هاى اقتصادى و مس

مى كردند تا از اين طريق، حكومت از هجوم دشمن بيرونى مصون بماند.
11- پيكا، ژرژ، جزم شناسى، ترجمه ى على حسين نجفى ابرندآبادى، ص 117.
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پرسش شماره 101: 
شخص (الف) بابت قرض الحسنه، مبلغ يك ميليون ريال 
ــليم يك برگ رسيد به (ب) بدهكار بوده است.  در قبال تس
او به بهانه ى پرداخت بدهى خود، به مغازه ى (ب) مراجعه 
كرده و ضمن دريافت قبض رسيد، بدون اين كه وجه مذكور 

را بپردازد، مغازه راترك مى كند.
متعاقباً (ب) چند بار براى دريافت طلب خود  به (الف) مراجعه 
مى نمايد، ولى چون موفق به وصول آن نمى شود، مبادرت 
به تهيه ى قبض رسيد ديگرى به مبلغ يك ميليون ريال و به 
امضاى (الف) مى نمايد و طى دادخواستى از دادگاه عمومى  

عليه (ب) اعلام شكايت مى كند.
ــيدگى، (الف) نسبت به خط و امضاى آن قبض  در جريان رس
ــاى ترديد مى كند و (ب) نيز ضمن بيان ماوقع،به  تهيه ى   ادع
قبض رسيد  در دادگاه اقرار مى نمايد. با توجه به صورت مسأله، 

اگر شما رئيس دادگاه رسيدگى كننده به اين پرونده باشيد:
اولاً: آيا  اين اندازه اقدام (ب) را قابل تعقيب كيفرى مى دانيد يا خير؟

ثانياً: بر فرض وقوع جرم، اتهام انتسابى به (ب) از مصاديق 
چه جرمى است و با كدام يك از مواد قانون مجازات اسلامى 
قابل انطباق مى باشد و او را مستحق چه مجازاتى مى دانيد؟

پاسخ شماره 100:
ــيدگى به ادعاى جعل، اصل سند مورد نياز  اولاً: براى رس
ــت و در فرض سؤال، چون شاكى قادر به تسليم اصل  اس
سند به دادگاه نبود، به علت فقد دليل كافى قرار منع تعقيب 

صادر شده است.
ثانياً: با مطــرح نمودن دعــوا از طريــق دادگاه حقوقى به 
استناد سنــد مورد بحث، خواهــان سنــدى را مستنــد 
دعــوا قرار داده كه قبلاً به مجعوليت آن اقــرار  نمــوده 
ــكايت كــرده و  و جاعل را آقاى (ب) معرفى و عليه او ش
به علت فقد دليل كافى، قرار منع تعقيب صادر شده است. 
ــتنداً به قرار منع تعقيب، دعواى خواهان را رد  دادگاه مس

مى كند.
ثالثاً: چون آقاى (الف) با طرح شكايت كيفرى عليه آقاى 
(ب) به اتهام جعل،  به مجعول بودن آن اقرار نموده، عمل 
نامبرده در اين حد، يعنى طرح دعوا، شروع به كلاهبردارى 
ــديد مجازات مرتكبين  ــت و با ماده ى يك قانون تش اس
ــاء و اختلاس و كلاهبردارى و تبصره ى دو  همين  ارتش

ماده منطبق است.
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1- كـدام يك از علماى حقوق كيفرى 
مبناى حق مجازات را قرارداد اجتماعى 

مى دانند؟
1) ژرمى بنتام  

2) فيليپو گراماتيكا  
3) سزار بكاريا  

4) مارك آنسل
2- در مذهب شـيعه، قياس به عنوان 
منبع استنباط احكام (در امور كيفرى) 

1) در تمامى موارد قابل پذيرش است.
2) در تمامى موارد غيرقابل پذيرش است.

ــد، غيرقابل پذيرش  ــر به نفع متهم باش 3) اگ
است.

ــد، قابل  ــى كه منصوص العله باش 4) در صورت
پذيرش است.

3- تقسـيم جانيـان بـه بالفطـره، 
مختل المشـاعر، به عـادت، اتفاقى و 
احساسـاتى مربـوط به كـدام مكتب 

است؟
1) اصالت عمل  
2) پوزيتيويسم   

3) فنى و قضايى  
4) نئوكلاسيك فرانسوى

4- كـدام  يك از منابـع مكمل حقوق 
كيفرى است؟

1) قانون    
2 ) رويه قضايى (آراء وحدت رويه) 

3) معاهدات بين المللى  
4) آيين نامه ها

5- كدام يك از اين منابع ممكن است 
مستند حكم قاضى گيرد؟

1) عرف  
2) آيين نامه     

3) معاهدات بين المللى   
4) نظريه علماى حقوق

6- آراء ديـوان عالـى كشـور در مقام 
وحـدت رويـه قضايـى، از نـوع كدام 

منابع حقوق جزا است؟
1) فقط حق االله  

2) اصلى 
3) اعتبارى   

4) حاشيه اى

7- تغييـر قوانيـن جزايـى مصـوب 
مجلس شوراى اسلامى .......
1) با مجلس شوراى اسلامى است.

2) با شوراى نگهبان است.
3) با مجلس خبرگان است.

4) با قوه قضاييه است.
8- تعبيـر «نـه بيش از آنچـه عدالت 
اقتضـا مى كند و نه بيـش از اندازه كه 
ضرورى اسـت» شـعار كـدام يك از 
مكتب هاى حقـوق كيفرى درباره حق 

مجازات است؟
1) مكتب تحققى  

2) مكتب كلاسيك  
3) مكتب اصالت سودمندى 

4) مكتب التقاطى
9- نظريه نسبى بودن قوانين به كدام يك 
از چهار دانشمند زير نسبت داده مى شود؟

1) ژان ژاك روسو 
2) مورياردو وگلان  

3) بكاريا 
4) مونتسكيو
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10- در مكتب كلاسـيك حقوق جزا، 
اعمال كيفر به كدام دليل است؟

1) ارتكاب جرم  در گذشته توسط بزهكار
2) اصلاح بزهكار

3) تامين منافع آينده مجرم
4) تناسب با ميزان مسووليت اخلاقى مجرم

قيموميـت  حقـوق  تأسـيس   -11
جزايى مبنى بر دوباره اجتماعى كردن 
بزهـكاران حرفه اى، از مصاديق كدام 

مكتب در حقوق جزا است؟
1) تحققى اثباتى  

2) دفاع اجتماعى نوين  
3) نئوكلاسيك  

4) كلاسيك
12- كتاب «دفاع اجتماعى و تحولات 
حقـوق جزا» را كـدام يك از محققان 

زير نوشته است؟
1) مارك آنسل   
2)آنريكو فرى  

3)آدولف پرينس   
4)فيليپو گراماتيكا

13- در حقـوق جـزا، مجـرد قصـد 
ارتكاب جرم و عمليات مقدماتى آن:

ــب تحققى جرم  ــا نظريه  ى مكت ــق ب 1) مطاب
محال محسوب و قابل تعقيب كيفرى است.

2) مطابق با نظريه ى مكتب نئوكلاسيك جرم 
عقيم محسوب و قابل تعقيب كيفرى است.

ــق نظريه  ى عينى عناصر لازم براى  3) مطاب
ــروع به جرم به رغم تصريح كيفر در  تحقق ش

قانون است.
ــق با نظريه ى كليه مكاتب كيفرى به  4) مطاب

عنوان شروع جرم قابل تعقيب است.
14- اين تعريف از جرم كه: «هر فعلى 
كه مخالف مفهوم حق و صواب اسـت 
و بـراى حفظ و يـا رفاه جامعه و دفع و 
سركوب آن لازم باشد»، از كيست؟

1) بكاريا 
2) اورتولان  
3) كانت   

4) بنتام
15- اصطـلاح «حالـت خطرناك» در 
بـاب مسـؤوليت كيفـرى از ابداعات 

كدام مكتب است؟
2) دفاع اجتماعى   1) تحققى 

3) عدالت مطلق  
4) كلاسيك

16- اصـل قانونـى بـودن جـرم و 
مجازات براى اولين بار توسـط كدام 

مكتب حقوقى مطرح شد؟
1) مكتب كلاسيك

2) مكتب دفاع اجتماعى
3) مكتب فايده اجتماعى
4) مكتب عدالت مطلق

17- قطعيـت و حتميت مجازات ها از 

پيشنهادات كدام دانشمند بود؟
1) مونتسكيو   

2) بنتام  
3) بكاريا  

4) ژان ژاك روسو
18- اصل زير بنايى مكتب كلاسـيك 

حقوق جزا كدام است؟
1) آزادى اراده و فايده ى اجتماعى مجازات

2) آزادى اراده و مفيد بودن مجازات
ــخصى  ــده ى ش ــبى اراده و فاي 3) آزادى نس

مجازات
4) آزادى اراده و عادلانه بودن مجازات

19- كـدام يـك از حقوق دانـان زير 
بين جرم «محال موضوعى» و «محال 

حكمى» تفكيك كرده است؟
1) دن ديو دووابر - ارتولان

2) استفانى - لواسور
3) مرل – ويتو

4) گارو 
20- ايـن انتقـاد كه: «فـرض فقدان 
اراده آزاد در همه موارد مردود است»، 
به كدام يك از مكاتب زير وارد شـده 

است؟
1) كلاسيك 
2) تحققى 

3) دفاع اجتماعى  
 4) اصالت عمل كيفرى

1. گزينه 3 صحيح مى باشد.

2. گزينه 4 صحيح مى باشد.

3. گزينه 2 صحيح مى باشد.

4. گزينه 3 صحيح مى باشد.

5. گزينه 2 صحيح مى باشد.

6. گزينه 2 صحيح مى باشد.

7. گزينه 1 صحيح مى باشد.

8. گزينه 2 صحيح مى باشد.

9. گزينه 4 صحيح مى باشد.
10. گزينه 3 صحيح مى باشد.
11. گزينه 2 صحيح مى باشد.
12. گزينه 3 صحيح مى باشد.
13. گزينه 3 صحيح مى باشد.
14. گزينه 2 صحيح مى باشد.

15. گزينه 1 صحيح مى باشد.

16. گزينه 1 صحيح مى باشد.

17. گزينه 3 صحيح مى باشد.

18. گزينه 2 صحيح مى باشد.

19. گزينه 4 صحيح مى باشد.

20. گزينه 2 صحيح مى باشد.

پاســـخ نــــامه



       
تنظيم كننده: اصغر فراهانى، كارشناس ارشد حقوق خصوصى 

افقى:
(1) ماده 42 قانون مجازات اسلامى جديد در مورد آن بحث مى كند.

(2) محل قانون گذارى- صفت عقودى كه براى ثمن موعدى تعيين نشده باشد.
ــت از روى  (3) محصول صابون- علامت جمع- اقدام به عملى كه جرم اس

علم و عمد ولى علم او خلاف واقع است- مدت عمر انسان
ــى صحت معامله- به نوبت كارى انجام دادن- يكى از  ــرايط اساس (4) از ش

فاكتورهاى ايجاد تهاتر يكسان بودن آن است.
(5) روز ازل- مطالبه ى فعل از سوى مقام بالاتر- در حق شفعه صاحب حق است.

(6) سوغات گجرات- در فقه مقابل «وضع» است.
(7) از نويسندگان فقيد و نام آور در حقوق مدنى كشورمان

(8) مقدار ديه از بين بردن بينايى يك چشم نسبت به ديه كامل- زود نباشد.
ــل اراضى موات قرار دارد- در اصطلاح حقوق عمومى حد فاصل  (9) در مقاب

بين دو كشور است – گدايى كردن
(10)تعداد روزها در ماه در آيين دادرسى مدنى- وابستگى- صفحه رايانه اى- 

شماره ماده اى در قانون مدنى كه مربوط به تقسيم اموال است.
ــاره اى به دور و  ــته- اش ــت در گذش (11)در تاريخ حقوق تفتيش از جرم اس

نامشخص
(12)يكى از مباحث مطرح در شماره 100 دادرسى

عمودى:
(1) بحث فصل ششم از بخش سوم قانون مجازات اسلامى- صدور قرار اتيان 

سوگند در آن جا جايز نمى باشد.
ــى در مقاله گفتمان  ــماره 100 دادرس (2) از صفات يك قاضى خوب- در ش

جرم شناسى پيشگيرى از گفتار ايشان نيز استفاده شده بود.
(3) از طبقات ارث- دادگاه عالى - علامت مصدر جعلى

(4) مأخذ و ذات اشياء- ادامه دادن قوانين آزمايشى- تعصب
(5) از آن طرف بخوانيد مقابل دادگاه عالى است- رأفت و مهربانى- لغو نمودن

(6) روحانى مسيحى- بوى ماندگى- موضوع فصل دوم قانون مدنى
(7) مال ياضامنى كه ورثه يا وصى متوفى برابر بهاى تركه مى دهند.

(8) مغموم و ناراحت- زاييدن- از علامت هاى جمع
ــوره هاى قرآنى- روباه  (9) واژه هاى كاربردى براى طبقه بندى در ارث- از س

صحراى جنگ هاى دوم
ــروع مى كند- واژه ى   ــه- محكوم له با آن براى احقاق حق ش ــواع آين (10)ان

كاربردى در ماده يك آيين نامه جنگل ها
(11)حرف مدارى- واژه ى كليدى در مقاله ى «كلاهبردارى...» شماره 100 

دادرسى- ساز مولانا
(12) از انواع طلاق كه بين زن و شوهر شقاق وجود دارد البته به معناى اعم 

آن- از قواعد معروف فقهى
(13) موسسه علمى و فرهنگى و تربيتى ملل متحد- از انواع سهام در حقوق تجارت
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اخلاق رسول گرامى اسلام 
حضرت محمد(ص):

من به خاطر تكميل اخلاق بشر و تحكيم اجتماع 
ملت ها بر انگيخته شده ام و آن چه پس از رحلت 
ايشان از شخصيت وي به ياد داريم بالاتر از علم 

و فضيلت اخلاق و امانت اوست.
ــكيبا، آرام و مهـربان بود، همه جا بـا  بردبار، ش
چهره  هاي روشن طلوع مي كرد و به همه كس 
ــان مي داد. دهان زيبايش  ــاني گشاده نش پيش
همواره يك تبسم زيباتر بر كنج لب داشت ولي 
ــن و عميق و منيع بود يعني  ــن حال متي در عي
ــاني را از حد  ــنايي چهره و گشادگي پيش روش
ــبكي و سبك سري  اعتدال بدر نمي برد و به  س

نمي كشانيد.
ــه به ياد خدا بود و هيچ محفلي را آغاز و  هميش
ــر آن كه نام خداي را تكرار  ــام نمي كرد مگ انج

مي فرمود.
اسرار مي ورزيد كه تا مجلس به پايان نرسيده از 
جاي برنخيزد و بدين ترتيب به پيروان خويش 
عملاً تلقين مي كرد كه هميشه كارها را با ذوق 
ــاند و هرگز  نيمه كاره  ــت به پايان برس و جدي

نگذارند.
ــه لطف و مهرباني و همه  ــا كه او بود،  هم آنج
ــان در  نيكويي و متانت و فضيلت بود. عمر ايش
هر بيست و چهار ساعت به سه قسمت مساوي 
تقسيم بود و اين برنامه را تا آخرين روز زندگي 

خويش رعايت كرد.
ــي پرداخت و  ــت را به عبادت م ــمت نخس قس
ــپس به حل و فصل امور جامعه و ديدارهاي  س
ــي و رسمي مي  رسيـــد و بعـد به خانه   سياس

مي رفت و با خانواده به سر مي برد.
ــادگي را در همه چيز و از همه  ــاده بود و س س
ــتر دوست مي داشت و چون خود مرد  چيز بيش
ــارف نبود ، از ارباب تكلف و تعارف  ــف و تع تكل

نيز رضايت نداشت.
وي رحمه للعالمين بود و شايد از ابتداي پيدايش 
لغت« رحمت» تا روزگار او اين لغت بدين قوت 
ــده بود؛ زيرا  ــير نش ــنايي تفس و قدرت و روش
ــماني « رحمت» را  ــود عزيز وي معني آس وج
ــتن، بزرگ تر و بالاتر از نفس رحمت  در خويش

پديدار ساخته بود.
وي را به نام مي خواندند و او هم با گشاده رويي 
ــخ لبيك مي گفت و لبيك  ــت در پاس و صميمي
ــخي است كه عرب به منادي  محترم ترين پاس

خويش مي دهد.
ــنگي، بر  ــكيبـــا بود، برگرس ــار بود، ش بردب
ــرمـــا، در بـــرابر  ــنگي، بر گرمــا، بر س تش
ـــــار  ــخت ترين پيش آمــدهــا و بر فش س

سنگين ترين محنت ها صبر مي كرد.
ــيار شب را كه ناخورده شام سر بر بالين  چه بس
گذاشت و چه بسيار روز را كه با لب روزه دار به 

شام رسانيد.
ــى حتي از حمله و هجوم  ــت كس هرگز از دس
ــنگ باران  ــمن گله نمي كرد و در رگبار س دش
ـــــر و روي وي فــــرو  قريش كه خون از س
مي ريخت، بازهم خوشبختي و سعادت آنان را 

تمنا مي داشت.

وصيت هاي  حضرت محمد (ص)
ــعي  ــال زندگاني مقدس خود س در آخرين س
ــورت خطابه  ــا را به ص ــرد كه گفتني ه ــي ك م
ــي ضمن ــتور و حت ــوان دس ــه عنــ ــه ب و چ
ــاي خصوصي و خانوادگي باز گويد.   گفت وگوه
ــن وصيت نامه حضرت محمد(ص) نازنين  در اي
با داماد بزرگوار خويش علي (ع) حرف مي زند، 
ولي از شما نيز انتظار مي برد كه به حرف هاي 
ــر و از ــما و از بش ــرا دهيد آري از ش ــوش ف وي گ

 نسل هاي آينده دنيا...
ــا علي من وصيت خود را از نفس وصيت آغاز  ي
ــه به  ــفارش مي دهم كه هميش ــي كنم و س م

نيكويي و خيرات و فضائل وصيت كنيد.
ــدرود زندگي لب  ــه به هنگام ب ــس ك 1- آن ك
ــايد، جوان مرد و  ــه نيكويي و نكوگويي نگش ب
بلند همت نيست: زيرا قدر سخن نمي شناسد و 
ارزش زندگي نمي دارد و اگر چنين جان بي بال 
ــر به دنبال من از اين دنيا پرواز كند، در كنار  و پ

من آشيان نخواهد گرفت.
ــودن و  ــه هنگام پيروزي بر حريف، بخش 2- ب
ــش يافتن و با توانايي بر  ــم آرام در بحران خش
ناتوانان ترحم روا داشتن آدمي را به اوجي رساند 
ــاه باز پندارش را مجال چنين اوج  كه هرگز ش

نبوده است.
3- آيا مي داني كه قهرمان جهاد و قرباني معرفت 
ــت؟ آن كس كه ظلمت شب را  و فضيلت كيس
ــپيده روز و سپيــدي روز را به شام تيــره  به س
مي كشاند يعني هرگز به آزار كسي نمي انديشد.

4- چه بدبخت است آن زبان ناهنجاري كه با 
ــار  خويش خاطر مردم مي آزارد و  گفتار ناهنج
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زحمت مردم روا مي دارد.
5- يا علي بيا تا با تو از ناكس ترين مردم سخن 
ــس كه مردم از  ــذار بگويم آن ك ــم و بگ بازگوي
ــدو حرمت گذارند از  ــت و زبانــش ب ترس دس

هـمه ناكس تر و ناچيزتر باشد.
6- از كودني و فطرت پست آن كس كه آخرت 
ــد چندان عجب ندارم  خويش به دنيا مي فروش
زيرا كودن تر و پست فطرت تر از او را يافته ايم 
كه آخرت خود را به دنياي ديگران مي بخشد و   
با زيان هردو جهان چشم از زندگاني مي پوشد.

ــوي باش و خداي  ــتوده خ 7- بلند همت و س
ــتن را نيكوتر بشناس و از تو انتظار دارم  خويش
كه هرگز خشم خدا را بر رضاي مردم مگزيني 
ــپاس ديگران  ــه پاس نعمت خدا لب به س و ب
ــايي و در تلخي هاي سرنوشت خويش از  مگش
ــمه ى فيض ها و  اين و آن مرنجي: زيرا سرچش
فضيلت ها ملكوت اعلي باشد و زشتي ها را نيز 
ــتوده ما به وجود آورد و بايد بداني كه  نفس ناس
خداوند بي همتا است و تو همواره با يقين و رضا 
همدم باش تا خوشحال و خرسند ماني و هرگز 
در پيرامون خشم و ترديد مگرد؛ زيرا اين خشم 

و ترديد اندوه فراوان به بار خواهد آورد.
ــبختانه به سر  8- اگر همي آرزو داري كه خوش
ــاز و  ــت آلوده مس بري زبان را به گفتار ناشايس

بيهوده به جستجو و تكاپو مپرداز.
ــه كس باشند كه مهمان خدا باشند و به  9- س
ــبختي اين سه مهمان خوشبخت به نازم  خوش
كه هرچه خواهند از ميزبان بخشنده ى خويش 

باز گيرند.
ــاني را به خاطر خدا ديدار كند  آن كس كه انس

ــه نماز برخيزد و  ــه در برابر خدا ب ــس ك و آن ك
ــتانه و  آن كس كه در پيرامون خانه ى خدا مس

مشتاقانه طواف دهد.
ــز دروغ مگوي و هرگز نام خداي را  10- هرگ
ــوگند مياميز،  زيرا نه  با گفتار خويش به نام س
ــتاخ شايسته ى   پندارم كه يك چنين دهان گس

رحمت و نعمت خداوند گردد.
11- برچهره ى آلوده به شرم مردم رحم كنيد و 
پوزش خواهان را چه راست و چه دروغ بپذيريد 
و بدانيد كه من از مردم سخت گير و ماجراجوي 

خشنود نيستم.
ــه خداوند دروغ  ــد ك ــم بداني ــن را ه 12- و اي
ــت  ــت مي دارد و از راس مصلحت آميز را دوس

فتنه انگيز بيزار است.
13- آن كس كه شراب بنوشد، چنان است كه 

در برابر بت به سجده درآمده باشد.
ــبه ،  ــتي يك ش ــذار بگويم كه مس 14- و بگ

عبادت چهل روزه را تباه كند.
15- آن جان كه پرهيزگار و پارساست،  چنين باشد.

ــتد،  زير  ــنگين بايس در برابر حوادث پابرجا و س
ــد،  به هنگام نعمت  ــانه خم نكن بار مصيبت ش
ــت يافته،  ــد، و بدان چه دس ــپاس گذار باش س
قناعت ورزد، به زير دستان ستم روا ندارد؛  اگرچه 
بر دشمن خويش دست يافته باشد  و سنگيني 
احتياجات خود را بر پشت دوستان نگذارد،   رنج 
خويش بخواهد و راحت ياران بجويد  و مردم از 

دست و زبان وي زيان نبينند.
ــت خواهش و  ــه دعا كنند و همه دس 16- هم
تمنا به جانب آسمان ها بردارند، ولي دعاي اين 

چهارتن به هدف اجابت نزديك تر باشد.

ــواي دادگر كه داد مظلوم بستاند و  1- آن پيش
دست ظالم بشكند.

2- آن پدر مهربان كه خوشبختي فرزند خويش 
را از پروردگار مسألت نمايد.

ــردم جوانمرد كه به هنگام دعا خود را  3- آن م
فراموش كنند و دوستان خويش به ياد آورند.

4- و آن ستم كش بينوا كه جز خدا كس ندارد و 
به ناچار دست ها به سوي خدا دراز كند.

آري اي جانِ ستم ديده به نفس خويشتن قسم 
ياد مي كنم كه دير يا زود دست انتقام از آستين 

برآورم و داد تو از ستم كار بستانم.
ــه اگر به خفت و  ــا علي اين هفت طايف 17- ي
ــتن  ــت خويش ــواري فرو افتادند، تنها از دس خ
ــاي خويش به  ــرا هم با پ ــد؛  زي ــكايت كنن ش

منجلاب پستي و رسوايي راه پيمودند.
1- آن بنده شكم كه ناخوانده بر سفره ى مردم 

نشيند و شرمنده از كنار سفره برخيزد؛
ــي ادب كه در خانه ى مردم خداوندي  2- آن ب

كند و برخانه خداي فرمان راند؛
ــت دشمن  ــم اميد به دس 3- آن كس كه چش

بدوزد؛
4- و آن گوش يغماگر كه سخنان محرمانه ى  

مردم بربايد و راز اين و آن بدزدد؛
5- و آن چشمان هرزه كه حكومت مقتدر وقت 

را به استهزار گيرد؛
ــاي خويش  ــك كه ج ــرت كوچ 6- و آن فط

نشناسد و تكيه بر جاي ديگران زند؛
ــه هر كس به گفتار وي  ــده اي ك 7- و آن گوين

گوش ندارد.
از كتاب: نهج الفصاحه نگارش جواد فاضل



(قتل از روى ترحم)(قتل از روى ترحم)
بازخوانى يك پرونده جنايى 

به قلم: قهرمان مرادى، بازپرس ويژه  قتل دادسراى نظامى تهران

ــد بيشتر اين اطلاعات را فرزاد   به نظر مى رس
ــته باشد لذا مامورين اول به  برادر مقتول داش
ــراغ او مى روند و تحقيقات لازم را به عمل  س

مى آورند:
+ آيا پدر و مادرتان در قيد حيات هستند يا خير؟

- نخير، هر دو فوت كرده اند.
ــانى  ــه ى فرهاد در حال حاضر چه كس + ورث

هستند؟
- من و دو خواهرم كه متاهل هستند.

ــا در خصوص قتل فرهاد به فرد با افرادى  + آي
ظنين هستيد يا خير؟

ــده ام و نمى دانم  ــوكه ش ــل فرهاد ش  - از قت
ــتم،  چه بگويم، زمانى كه به دنبال او مى گش
ــال نمى دادم كه  او را به  ــك درصد هم احتم ي

ــانده باشند؛ آن هم با آن طرز فجيع و  قتل رس
ــهر  در حال حاضر تعادل روحى  در خارج از ش
ــتر فكر كنم تا ببينم كار  خوبى ندارم. بايد بيش
ــانى مى تواند باشد، اما در حال  چه كس يا كس

حاضر به كسى مظنون نيستم.
+ فرهاد از چه طريقى امرار معاش مى كرد؟

ــركت تجارى كار مى كرد و  ــلاً در يك ش - قب
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ــت. سفر هاى خارجى  درآمد خيلى خوبى داش
هم زياد مى رفت اما از شش ماه پيش ديگر سر 
آن كار نرفت و دنبال اين بود كه خود شركتى 
ــيس و به ثبت برساند. حالا چقدر از كار  را تأس
ــؤال هم ــش برده بود، من خبر ندارم و س را پي

ــى كـردم. فرهاد به انــدازه ى كافى براى   نم
ــرمايه  ــت. او در بورس س خود پس انداز داش
ــذارى كرده و ماهى يك بار يا دو ماهى يك  گ

بار سود سهام خود را مى گرفت.
ــاد در آن زندگى مى كرد  ــه فره ــه اى ك + خان

متعلق به چه كسى است؟
- خانه ى پدرى ما است كه پس از فوت پدر و 
مادرمان از سه، چهار سال پيش در اختيار فرهاد 

بوده و به تنهايى زندگى مى كرد.
 + فرهاد متأهل بود يا مجرد؟

 - مجرد بود.
+  آيا قبلاً هم ازدواج نكرده بود؟

 - خير.
 + به چه جهت تا كنون ازدواج نكرده بود؟

ــواده خيلى به او مى گفتيم. حتى  ــن و خان -  م
چند تا دختر هم از فاميل و دوستان و آشنايان 
معرفى كرديم، اما فرهاد گوشش بدهكار اين 
ــر بار نمى رفت و. مى گفت  ــرف ها نبود و زي ح
ــت؛ چون ازدواج آدم را  اين جورى راحت تر اس
محدود مى كند. البته ما مى خواهيم قاتل فرهاد 
ــد شناسايى و دستگيــر شود.  هر كس كه باش
از اين رو همـه ى واقعيت ها را نيز بايد به شما 
ــى دانم او با بعضى از  ــت تا جايى كه من م گف
ــت و حتى  زنان و دختران ارتباط و مراوده داش
ــا را به خانه مى آورد، با يكى از  ــى از آن ه بعض
دخترانى كه بيشتر از همه ارتباط داشت،  ناهيد 
صدايش مى كرد همين خانم را يك بار نيز در 

آپارتمان او ديدم.
+ آيا آدرس محل سكونت و يا تلفنى از ناهيد 

داريد؟
ــا فكر كنم خواهر كوچك ترم  ــن ندارم ام - م

داشته باشد.
+ آخرين بارى كه برادرت را ديدى كى و كجا 

بود؟
- آخرين بار حدود يك هفته قبل در آپارتمانش 

ديدم.
+ آن روزها فرهاد از نظر روحى و روانى چطور 

بود، آيا متوجه چيز خاصى نشديد؟
ــاى ديگر فرق  ــاد با روزه ــرا آن روز فره - چ
ــت گويا از چيزى ناراحت بود، اما سعى مى  داش

كرد به روى خود نياورد.
* خواهران فرهاد نيز از موضوع قتل برادرشان 
ــده اند. ــده و در آپارتمان او حاضر ش خبردار ش

ــابه حرف هاى فرزاد  هر دو نفر حرف هاى مش
مى زنند. خواهر كوچك تر گريه كنان مى گويد: 
«تا جايى كه من مى دانم فرهاد با دخترى به نام 
ــت بود و قصد ازدواج با او را داشت،  ناهيد دوس
اما فكر مى كنم اين اواخر با ناهيد اختلاف پيدا 
كرده بود. آدرس محل سكونت او را ندارم، اما 
ــش را ارائه مى نمايم.   ــماره ى تلفن همراه ش
ناهيد را دو سه مرتبه در آپارتمان برادرم ديدم و 
كمى با او صحبت كردم. ناهيد مى گفت از يك 
سال پيش با فرهاد آشنا شده ، عاشق يكديگرند  
ــد ازدواج دارند و اين رفت و آمد ها براى  و قص

آشنايى و شناخت بيشتر است و ...
ــايه ها در  ــاكنين برج و همس * از تك تك س
ــى فرهاد،  ــوه و چگونگى زندگ خصوص نح
ــدن و قتلش  ــات و مفقود ش ــراوده و ارتباط م
ــان مى  ــق به عمل مى آيد. تحقيقات نش تحقي
ــان و دختران  ــد گاهى زن ــه هر از چن ــد ك ده
ــته اند  ــددى به آپارتمان فرهاد رفت و آمد داش متع
ــى دهند كه  ــهادت م ــد تن از خانم ها ش و چن
ــبت به ديگران بيشتر  يكى از اين خانم ها نس
ــر و رفت آمد به آپارتمان فرهاد  ــر و نش در حش
بوده است و با مشخصاتى كه از آن خانم ارائه 
ــى نمايند، خواهر كوچك تر فرهاد مى گويد  م
ــخصات مربوط به همان ناهيد خانم  اين مش
است. هسمايه ى آپارتمان روبروى فرهادبه نام  
منيژه نيز مى گويد حدود يك هفته قبل به اتفاق 
شوهر و بچه هايش از منزل خواهر خود بر مى 
گشته كه همين ناهيد خانم را همراه با دو نفر 

مرد در حال خروج از آپارتمان فرهاد ديده است 
و ادامه مى دهد آن لحظه به نظرم رسيد فرهاد 
ــت چون متوجه حضور ما  از چيزى ناراحت اس
نشد و سريع درب آپارتمان را بست و به داخل 

رفت .
* سوئيچ اتومبيل فرهاد در كنار ميز تلفن پيدا 
شده است از ماشين وى در پاركينگ برج بازديد 
و بررسى به عمل مى آيد كه مورد مشكوك و 

قابل بررسى بدست نمى آيد.
ــا اطلاعاتى كه از  ــف جرايم ب * ماموران كش
ــايــه هاى او  ــرادر و خواهران فرهاد و همس ب
ــت مى آورند احتمال مى دهند فعلاً تنها  به دس
سرنخى كه مى توانند روى آن كار كنند، همان 
ناهيد است  از اين رو از طريق شماره تلفن وى 
ــايى و پس از حصول اطمينان  منزل او شناس
ــده، وى را  ــور او در خانه، وارد منزل ش از حض
ــى قرار مى  ــتگير و خانه اش را مورد بازرس دس
ــتاد عملياتـى  دهند. ناهيد تحت الحفظ به س
ــرح ذيل  ــف جرايم هدايت و به ش ويژه ى كش

مورد تحقيق و بازجويى قرار مى گيرد:
+ علت دستگيرى خود را شرح دهيد؟

- هيچ علتى را براى آن نمى بينم.
ــبانه دستگير  + حدس هم نمى زنيد كه چرا ش

شده ايد؟
- خير، فكر كنم اشتباه گرفته ايد.

+ متأهل هستيد يا مجرد؟
- مجرد هستم.

+ آيا ازدواج قبلى داشته ايد؟
- خير تا كنون ازدواج نكرده ام.

ــت ازدواج نكردنتان را  ــت عل + اگر ممكن اس
توضيح دهيد؟

- مرد مورد علاقه ام را پيدا نكرده ام.
+ آيا دوست پسر داريد؟

- خير ندارم.
+ الان نداريد يا هيچ وقت نداشتيد؟

ــؤال و جواب ها براى  ــتم، اين س - اصلاً نداش
چيه، مى شه علت دستگيرى من رو قبل ارسال 

هرگونه احضاريه توضيح دهيد!



+ آيا فرهاد نامى را مى شناسيد؟
- خير؛ آيا بايد بشناسم!

+ بله، بايد او را بشناسيد!
-  از كجا اين همه مطمئنيد!

ــهادت داده اند  + از آن جا كه حداقل ده نفر ش
ــيد و با وى رفت و آمد و  كه فرهاد را مى شناس

مراوده داشته ايد.
ــند، من چنين  ــم گفته باش ــر صد نفر ه - اگ

شخصى را نمى شناسم.
ــه ى حضورى با همان  ــا حاضر به مواجه + آي

افرادى كه شهادت داده اند هستيد؟
- خير حاضر نيستم.

ــيد، مواجهه كه  + اگر واقعاً فرهاد را نمى شناس
اشكال ندارد.

ــم  ــكال دارد. وقتى او را نمى شناس - چرا، اش
مواجهه ى حضورى هم نمى  شوم.

ــراى كتمان حقيقت كمى  ــر نمى كنيد ب + فك
دير شده باشد.

- كدام حقيقت، من چيزى را كتمان نمى كنم.
ــى  ــى تلفن همراه ناهيد كه در بازرس * گوش
ــى قرار ــده، مورد بررس ــش توقيف ش از منزل

ــه وى در  ــود ك ــخص مى ش ــى گيرد و مش  م
ــه، چهار روز اخير نيز با منزل فرهاد  همين س
ــته است. علاوه بر  و تلفن همراه او تماس داش
ــماره ى تلفن همراه ديگرى در بررسى  آن، ش
ــى ناهيد به دست مى آيد كه نشان مى  از گوش
دهد او در همين سه، چهار روز بيش از بيست 

بار با آن شماره تماس داشته است.
مامورين موضوع را تجزيه و تحليل كرده و به 
اين نتيجه مى رسند كه ناهيد اگر هم در قتل 
فرهاد مشاركت يا معاونت نداشته، حداقل اين 
كه از مرگ ايشان خبر دارد والاّ چرا بايد آشنايى 
خود با او را پنهان كند. مهم تر اين كه، صاحب 
ــماره ى تلفن همراهِ، چه كسى است كه  آن ش
در اين سه، چهار روز لازم بوده ناهيد بيش  از 

بيست  بار با او تماس داشته و صحبت نمايد.
ــماره تلفن هاى ثابت و همراهِ  عليرغم وجود ش
ــى تلفن ناهيد او كماكان منكر  فرهاد در گوش

آشنايى خود با فرهاد مى باشد و هيچ توضيحى 
در خصوص وجود شماره ى تلفن ها ندارد، اما 
مدعى است گوشى تلفن وى در اختيار بعضى از 
دوستانش هم بوده و ممكن است آن ها تماس 

گرفته باشند.
* مامورين دو، سه تا از عكس هاى فرهاد كه 
در صحنه ى قتل گرفته شده را به ناهيد نشان 
مى دهند، او با ديدن عكس ها برافروخته شده 
و حالت طبيعى خود را از دست مى دهد و جرأت 

نگاه مستقيم به عكس ها را ندارد.
* مامورين مستمراً و ساعت ها از ناهيد تحقيق 
ــد اگر در رابطه يا قتل  ــرده و از او مى خواهن ك
فرهاد  چيزى مى داند، قبل از آن كه دير شود و 
ــل و مدارك از بين برود، حقايق را بگويد.  دلاي
ــته مى بيند، تاب  ناهيد كه تمامى راه ها را   بس
ــت داده ، اشك در چشمانش  مقاومت را از دس
ــى زنــــد و پـس از آن هاى هاى  حلقــه م
گريه مى كند. بغض گلوى او تركيده و آن قدر 
گريه و زارى مى كند كه از حال مى رود. مامورين 
ــه آرامش دعوت كرده و پس از اين  ــد را ب ناهي
ــت مى آورد  ــبى خود را به دس كه او آرامش نس
مى گويد:« بنويسد من قاتل فرهاد هستم، من 
را اعدام كنيد، بدون فرهاد اين زندگى نكبت بار 

را نمى خواهم» و ادامه مى دهد:
ــلاً اتفاقى با  ــش به صورت كام ــال پي يك س
ــدم و اين آشنايى باعث شد تا با  ــنا ش فرهاد آش
يكديگر ملاقات هايى داشته باشيم. اين ملاقات 
ــده و نسبت به علاقه  ــتر ش ها روز به روز بيش
ــد كم كم به  ــان افزوده مى ش ــر دو نفرم ى ه
آپارتمان او راه پيدا كردم. رابطه ى ما نيز از قبل 
 صميمى تر شد تا جايى كه همديگر را زن و شوهر 
مى دانستيم و من بعضى از شب ها را در منزل او 
بيتوته مى كردم. فرهاد مى گفت به محض اين 
كه مشكل كارى اش حل شود و شركتش را به 
ثبت برساند مرا رسماً از خانواده ام خواستگارى 
خواهد كرد. روزها به همين منوال مى گذشت تا 
ــدم از فرهاد باردار هستم، اما  اين كه متوجه ش
موقعى كه موضوع باردارى را به او گفتم، خيلى 

ــت هنوز ازدواج  ــد و گف ناراحت و عصبانى ش
نكرده، بچه نمى خواستم و نظرش اين بود كه 
وجود اين بچه آبروى ما را مى برد . به خاطر اين 
كه فرهاد را در حد پرستيدن دوست داشتم و به 
جهت اين كه ناراحت نشود بچه را با كمك او 
و بر خلاف ميل باطنى ام پيش يك قابله سقط 
ــده بود  كردم. اين اواخر فرهاد خيلى عوض ش
ــنگينى مى كرد. مثل سابق به  ــر س و با من س
ــت و حتى بدبين شده بود. او  من اعتماد نداش
ــن به جز خودش با مردان ديگرى  مى گفت م
ــى از تلفن  ــتم و خيل ــاط و مراوده هس در ارتب
ــى داد و چند بار هم درب را  ــم را جواب نم هاي
ــى كه وعده  برويم باز نكرد. رفتار هاى فرهاد، كس
ــتفاده از  ــى كه با اس هاى طلايى مى داد، كس
ــم من را بدبخت كرده بود به هيچ وجه  حماقت
قابل تحمل نبود. عليرغم آن كه سعه ى صدر 
ــكيبايى به خرج دادم، خودم  ــه كردم و ش پيش
ــا فرهاد قانع  ــوار و ذليل كردم، ام ــزد او خ را ن
نشد. حتى حاضر شدم فقط يك روز به عقد و 
ــكل  ازدواج او درآيم و بعد طلاقم بدهد تا مش
ــدى پيدا نكنم اما او زير بار نرفت كه نرفت.  بع
به هر نحو ممكن مشكلم را با يكى از دوستانم 
ــى از اقوام  ــتم. او من را به يك ــان گذاش در مي
ــوع را با او در ميان  ــود معرفى و گفت موض خ
ــان به هر طريق  بگذارم و اطمينان داد كه ايش
ــكلم را حل خواهد كرد. در نتيجه  ممكن مش
ــا آن فرد مورد نظر ملاقات كرده  ــد ب دو روز بع
و موضوع آشنايى خودم با فرهاد، باردار شدن، 
سقط جنين و بى اعتنايى هايى اخير او را توضيح 
دادم. آن شخص قول داد هر طور شده مشكل 
ــرد و ارائه ى طريق نمود  ــن را حل خواهد ك م
ــده حتى براى چند دقيقه با  و گفت هر طور ش
ــاد در آپارتمانش قرار بگذارم و به منزل او  فره
بروم تا در همين فاصله او و دوستش به عنوان 
ــتن ارتباط  ــور، من و فرهاد را به اتهام داش مام
نامشروع دستگير و او را وادار به ازدواج به من 
نمايند. چند روزى روى اين قضيه فكر كردم و 
ــيدم كه شايد اين كار آخرين  به اين نتيجه رس
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ــد . تا اين كه يك هفته قبل به فرهاد  راه باش
ــن كردم و گفتم مى خواهم او را ببينم و در  تلف
خصوص آينده مان صحبت كنم،  اما او حاضر 
به ديدن من نبود و با اصرار و به هر نحو ممكن 
ــه بهانه ى اين كه مى خواهم هدايايى را كه  و ب
ــا او در خانه اش  ــم خريده را پس بدهم ب براي
قرار گذاشتم. ساعت 9 شب بود كه به خانه ى 
ــاد رفتم. بعضى از هدايايى كه قبلاً برايم  فره
خريده بود را همراه خودم بردم. نيم ساعتى از 
ــته بود كه زنگ  حضورم در منزل فرهاد نگذش
ــان به صدا در آمد و چنگيز فردى  درب آپارتم
كه با او تبانى كرده بودم، به اتفاق يك نفر ديگر 
به صورت بسيار تند و خشن وارد آپارتمان شده 
ــتگيرى ظاهرى ما، خانه را مورد  و پس از دس
تفحص و بازرسى قرار دادند و بعد از آن شروع 
ــبت من  ــؤال و جواب از ما كردند و از نس به س
ــت با هم  ــيدند كه گفتيم قرار اس و فرهاد پرس
ازدواج بكنيم،  چون چنگيز و دوستش با اسلحه 
و دستبند وارد خانه شده بودند فرهاد فكر كرد 
ــتند و كارت شناسايى  آن ها مامور واقعى هس
ــت. چنگيز با دوستش به دروغ صورت  نخواس
ــه اى تنظيم كرده و گفتند بايد هر دو نفر  جلس
ــارزه با منكرات ببريم و  ــما را به اداره ى مب ش
ــود كه من نقش  ــم و ... اين جا ب ــل دهي تحوي
ــه و التماس به او  ــود را بازى كردم و با گري خ
ــا را نبريد و آبروى ما  ــم آقا تو رو به خدا م گفت
ــى دهيم ديگر تكرار نكنيم و  ــد قول م را نريزي
همديگر را نبينيم و ... چنگيز مى گفت نه تنها 
ــما را بايد ببريم، خانواده تان هم  بايستى در  ش
جريان كار بگذاريم. من با گريه از آن ها كمك

 مى خواستم و مى گفتم فقط ما را نبريد، هر چه 
ــما مى دهيم. چنگيز گفت فقط  بخواهيد به ش
يك راه دارد كه شما را نبريم و آن اين است كه 
ما را راضى كنيد و اين آقا حداكثر ظرف  چهل 
ــما را به عقد خود در  ــاعت بايد ش ــت س و هش
آورد. فرهاد به ظاهر پيشنهاد آن ها را پذيرفت 
اما گفت من الان در خانه پول نقد ندارم، مگر 
اين كه بعداً به شما بدهم. آن ها گفتند اشكالى 

ــيد كه با اين خانم  ندارد. يك اقرار نامه بنويس
ــوان گرو بدهيد  ــوده ايد و يك چيزى به عن ب
قبول مى كنيم. فرهاد برابر نظر آن ها اقرار نامه 
ــت. سپس چنگيز و دوستش خودشان  را نوش
ــك قاليچه ى نفيس  ــى و ي يك تابلو ى نقاش
ــتند و گفتند  ــى را به عنوان گرو برداش و قيمت
اين دو قلم جنس نزد ما امانت خواهد بود، اگر 
ــت  ساعت اين خانم را عقد  ظرف چهل و هش
كرده و كپى عقد نامه و مبلغ دو ميليون تومان 
را آورديد، جنس ها را عودت و اقرار نامه را پاره 
ــتند از آپارتمان  خواهند كرد و بعد از من خواس
ــده و همراه آن ها بروم تا من را  فرهاد خارج ش
ــانند و من همراه آنان  ــى خانه مان برس نزديك
ــدم و موقع خروج يكى از  نيز از خانه خارج ش
ــايگان ما را ديد. فرداى آن روز به فرهاد  همس
ــه او گفتم در مورد تعهدى كه  ــن كردم و ب تلف
ــت چه كار مى خواهد بكند، او باز هم  داده اس
همان حرف هاى قبلى خود را تكرار كرد و آب 
پاكى را روى دستم ريخت و به قولى حرف آخر 
ــر من را قطعه قطعه كنند  ــت اگ را اول زد و گف
ــكيل دهند، حاضر به  و يا پرونده اى برايم تش
ــت به اين دو نفر كه  ــتم و گف ازدواج با تو نيس
آمده بودند مشكوك مى باشد و فكر نمى كند آن ها 
ــه اگر مامور بودند و  ــند؛ چرا ك مامور بوده باش
ريگى به كفششان نبود، پيشنهاد دريافت پول 
ــد و تلفن را قطع كرد. همان روز و  ــى دادن را نم
ــه خانه ى فرهاد و  ــد از آن چندين بار ب روز بع
ــنيدم.  تلفن همراهش زنگ زدم، اما جواب نش
از اين رو با چنگيز تماس گرفته و موضوع را به 
او گفتم و گوشزد كردم فرهاد به شما مشكوك 
ــده و صريحاً گفته كه حاضر با ازدواج با من  ش
ــاش با يك  ــت نگران نب ــت. چنگيز گف نيس
تهديد يا گوشمالى كوچك، نظر فرهاد عوض 
ــد بعد از مهلت تعيين شده چنگيز و  خواهد ش
ــراغ فرهاد رفتند و چه اتفاقى  ــتش به س دوس
افتاد و يا با او چه كردند، من خبر ندارم. حتى به 
آپارتمان او سر زدم، اما فرهاد نبود. در اين سه، 
ــتر از بيست  بار با چنگيز تماس  چهار روز بيش

ــيدم، اما از  ــم و در خصوص فرهاد پرس گرفت
حرف هاى او سر در نياوردم. او مى گفت فرهاد 
ــافرت رفته است تا  براى تصميم گيرى به مس
اين كه شما من را دستگير كرده و با نشان دادن 

عكس ها متوجه قتل او شدم و ...
ــه چنگيز  ــتش ك ــى ناهيد، دوس ــا راهنماي * ب
ــا راهنمايى او چنگيز و  ــى كرده بود و ب را معرف
رفيقش دستگير و در بازرسى از منزل چنگيز يك 
ــتگاه گوشى  تخته قاليچه ى نفيس و يك دس
تلفن همراه متعلق به فرهاد و در منزل دوستش 
يك عدد تابلوى نفيس كشف و ضبط مى گردد. 
ــف اموال فرهاد در منزل چنگيز  با توجه به كش
ــتش، آن ها از خود دفاعى ندارند . چنگيز  و دوس
مى گويد وقتى، ناهيد ماجراى خود با فرهاد را به 
ــد كه اين نوع رفتار و  من تعريف كرد متوجه ش
برخورد حق ناهيد كه تمام هستى خود و آبرو و 
حيثيتش را در اختيار فرهاد گذاشته، نبود. از اين 
رو از روى ترحم و دل سوزى و با انگيزه ى مالى 
ــتم  دريافت پول از ناهيد و فرهاد به اتفاق دوس
ــتگير كرديم.  نقش مامور را بازى و فرهاد را دس
او ناهيد را بدبخت كرده نمى خواست و به تعهدى 
كه داده بود عمل بكند. او را با هماهنگى ناهيد و 
با يك ترفند و بهانه كه قصد عودت قاليچه و تابلو 
را داريم، اما به قصد تنبيه و گوشمالى و ترساندن، 
ــانده و متوجه شديم كه او  ــهر كش به خارج از ش
ــتيم و با پرخاش گرى  فهميده كه ما مامور نيس
ــتيم و از ما و  مـى گفت كه ما عوامل ناهيد هس
ــكايت خواهد كرد. اين بود كه تصميم  ناهيد ش
به قتل او گرفتيم و با كشتن او با آن طرز فجيح، 
ــده بود،  از او  ــام ناهيد را كه مظلوم واقع ش انتق

گرفتيم.
ــت بند زده  ــوده ى متهمان دس ــتان آل  به دس
ــه زندان معرفى  ــد و با صدور قرار قانونى ب ش
مى گرديدند تا در آينده ى نزديك محاكمه شده 

و به مجازات عمل ننگين شان برسند.
هرگونه تشـابه اسمى با افراد حقيقى و حقوقى صرفاً 

تصادفى و  اتفاقى است.
«پايان»
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